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 ٥٢آیه  –سوره بقره 

 

جْرِّي 
َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
نَّ ل

َ
حَاتِّ أ الِّ

وا الصَّ
ُ
ل وا وَعَمِّ

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
رِّ ال ِّ

 
وَبَش

هَارُ 
ْ
ن
َ ْ
هَا الْ حْتِّ

َ
ن ت ا  مِّ

ً
ق
ْ
ز ِّ
مَرَةٍ ر 

َ
ن ث هَا مِّ

ْ
ن وا مِّ

ُ
مَا رُزِّق

َّ
ل
ُ
ا   ك

َ
ذ
َٰ
وا هَ

ُ
ال
َ
ق

بْلُ 
َ
ن ق ا مِّ

َ
ن
ْ
ق ي رُزِّ ذِّ

َّ
ا  ال

َ
ش

َ
هِّ مُت وا بِّ

ُ
ت
ُ
هًاوَأ وَاجٌ   بِّ

ْ
ز
َ
يهَا أ هُمْ فِّ

َ
وَل

 
ٌ
رَة هَّ

َ
ط    مُّ

َ
دُون الِّ

َ
يهَا خ     ﴾٥٢﴿‎ وَهُمْ فِّ

 

 ترجمه:

 

و کارهای شایسته انجام  کسانی را که ایمان آورده مژده ده 

ها آنبهشت هایی است که از زیرِ برای آنان داده اند، که 

، روزی آنان گردد بهشتنهرها جاری است؛ هرگاه از میوه 

و  شده استروزیِ ما  ،د: این همان است که از پیشگوینمی 



4 

 

در آنجا برای و ؛ مشابه آنها برای آنان آورده شده است

بهشت ها،  در آنآنان ؛ و وجود دارندایشان همسرانی پاکیزه 

 .جاودانه اند

 

 توضیح:

 

یکی از نکات مهمّی که در آیه یادشده بیان گردیده است، این 

 ،اهل ایمان و عمل صالح حقیقت عرفانی و علمی است که

با مشاهده نعمتهای بهشت و تناسب آنها با عملکردشان در 

دنیا، به این حقیقت پی می برند که نعمت های مذکور، 

تجسّم و تبلور اعمال شایسته ای است که در دنیا انجام 

بْلُ داده اند. از اینرو می گویند: "
َ
ن ق ا مِّ

َ
ن
ْ
ق ي رُزِّ ذِّ

َّ
ا ال

َ
ذ
َٰ
وا  هَ

ُ
ت
ُ
وَأ

هِّ مُ  هًابِّ ابِّ
َ
ش

َ
روزیِ ما  ،این همان است که از پیش)یعنی: " ت

 (.آنان آورده شده است یبرا شابه آنو م؛ شده است
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 بحث علمی

م  اعمال  تجس 
 

، پاداش ها فلسفیعرفانی و علمی، بر اساس معارف عمیق 

قابل مشاهده تجسّم و و همچنین کیفرهای عالم آخرت، 

 در طول زندگانی ست کهها انسان هایو رفتار  گفتارها شدن

 انجام داده اند. دنیوی 

قرآن مجید در آیات متعدّدی به این حقیقت اشاره می کند. 

           چنین  ، 03در سوره آل عمران، آیه به عنوان مثال، 

 می فرماید:

" 
ْ
ت

َ
ل رًا وَمَا عَمِّ

َ
حْض يْرٍ مُّ

َ
نْ خ  مِّ

ْ
ت

َ
ل ا عَمِّ

سٍ مَّ
ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
دُ ك جِّ

َ
يَوْمَ ت

وَدُّ 
َ
ن سُوءٍ ت يدًا مِّ مَدًا بَعِّ

َ
هُ أ

َ
هَا وَبَيْن

َ
نَّ بَيْن

َ
وْ أ

َ
ُ   ل مُ اللََّّ

ُ
رُك ِّ

 
وَيُحَذ

سَهُ 
ْ
ف
َ
بَادِّ   ن عِّ

ْ
ال  بِّ

ٌ
ُ رَءُوف  ."وَاللََّّ
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را به انجام داده  خوبآنچه از کار  یکس روزی که هر یعنی: 

آنچه را از ؛ همچنین، یابدصورت حاضر شده در نزدش می 

د که ای کاش میان و آرزو می کن است، مرتکب شده بدکار 

زمان دور و درازی فاصله بود. و  ناروایشاو و کارهای 

 ،به بندگان نسبت ؛ و خداهشدار می دهدشما را  وندخدا

 .مهربان است

در عالم ستمگران اعمال  در اشاره به تجسّمدر قرآن 

 آخرت، چنین می فرماید:

مً "
ْ
ل
ُ
امَىَٰ ظ

َ
يَت
ْ
مْوَالَ ال

َ
 أ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ينَ يَأ ذِّ

َّ
نَّ ال  إِّ

ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َّ
ن ي ا إِّ  فِّ

َ
ون

ُ
ل

ارًا 
َ
مْ ن هِّ ونِّ

ُ
يرًابُط  سَعِّ

َ
وْن

َ
 .(03، آیه  نساء)سوره   ".وَسَيَصْل

یعنی: آنانکه اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند، 

آتش را به درون شکم های خود می بلعند؛ و به در حقیقت، 

 فرود می آیند. ،زودی در آتش شعله ور 
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خوردن اموال برزخی نوعی از ظلم، یعنی  متجسّ در اینجا، به 

در عالم  یتیمان اشاره شده است. این عملکرد ظالمانه

در سوزان شعله های آتش  وارد شدن، به صورت آخرت

 ستمگران غاصب، متبلور می شود.شکم 

در زمینه تجسّم اعمال شایسته به صورت نعمت های الهی 

 ن می خوانیم:، چنیبیست و پنجم از سوره بقرهآیه نیز، در 

ا"
ً
ق
ْ
ز ِّ
مَرَةٍ ر 

َ
ن ث هَا مِّ

ْ
ن وا مِّ

ُ
مَا رُزِّق

َّ
ل
ُ
   ك

َ
ذ
َٰ
وا هَ

ُ
ال
َ
ن ق ا مِّ

َ
ن
ْ
ق ي رُزِّ ذِّ

َّ
ا ال

بْلُ 
َ
   ".ق

گویند: این می ، روزی آنان گردد بهشتهرگاه از میوه یعنی: 

 .شده استروزیِ ما  ،همان است که از پیش

 دنیا، باعالم در  انساناین امر نشان می دهد که عملکرد 

به صورت متناسب  ،آخرتعالم نعمت در آن پدیدار شدن 

 با نوع رفتار و گفتار وی؛ در حقیقت یکی بوده است.
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 "نسبیت"زمان از دیدگاه 

 

لبرت آ(، که توسط "Relativity" )نسبیتاز منظر تئوری "

و متوفای  0781( ، متولد سال Albert Einstein" )نينشتیا

، زمان های گذشته، میلادی تبیین گردیده است 0111سال 

 "زمان-فضا"در پیوستار  ،حال و آینده به صورت یکسان

و به نیز، وابسته به "ناظر" است  "حال"وجود دارند. زمان 

صورت مطلق، عینی و جهانی، وجود ندارد. زمان حال، برش ی 

 از پیوستار مذکور است.ذهنی 

ی، بُعد چهارمی است که با 
ّ
دیگر  سه بُعدزمان به طور کل

یی به نحو پیچیده ای در هم تنیده شده تا حقیقتی به فضا

 زمان" تحقق یابد.-عنوان "فضا
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چهار بُعد مذکور عبارتند از: طول، بنا بر این، مجموع 

" x, y, z, tبا حروف "به اختصار عرض، ارتفاع و زمان؛ که 

 تبیین می گردند.
 

 نظریه جهان بلوکی

 

که با عنوان  (The block universe" )جهان بلوکیتئوری "

ت گرایی" ( نیز، مطرح می گردد، یک Eternalism" )ابدی 

دیدگاه فلسفی است که از نظریّه "نسبیت"، تأثیر پذیرفته و 

، و به آنتولوژی است زمان"-تفسیری عقلانی نسبت به "فضا

 اشاره دارد. زمان)هستی شناختی( 

بر اساس این دیدگاه، زمان های گذشته و حال و آینده به 

ت یکسان وجود دارند و رویدادهای گونگون که به صور 

ظاهر دارای زمانبندی مختلف هستند، در ارتباط تنگاتنگ 

 با یکدیگر هستند.
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زمان، یک حقیقت موجود، ایستا و ثابت است و این ما 

هستیم که در تجربه خود به عنوان ناظر، در بطن آن 

 حرکت می کنیم.

 نتیجه

، از نشئه عالم دنیا آخرت ، عالممجموعه آیات قرآن بنا بر

و تفاوت عالم طبیعت )دنیا( با عالم معنویّت جدا نیست؛ 

)آخرت( در این است که جهان معنویّت، نشئه ای است که 

 باطن و حقیقت اعمال و گفتار انسان، آشکار می گردد. 

حقیقت بنا بر این، پاداشها و کیفرها در عالم آخرت، تبلور 

 انسان در عالم طبیعت است. هایو رفتار  هاگفتار همان 

به انسان ها ، چنین خطاب        از اینرو،  در عالم قیامت 

 می شود: 
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اءَكَ  "
َ
ط ا عَنكَ غِّ

َ
ن
ْ
ف
َ
ش

َ
ك
َ
ا ف

َ
ذ
َٰ
نْ هَ ِّ

ةٍ م 
َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ  فِّ

َ
نت

ُ
دْ ك

َ
ق
َّ
ل

يدٌ  يَوْمَ حَدِّ
ْ
بَصَرُكَ ال

َ
 (.22)سوره ق، آیه  ". ‎ف

 دهیه را از دپس ما پرد ،یغفلت بوددر  امر، نیتو از ایعنی: 

 نیزبیت اریات امروز بس دهید ،جهیدر نتو  میکنار زد تو

 گردید.

 

***** 
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 ٥٧ و ٥٢ های آیه –سوره بقره 

 

مَا 
َ
 ف

ً
ة
َ
ا بَعُوض  مَّ

ً
لً
َ
ن يَضْرِّبَ مَث

َ
ي أ حْيِّ

َ
 يَسْت

َ
 لَ

َ نَّ اللََّّ إِّ

هَا
َ
وْق

َ
 مِّ   ف

حَقُّ
ْ
هُ ال

َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
يَعْل

َ
وا ف

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
مْ ف هِّ ِّ

ب  ا   ن رَّ مَّ
َ
وَأ

 
ً

لً
َ
ا مَث

َ
ذ
َٰ
هَ  بِّ

ُ رَادَ اللََّّ
َ
ا أ

َ
 مَاذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
رُوا ف

َ
ف
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
هِّ   ال  بِّ

لُّ يُضِّ

يرًا ثِّ
َ
هِّ ك ي بِّ يرًا وَيَهْدِّ ثِّ

َ
   ك

َّ
لَ هِّ إِّ  بِّ

لُّ وَمَا يُضِّ

 
َ
ين قِّ اسِّ

َ
ف
ْ
هِّ   ﴾٥٢﴿‎ ال اقِّ

َ
يث ن بَعْدِّ مِّ ِّ مِّ

 اللََّّ
َ
 عَهْد

َ
ضُون

ُ
ينَ يَنق ذِّ

َّ
ال

 
َ
ط

ْ
ي وَيَق  فِّ

َ
دُون سِّ

ْ
ن يُوصَلَ وَيُف

َ
هِّ أ  بِّ

ُ مَرَ اللََّّ
َ
 مَا أ

َ
عُون

رْضِّ 
َ ْ
   الْ

َ
رُون اسِّ

َ
خ
ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

ََٰ
ول
ُ
    ﴾٥٧﴿‎ أ

 

 ترجمه:
 

ل بزند،  بالاتربی تردید خدا از اینکه به پشه و 
َ
از آن مَث

 که آن مَ  می دانند؛ اما اهل ایمان نمی شود شرمنده
َ
ل از ث
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و اما کافران می گویند:  ؛سوی پروردگارشان درست است

 خدا از این مَ 
َ
بسیاری را به آن او  ل چه اراده کرده است؟ث

 مَ 
َ
؛ و فرمایدل گمراه می کند و بسیاری را به آن هدایت می ث

کسانی که پیمان سازد. نمی جز فاسقان را گمراه  خداوند،

به آنچه خدا  با می شکنند و تعهّد به آنخدا را پس از 

 بر رویمی نمایند و ارتباط قطع  دادهارتباط با آن فرمان 

  . ندانزیانکار  آنان .می کنند  فساد ،زمین
 

 توضیح: 
 

 نکات ذیل،به منظور تبیین مفاهیم آین آیات شریفه، به 

 اشاره می کنیم:

 نکته اول: 

 

ل زدن
َ
 ی  از  یک،   در کلامبه عنوان  نوعی  شبیه سازی  ،  مَث
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موضوع به صورت  شیوه های بیانی در راستای فهماندن

روشن تر برای مخاطب ؛ و یکی از روش های بلاغی به منظور 

ابیت بیشتر سخن است
ّ
 .جذ

ل های گوناگونی 
َ
برای توضیح از اینرو، در قرآن مجید نیز، مَث

ل زدن به آتش به کار برده شده است.مفاهیم آیات الهی، 
َ
مَث

ارًا)
َ
 ن

َ
د
َ
وْق

َ
ي اسْت ذِّ

َّ
لِّ ال

َ
مَث

َ
نَ (، رگبار باران )ك ِّ

بٍ م  ِّ
صَي 

َ
وْ ك

َ
أ

مَاءِّ  لَ (، دانه گیاهان )السَّ ابِّ
َ
 سَبْعَ سَن

ْ
ت

َ
نبَت

َ
ةٍ أ لِّ حَبَّ

َ
مَث

َ
(،  ك

ن دُونِّ مگس )  مِّ
َ
دْعُون

َ
ينَ ت ذِّ

َّ
نَّ ال هُ  إِّ

َ
عُوا ل مِّ

َ
اسْت

َ
لٌ ف

َ
ضُرِّبَ مَث

بَابًا
ُ
وا ذ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
ن يَخ

َ
ِّ ل

بُوتِّ ) تار عنکبوت(، اللََّّ
َ
ك
ْ
عَن

ْ
لِّ ال

َ
مَث

َ
ك

 
ً
 بَيْت

ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َّ
 این شیوه است.( و امثال آنها؛ نمونه هایی از اات

ل های مذکور 
َ
چه بسا برخی از کافران که از عمق معانی مَث

ل زدن به اشیاء ناچیز و کوچک مانند 
َ
آگاهی نداشتند، مَث

و می گفتند:  تار عنکبوت را زیر سؤال می بردندمگس و 
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رد
ُ
و  قرآن که خود را کتاب وحی الهی می داند چرا به اشیاء خ

ل می زند؟
َ
 ناچیز مَث

، بر بقرهاز اینرو، خداوند در آیه بیست و ششم از سوره 

)چه کوچک  اهمّیّت تشبیه به اشیاء متناسب با موضوع

خدا  دیترد یب، تأکید می کند و می فرماید: "باشند یا بزرگ(

ل بزند، شرمنده  نکهیاز ا
َ
             به پشه و بالاتر از آن مَث

ا هدف از مثال زدن، توضیح مفهوم و معنایی زیر  ". شود ینم

رد بودن شیئ )مانند عنکبوت 
ُ
معیّن برای شنونده است و خ

ه( یا کلان بودن آن )مانند رگبار آسمانی(، در این امر 
ّ
و پش

که بیان اساس ی، تفاوتی ندارند. آنچه مهم است این است 

لی، باید متناسب با 
َ
مطلبی باشد که قرآن در صدد  نوعهر مَث

، اعتماد به غیر خدا در آیه 
ً
از سوره  10بیان آن است. مثلا

"عنکبوت"، به خاطر بی اعتباری و غیر قابل اعتماد بودن 

 آن، به تار عنکبوت، تشبیه شده است:
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بُوتِّ "
َ
ك
ْ
عَن

ْ
لِّ ال

َ
مَث

َ
يَاءَ ك وْلِّ

َ
ِّ أ

نْ دُونِّ اللََّّ وا مِّ
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ينَ ات ذِّ

َّ
لُ ال

َ
مَث

وْ 
َ
نَّ أ ا وَإِّ

ً
 بَيْت

ْ
ت

َ
ذ
َ
خ
َّ
بُ ات

ْ
بُوتِّ هَنَ ال

َ
ك
ْ
عَن

ْ
 ال

ُ
بَيْت

َ
وا يُوتِّ ل

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
ل

 
َ
مُون

َ
 ". يَعْل

ل
َ
های دیگری  سرپرست ،خدا یکه به جاکسانی  یعنی: مَث

 یبرا  یمانند داستان عنکبوت است که خانه ا برگزیده اند،

خاذ کرده است؛ خود 
ّ
خانه ها  نیسست تر  ،دیترد یو بات

 می دانستند.خانه عنکبوت است، اگر 

 

 ابزار فهمبر مبنای آنچه بیان شد معلوم می گردد که مثل، 

پشه بتواند یک مثال زدن به یک اگر حتی یک است و 

برد و از  کار می آن را به وندحقیقت را بهتر روشن کند، خدا

، نیستظاهری  اندازه ،؛ چون معیارشرم ندارداین کار 

 .استهدایت  تبیين و ، مقصودبلکه 
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 نکته دوم: 

 

مذکور، به این موضوع اشاره شده است که در آیه ن همچنی

  بجز فاسقان را گمراه نمی کند. ) ،خداوند
َّ

لَ هِّ إِّ  بِّ
لُّ وَمَا يُضِّ

 
َ
ين قِّ اسِّ

َ
ف
ْ
  .(ال

این شبهه به ذهن از ظاهر آیه یاشده،در اینجا ممکن است 

بیاید که اگر خداوند فاسقان را گمراه می کند، پس آنها 

آنان به خواست خدا صورت  ، زیرا ضلالتمقصّر نیستند

 پذیرفته است.

اهدنا الصراط پاسخ اینگونه شبهات را در تفسیر آیه "

هدایت بر در آنجا توضیح دادیم که  بیان کردیم.المستقیم" 

 است: قسمدو 

 هدایت اوّلیّه. .0

 هدایت ثانویّه. .2
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است که انسان ها، با اختیار و انتخابگری  آنهدایت اوّلیه 

        را برحق و عدالت رفداری از خود و به حکم عقل، ط

و می گزینند و از باطل و ظلم و ستم، بیزاری می جویند. 

هدایت ثانویّه آن است که پس از انتخاب راه حق توسط 

، خداوند نیز هدایت ویژه خود را که تضمین کننده مؤمنان

 نیل به سعادت مطلوب است، نصیب آنان می فرماید. 

 :ضلالت نیز بر دو بخش است

 ضلالت و گمراهی اوّلیه. .0

 ضلالت ثانویّه. .2

اولیه آن است که شخص، با اختیار خود ، راه باطل ضلالت 

ضلالت اما  را برگزیند و از حق و حقیقت رویگردان باشد.

است که در صورت انتخاب راه باطل توسط یک  آنثانویه 

ویژه و هدایت ، خداوند نیز درهای عنایت فرد فاسق و ظالم

او نمی گشاید. زیرا شرط گشودن این دروازه را بر روی 
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ف است، و خاص الهی هدایت
ّ
، خواستن خود شخص مکل

از آنجا که در مرحله هدایت اولیه، او راه باطل را انتخاب 

در هدایت  الطاف ویژه الهیرا از  بنا بر این، خودکرده، 

 .کرده استثانویه، محروم 

فاسقان، در بنا بر آنچه بیان شد معلوم می گردد که که 

 اختیار انتخاب و  مرحله اول، بیراهه فسق و فجور را از روی

و بدین سان، خود را از هدایت ویژه الهی  اند ، برگزیدهآزانه

حروم ساخته اند. شاهد این سخن، کلام خداوند در نیز، م

ادامه آیه مذکور است که در توصیف فاسقانی که عهد 

از اینرو در ورطه الهی را با اختیار خود نقض کردند و 

 ضلالت ثانویه افتاده اند، چنین می فرماید:

‎ مَا "ا 
َ
عُون

َ
ط

ْ
هِّ وَيَق اقِّ

َ
يث ن بَعْدِّ مِّ ِّ مِّ

 اللََّّ
َ
 عَهْد

َ
ضُون

ُ
ينَ يَنق ذِّ

َّ
ل

رْضِّ 
َ ْ
ي الْ  فِّ

َ
دُون سِّ

ْ
ن يُوصَلَ وَيُف

َ
هِّ أ  بِّ

ُ مَرَ اللََّّ
َ
كَ هُمُ   أ ئِّ

ََٰ
ول
ُ
أ

 
َ
رُون اسِّ

َ
خ
ْ
  ".ال



20 

 

از آنکه به آن متعهّد را پس کسانی که پیمان خدا یعنی: 

 به ارتباط با آن فرمان دادهآنچه خدا  با می شکنند و شدند

آنان  .می کنند  فساد ،زمین بر رویمی نمایند و ارتباط قطع 

  . ندانزیانکار 
 

 بحث علمی

 از دیدگاه علم الگوسازی نقش 

 

 الگوسازی در اینجا به بررس ی نقش "مثال زدن" به عنوان 

(Modeling ) یادگیری اجتماعی، از دیدگاه جهت در

های گوناگون مانند علوم رفتاری و علوم مغز و دانش

 اعصاب، می پردازیم.
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به نام در زمینه اخلاق تکاملی یکی از دانشمندان روانشناس 

فه اخلاقی (James Rest)" جیمز رست"
ّ
را بدین ، چهار مؤل

 شرح، بیان کرده است:
 

 (Moral Sensitivity) حساسیت اخلًقی .0

 (Moral Judgment) قضاوت اخلًقی .2

 (Moral Motivation) انگيزش اخلًقی .0

ه و  .1 تشروی   (Moral Character) اخلًقی خصی 

از دیدگاه این دانشمند روانشناس، الگوسازی، در دو مدل 

اخیر، یعنی: الگوهای انگیزش اخلاقی و رویّه اخلاقی، تأثیر 

ل زدنگذار می باشد. بنا بر این، فلسفه "
َ
" و الگو آوردن، مَث

در تقویت انگیزه مخاطبان و شکل گیری رویّه و شخصیّت 

ر ترین  آنان، نقش بسزایی دارد
ّ
و به عنوان یکی از مؤث

 روشهای آموزش ی قلمداد  می گردد.

***** 
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 ٥٢و  ٥٢آیه های  –سوره بقره 

 

مْ 
ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
ِّ وَك

اللََّّ  بِّ
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت

َ
يْف

َ
مَّ يُ   ك

ُ
مَّ ث

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
يت مِّ

 
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِّ ت

َ
ل  إِّ

مَّ
ُ
مْ ث

ُ
يك ي   ﴾٥٢﴿‎ يُحْيِّ ا فِّ

م مَّ
ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
هُوَ ال

اهُنَّ سَبْعَ  سَوَّ
َ
مَاءِّ ف ى السَّ

َ
ل  إِّ

وَىَٰ
َ
مَّ اسْت

ُ
يعًا ث رْضِّ جَمِّ

َ ْ
الْ

يمٌ   سَمَاوَاتٍ  يْءٍ عَلِّ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ك   ﴾٥٢﴿‎ وَهُوَ بِّ

 

 ترجمه:
 

حالی که  مرده بودید، پس  چگونه به خدا کفر می ورزید در

بخشید، سپس شما را می میراند، آن گاه دوباره  زندگیشما را 

                 بازگشت داده   به سوی او  ، سپسمی سازدزنده 

آنچه را در زمین است برای شما  راوست که ه می شوید. 
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سمان هاى نحو آو آن را به  پرداختآسمان به آفرید، سپس 

 .داناست ،همه چیزنسبت به ؛ و او ر ساختهفتگانه، استوا
 

 توضیح
 

به منظور تشریح این دو آیه شریفه، نکات ذیل را به عرض 

 می رسانیم:

 نکته اول 

آیه بیست و هشتم، به دو نوع حیات و زندگی که خداوند به 

 انسان ها عطا می فرماید، اشاره می کند:

حیات نخست، عبارت است از زندگانی طبیعی در این  .0

که به منظور پرورش و آمایش او عطا گردیده  یادن

در حالی که  مرده بودید، "از اینرو می فرماید:  .است

 ."بخشید زندگیپس شما را 
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معنوی جاودانی و حیات دوم، عبارت است از زندگانی  .2

پس از مرگ که به منظور بهره مندی از عملکرد 

از این  . به او ارزانی  می شوددر عالم آخرت انسان، 

سپس شما را می میراند، آنگاه "می فرماید: جهت 

بازگشت   به سوی او  ، سپسمی سازددوباره زنده 

 ."می شوید  داده

این در زمینه آیه بیست و هشتم مطرح می گردد که پرسش ی 

مْ " : چرا قرآن می فرماید: است که
ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
مْ أ

ُ
نت

ُ
 ؟"وَك

 (. بخشید زندگیشما را در حالی که  مرده بودید، پس )یعنی: 

 امواتشما "سخن قرآن که می فرماید: در پاسخ می گوییم: 

قبل از حلول روح در وجود ، اشاره به حالت انسان "بودید

وخدا شما را حیات "ست؛ و سخن بعدی که می فرماید: او 

، اشاره به زمانی است که روح در جنین انسان ولوج "بخشید

 دد و زندگی دنیوی را آغاز می گر ی حیات ار امی کند و او د
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 می کند.

ت ، جمعامواتکلمه  در لغت عربی  می تاست؛ و کلمه  می 

 اطلاق می شود.  غير زندهء ش یبر 

چنین آمده  ،"یس"از سوره   00به عنوان مثال، در آیه 

 است:

" 
َ ْ
هُمُ الْ

َّ
 ل
ٌ
اهَاوَآيَة

َ
حْيَيْن

َ
 أ
ُ
ة
َ
يْت
َ ْ
 ".رْضُ الم

 احیاباشد که آن را  یم یانه اآنان نش یبرا ،مرده نِ یزمیعنی: 

 .میکرد
 

 دومنکته 

در آیه بیست و نهم، به نحوه ساندهی به عالم آفرینش 

بر مبنای این آیه شریفه، خدواند،  اشاره گردیده است.

لوازم زندگی بشر بر روی زمین را فراهم ساخت و آنگاه 

آسمان را نیز که قبلا آفریده شده بود، به نحوی ساماندهی 
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زیرا آیات بیست و هشتم  مناسب با رشد انسان باشد.کرد تا 

 و بیست و نهم این سوره، در مقام امتنان است.
 

 پاسخ به یک شبهه
 

مطرح  معنای آیه بیست و نهم سوره بقره ی در زمینه سؤال

ى "می شود و آن اینکه عبارت 
َ
ل  إِّ

وَىَٰ
َ
مَّ اسْت

ُ
مَاءِّ ث " )یعنی:  السَّ

 ؟ ناستبه چه مع( پرداختآسمان به سپس 

پاسخ به این پرسش را با توجه به معنای دقیق لغوی واژه 

" که در کتاب های معتبر لغت عربی بیان استوی الی"

 گردیده است، از نظر شما می گذرانیم:

در همه قاموس ها و لغتنامه های زبان عربی، کلمه "استوی" 

یه" متعدّی شده است، به معنای "توجّه" و که 
َ
با کلمه "إل

 به سوی یک چیز، آمده است. روآوردن
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" الفیومی" نوشته "المصباح المنيربه عنوان مثال، در کتاب "

 چنین آمده است:

، یعنی: به سوی عراق، توجّه کرد و روی استوی إلی العراق"

 آورد. 

" نیز در ابن منظور دانشمند دیگر علم لغت عربی به نام "

 :" چنین آورده استلسان العربکتاب معتبر و معروف "

تقول : قد بلغ الْمير من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد "

 ". كذا معناه قصد بالَستواء إليه

می گویی: امیر از فلان آبادی آمد، سپس به سوی فلان یعنی: 

 .روی آورد بلد و آبادیجّه کرد. یعنی: به آبادی تو 

" به معنای استوی الیبنا بر سخن علمای بزرگ لغت عربی، "

در  عراقامری است که وجود دارد )مانند ه روی آوردن ب

 در مثال دوم(. بلدمثال اول، و 
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با این بیان، اشتباه برخی از افراد که از روی ناآگاهی نسبت 

به معانی لغت عربی و یا از روی غرض ورزی گفته اند که 

"استوی الی" به معنای "خلق کردن" است، و بر این اساس، 

ه معنای خلق کردن آسمان آیه بیست و نهم سوره بقره ب

 بعد از زمین است، روشن می گردد. 

زیرا کلمه "استوی الی" در هیچ لغتنامه اصیل عربی به معنای 

، بلکه به معنای روی آوردن به نیامده است "خلق کردن"

 خلق شده است و وجود دارد.
ً
 شیئ یا مکانی است که قبلا

نه که بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که همانگو 

؛ می فرماید "نازعات"در سوره  03تا آیه  28آیه قرآن در 

 زمین، پس از آفرینش آسمان آفریده شده است.

 متن آیات مذکور بدین شرح است:
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" 
َ
مْ أ

ُ
نت
َ
أ
َ
مَاءُ أ مِّ السَّ

َ
ا أ

ً
ق
ْ
ل
َ
دُّ خ

َ
اهَا  ش

َ
هَا   .‎ بَن

َ
عَ سَمْك

َ
رَف

اهَا سَوَّ
َ
رَجَ ضُحَا  .‎ ف

ْ
خ
َ
هَا وَأ

َ
يْل
َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ
َ
كَ  .‎ هَاوَأ لِّ

ََٰ
 ذ

َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
وَالْ

 ". دَحَاهَا

آیا آفریدن شما دشوارتر است یا آسمان که آن را بنا  یعنی: 

. ، پس آن را درست و نیکو قرار دادرا برافراشت آسمان کرد؟

و زمین را پس از آن  .را روشن ساخت و روز را تاریک و شب

 .گسترانید

          این نکته اشارهاما آیه بیست و نهم از سوره بقره، به 

می کند که خداوند، لوازم حیات بشر بر روی زمین را فراهم 

 
ً
روی آورد تا  وجود داشتساخت و آنگاه، به آسمان که قبلا

آن را بر اساس نیازهای بشر و تامین رشد او بر روی زمین، 

 ساماندهی کند. 
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بنا بر این، میان دو سخن قرآن در آیه بیست و نهم سوره 

ه و آیات بیست و هفتم تا سیم سوره نازعات، هیچ بقر 

 تناقض و تضادّی وجود ندارد.

، سوره نازعات میو هفتم تا س ستیببا مطرح کردن آیه های 

ممکن است شبهه دیگری به ذهن بیاید و آن اینکه در آنجا 

گفته شد: بعد از شب و روز، زمین آفریده شد و این امر، 

اشد، شب و روز به وجود نادرست است. زیرا تا زمین نب

 نخواهند آمد.

در پاسخ به این شبهه می گوییم: شب و روز، مخصوص و 

منحصر به کره زمین نیست که این شبهه مطرح شود. زیرا 

همه سیارات دیگر در منظومه شمس ی که بر گرد خورشید 

می چرخند، بلکه همه سیاراتی که بر گرد ستاره های نورانی 

حالت آن ، شب و روز دارند. زیرا دیگر در جهان می گردند

بخش ی از سیاره ها که رو به سوی خورشید یا ستاره نورانی 
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دیگر است، به عنوان روز محسوب می شود و حالت طرف 

 دیگر آن که تاریک است، به عنوان شب قلمداد می گردد. 
 

 بحث علمی

 منظور از هفت آسمان چیست؟

 

مطرح می شود ه در زمینه آیه بیست و نهم سوره بقر  پرسش ی

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ "این است که عبارت و آن  سَوَّ
َ
یعنی: )" ف

به  ،(هاى هفتگانه، استوار ساختصورت أسمانو آن را به 

 ؟چه معناست

 به منظور پاسخ به این پرسش، به چند نکته اشاره می کنیم:

 نکته اول 

مختلفی مانند موارد " در زبان عربی، به معانی سماءکلمه "

 ذیل آمده است:
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 سطح زمین قرار دارد. مافوق . سماء به معنای آنچه در 0

 . سماء به معنای فضا.2

 . سماء به معنای اتمسفر و لایه های غلاف جوّی.0

 . سماء به معنای فلک.1

 .. سماء به معنای ابر1

 . سماء به معنای باران6

کلمه سماء ، بیش از سیصد مرتبه به صورت مفرد یا جمع 

آمده یادشده ت( در قرآن مجید، به معانی گوناگون )سماوا

 است.

 نکته دوم

" به معانی مختلف مانند سماءپس از آنکه دانستیم کلمه "

جوّ زمین و غیر آن آمده کلّ فضا، آسمان اطراف زمین، 

است، بنا بر این، در تفسیر آیه بیست و نهم که می فرماید: 
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اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ " سَوَّ
َ
معانی گوناگون یادشده را  باید"، ف

 در اینجا، به دو نظریه اشاره می کینم: در نظر بگیریم.

 نظریه اول 

را در این آیه به  "سماءکلمه " دیدگاه اول این است که

که  معنای آیه این استو بنا بر این،  بدانیممعنای کلّ فضا 

بندی شده در فضا، هفت  مجموعه آسمان های طبقه

ه می کنیم و انبوهی نی که ما مشاهد؛ و آسماهستندآسمان 

، سحابی ها، ستاره ها، سیارات، و اقمار و از کهکشان ها

اجرام دیگر را در برگرفته است، آسمان اول است که در 

 " نامیده شده است. آسمان دنیاقرآن مجید، به عنوان "

لت از سوره  02قرآن در آیه  ص 
ُ
 ، چنین می فرماید:ف

مَاءَ  وَ " ا السَّ
َّ
ن يَّ يحَ  زَ مَصَابِّ يَا بِّ

ْ
ن آسمان دنیا را با ". یعنی: الدُّ

 چراغهایی آراستیم.
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 نیز، آمده است: 1ر سوره ملک، آیه نظیر این سخن، د

يحَ  " مَصَابِّ يَا بِّ
ْ
ن مَاءَ الدُّ ا السَّ

َّ
ن يَّ دْ زَ

َ
ق
َ
 ".  وَل

، جهان های دیگری غیر از جهانی که ما این دیدگاهبر اساس 

و مقصود از  وجود دارند در فضای آن زندگی می کنیم،

"سبع سماوات"، مجموعه جهان های موجود در عالم هستی 

 است.

نیز  مکانیک کوانتمو  فيزیک نظری فرضیّه ای در دانش 

بیان شده است که وجود جهان های متعدّد را پیشنهاد     

 می دهد.

" Many-Worlds Interpretationتحت عنوان "این نظریه 

" نام MWIکه به اختصار، "ی( )یعنی: تفسیر چند جهان

تابع  یفروپاش " نظریّهگرفته است، به منظور اجتناب از 

کوانتوم  مکانیککه در ( Wave function collapse)" موج

 .گردیده استه، تبیین شدمطرح 
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گرچه شواهد تجربی و قابل مشاهده برای اثبات این فرضیّه 

تدهای با متئوری مذکور، در حال حاضر، وجود ندارد؛ اما 

 ریاض ی، سازگاری دارد.

 (Sean Carroll) شان کارولپژوهشگرانی مانند از اینرو، 

فیزیکدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیکاگو؛ فرضیه 

"MWI"  منطقی دانسته اند. نظریّهرا یک 

( از David Deutsch) دیوید دویچمحقّقان دیگری مانند 

از دانشگاه ( Hugh Everett) هیو اورتدانشگاه آکسفورد؛ و 

 پرینستون آمریکا نیز، بر این باور بوده اند.
 

 نظریه دوم

 

بیست و نهم " در آیه سماء"کلمه  دیدگاه دوم این است که

قلمداد " و جوّ زمین اتمسفربه معنای " از سوره بقره،
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در هفت لایه جوّ زمین  ،و مقصود از هفت آسمان، شود.

 .نظر گرفته شود

 گازهای شامل  ،  متراکم هوای  از  غلافی  ،  زمین جوّ 

مختلف است، که کره زمین را در بر گرفته و ضخامت آن  

 بیش از هزار کیلومتر است. 

هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، از مقدار تراکم جوّ زمین 

کاسته می شود، اما تعیین مرز مشخص ی میان جوّ و فضا 

 دشوار است.

کیلومتر از سطح  ظهور پرتوهای قطبی در بالاتر از هزار

زمین، بر امتداد جوّ تا آن حدّ، و حتی فراتر از آن دلالت 

 دارد.

مباحث متعدّد و مفصلی در باره جوّ و لایه های گوناگون آن 

وجود دارد که در علوم مختلف مانند علم نجوم، زمین 

     مورد بررس ی قرار و غیر آن، فضا -شناس ی، و دانش هوا
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قط به چند نکته مهم در زمینه نقش می گیرد، ولی در اینجا ف

 جوّ در حفاظت از کره زمین و ساکنان آن اشاره می کنیم:
 

جوّ زمین، دارای طبقات مختلفی است که هریک از آنها 

ویژگیها و خواص ی را دارد. دانشمندان به اعتبارات 

 گوناگون، جوّ زمین را طبقه بندی کرده اند.

وّ به هفت لایه بر اساس یک دسته بندی علمی، طبقات ج

 طبقه بندی شده است: ،متمایز به شرح ذیل
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ی دیگر که با اعتبارات البته بر اساس برخی تقسیم بندی ها

لایه ها در ضمن  بعض ی از، دیگری صورت پذیرفته است

برخی جوّ،  طبقاتدیگر بیان شده اند. یا اینکه برای  بعض ی
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  تگانه،میان لایه های هفبه عنوان فاصله  دیگری  لایه های

 گردیده اند. بیان

 

لایه های مختلف جوّ زمین در مجموع، وظائف مهمی را در 

حفاظت از کره زمین و حیات ساکنان آن بر عهده دارند که 

 آنها را به شرح ذیل ، یادآور می شویم: مهمترین

 

  حفاظت از زمین در برابر شهاب هایی که از هرسوی

وند. این می ر  این کره خاکی به سوی زمین نشانه 

شهاب ها پس از اصابت به جوّ زمین، می سوزند و 

        نابود می شوند و یا از حجم آنها به شدّت کاسته

  می شود.
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  حفاظت از مایه حیات بر روی زمین ، یعنی آب. زیرا

بدون جوّ مناسب برای یک سیّاره، آبهایی که بر روی 

 آن قرار دارد به سرعت نابود می گردد.

 خورشید در روز، و حفاظت از بقاء آن  تعدیل حرارت

 در طول شب.

  فراهم کردن زمینه تقطیر ذرّات بخاری که از دریاها و

اقیانوسها متصاعد شده است، و بازگرداندن آن به 

 زمین به صورت بارندگی.

  .انعکاس امواج 

  جلوگیری از رسیدن پرتوهای زیانبار خورشید و دیگر

اء بنفش( به کره ستارگان )مانند اشعه خطرناک ماور 

 
ُ
 ن.زُ زمین، به واسطه لایه ا
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 می فرماید: کهاز سوره انبیاء،  02قرآن کریم در آیه سخن 

مَاء ا السَّ
َ
ن
ْ
ا وَجَعَل

ً
ف
ْ
  سَق

ً
وظ

ُ
حْف  .امَّ
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؛ یعنی: ما آسمان را به صورت سقفی محفوظ قرار دادیم

اشاره به این ویژگی جوّ زمین است که ساکنان آن را از 

 اک، محافظت می کند.آسیب های خطرن

تشبیه آسمان به سقف محفوظ، اشاره ای روشن به نقش 

جوّ اطراف زمین در حفاظت از این کره خاکی است، که آن 

، را از گزند شهابسنگ های مهلک، و پرتوهای خطرناک

جلوگیری ، هوا آب و اکسیژن نجات می دهد و از تباه شدن 

 می نماید.

ین آیه شریفه، مشابه تعبیر از جوّ زمین به آسمان در ا

 تعابیر دیگری است که در آیات دیگر آمده است.

از سوره  02از سوره بقره و آیه  22به عنوان مثال، در آیه  

 ابراهیم، چنین می خوانیم:

مَرَاتِّ 
َّ
نَ الث هِّ مِّ رَجَ بِّ

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاء مَاء ف نَ السَّ نزَلَ مِّ

َ
أ   وَ

ً
قا

ْ
ز مْ  رِّ

ُ
ك
َّ
 .ل
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فرستاد و با آن میوه ها را به یعنی: و او از آسمان آبی را فرو 

 عنوان روزی شما به وجود آورد. 

چنانکه ملاحظه می فرمایید، در این آیه شریفه، کلمه 

سماء، بر جوّ زمین اطلاق گردیده است که محل تشکیل 

 باران و بازگرداندن آن به سوی زمین است.

را که باتی یدر پرتو آنچه بیان شد معلوم می گردد که ترت

ر فضا و جوّ زمین به وجود آورده است، همه در خداوند د

که بر راستای حفاظت از زندگی بشر و سایر موجودات زنده 

 ، صورت گرفته است.زندگی می کنند مینروی کره ز 

 

***** 
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 ٠٠تا  ٠٣های آیه –سوره بقره 

 

 
ً
ة
َ
يف لِّ

َ
رْضِّ خ

َ ْ
ي الْ لٌ فِّ ي جَاعِّ ِّ

 
ن ةِّ إِّ

َ
ك ئِّ

َ
مَلً

ْ
ل كَ لِّ

الَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
ذ    وَإِّ

َ
وا ق

ُ
ال

حُ  ِّ
سَب 

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن ِّ

كُ الد  يهَا وَيَسْفِّ دُ فِّ سِّ
ْ
يهَا مَن يُف جْعَلُ فِّ

َ
ت
َ
أ

كَ 
َ
سُ ل ِّ

د 
َ
ق
ُ
كَ وَن حَمْدِّ    بِّ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَا لَ

َ
عْل

َ
ي أ ِّ

 
ن الَ إِّ

َ
  ﴾٠٣﴿‎ق

الَ 
َ
ق
َ
ةِّ ف

َ
ك ئِّ

َ
لً
َ ْ
ى الم

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الْ

َّ
وَعَل

و 
ُ
ئ نبِّ

َ
 أ

َ
ين قِّ مْ صَادِّ

ُ
نت

ُ
ن ك ءِّ إِّ

َ
لَ
ُ
ؤ
َٰ
سْمَاءِّ هَ

َ
أ ي بِّ وا   ﴾٠٣﴿‎نِّ

ُ
ال
َ
ق

ا
َ
ن
َ
مْت

َّ
 مَا عَل

َّ
لَ ا إِّ

َ
ن
َ
مَ ل

ْ
ل  عِّ

َ
كَ لَ

َ
يمُ   سُبْحَان حَكِّ

ْ
يمُ ال عَلِّ

ْ
 ال

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
ن إِّ

‎﴿مْ   ﴾٠٥ هِّ سْمَائِّ
َ
أ هُم بِّ

ْ
ئ نبِّ

َ
الَ يَا آدَمُ أ

َ
مْ   ق هِّ سْمَائِّ

َ
أ هُم بِّ

َ
نبَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
مُ ق

َ
عْل

َ
رْضِّ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالْ يْبَ السَّ

َ
مُ غ

َ
عْل

َ
ي أ ِّ

 
ن مْ إِّ

ُ
ك
َّ
ل ل

ُ
ق

 
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 وَمَا ك

َ
بْدُون

ُ
 . ﴾٠٠﴿‎مَا ت
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 ترجمه
 

 ،گفت: به یقین ه هاآن زمان که پروردگارت به فرشت و"

را در  کس یدر زمین قرار می دهم. گفتند: آیا  "خلیفه ای"

و خون  بپردازدن به فساد و تباهی زمین قرار می دهی که در آ

که ما تو را تسبیح می گوییم و تقدیس ؟ در حالی ریزی کند

  . که شما نمی دانیدآنچه را می کنیم. فرمود: من  می دانم 

به  آنگاه آنها را ،همه نام ها را به آدم آموخت وند،و خدا

کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر عرضه فرشتگان 

 .یداناستگویدهید، اگر ر 

به ما آموخته ای  توجز آنچه بگفتند: تو منزّهی، ما را دانش ی  

 .تویی که دانا و حکیمی. به یقین، نیست

آنان خبر ده. پس هنگامی  اسماءرا از  ملائکهفرمود: ای آدم! 

فرمود: آیا به شما ، خبر داد ملائکهنام هایشان را به او که 
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ا و زمین را می دانم، آسمان ه غیبِ  به تحقیق،نگفتم که من 

          پنهان  که آنچه و شما آشکار می کنید  کهآنچه بر و 

  ".آگاهم ، سازیدمی 
 

 توضیح
 

این آیات شریفه به منظور تبیین هدف عالی الهی از آفرینش 

انسان بر روی زمین نازل گردیده اند و در عین حال، به 

دارند که نکات دیگری از جنبه های خلقت آدمی نیز، اشاره 

 توضیح داده خواهد شد.
 

 هدف از آفرینش انسان

 

از دیدگاه این آیات شریفه، هدف از آفرینش انسان بر روی 

در علم  " بوده است.خلیفهزمین، وجود بشر به عنوان "

 لغت عربی، کلمه "خلیفه" را چنین معنا کرده اند:
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 ". من يخلف غيره ويقوم مقامهالخلیفة: "

غیر خودش می شود  "جانشين"ت که یعنی: خلیفه کس ی اس

 و در مقام او قرار می گیرد.

در این آیات شریفه، اشاره ای به اینکه انسان جانشین چه 

کس ی باشد، نشده و کلمه "خلیفه" به صورت مطلق آمده 

بنا بر این، دو احتمال برای "خلیفه" بودن انسان بر است. 

 روی زمین وجود دارد:

خدا و جانشین ه عنوان خلیفه اینکه انسان ب احتمال اول 

، این احتمال را برگزیده اند و مفسّران برخی از قلمداد شود.

 بعض ی از روایات اسلامی نیز، به این امر، اشاره دارند.

عنوان موجودی جدید،  اینکه انسان به احتمال دوم

جانشین موجوداتی مشابه که قبل از او بر روی زمین زندگی 

برخی از  ، محسوب گردد.ه اندو منقرض شد می کرده اند
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مفسّران قرآن، به این احتمال گرایش دارند و بعض ی از 

 احادیث اسلامی نیز، این امر را تایید می کنند.

البتّه، میان این دو احتمال، تضادّ و تناقض ی وجود ندارد و 

 جمع میان آندو امکانپذیر است. 
 

 علم ملًئکه به فساد انسان در زمين

زمینه که چگونه ملائکه دانستند که  همچنین، در این

انسان قرار است بر روی زمین فساد کند و خون بریزد نیز، 

 دو احتمال وجود دارد:

 ،" باشدخدا  که انسان "خلیفه مبنی بر این احتمال اول 

می دانستند که مقام خلافت الهی این است که فرشتگان 

ه برای انسان، او را بی نهایت طلب می کند، در حالی ک

امکانات روی زمین، محدود است. بر این اساس، حدس 

زدند که این موجودهای بی نهایت طلب برای بدست آوردن 
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مواهب و امکانات بی پایان، با یکدیگر به رقابت و نزاع 

خواهند پرداخت و در نتیجه آن، فساد و خونریزی اتفاق 

زیرا امکانات و مواهب زمین، محدود است و  خواهد افتاد.

 ایان نیست.بی پ

مبنی بر اینکه انسان "خلیفه" و جانشین  احتمال دوم

           موجودات مشابه خود خواهد شد که بر روی زمین 

این است که ملائکه،  و منقرض شده اند، می زیسته اند

پیشین انسان نمای شاهد فساد و خونریزی آن موجودات 

انند بوده اند و حدس می زدند که این موجود جدید نیز، م

 پیشینیان خود، فساد کند و موجب جنگ و خونریزی شود.

اش یحدیث ذیل که در " " از امام صادق )ع( روایت تفسير عی 

 شده است، احتمال دوم را تایید می کند:
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  مَ لِ عن الصادق )عليه السلام(، قال: ما عَ "
ُ
   بقولهم:  الملائكة

قد  ، لو لا أنهمأ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء

 ".كانوا رأوا من يفسد فيها و يسفك الدماء

آیا می خواهی موجودی را بر روی یعنی: ملائکه که گفتند: "

           "، این امر را زمين بیافرینی که فساد کند و خون برزید

 بر روی زمین ندیده 
ً
نمی دانستند، اگر موجوداتی را قبلا

 بودند که فساد کنند و خون بریزند.
 

 ماء" معنای "اس

" آدم" در این آیه شریفه که خداوند به "اسماءمنظور از "

)علیه السلام( تعلیم داد، حقائق عالم هستی است که در 

نزد خدا محفوظ است. همان حقائق عالیه ای که خداوند 

 " در باره آنها می فرماید:حجراز سوره " 20در آیه 

 ".معلوم و إن من ش يء إلَ عندنا خزائنه و ما ننزله إلَ بقدر "
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ما و هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه هایش نزد یعنی: 

 .نازل نمی کنیم، و آن را جز به اندازه معین وجود دارد،
 

 خلقت انسان به منظور زندگی بر روی زمين
 

نکته دیگری که از آیات یادشده استنباط می شود این است 

که خداوند، پیش از خلقت "آدم" به عنوان مظهر "آدمیّت" 

"انسان خردمند" ، تصمیم گرفته است تا آن موجود نوین  و

 را بر روی کره زمین قرار دهد. از اینرو می فرماید: 

" 
ً
ة
َ
يف لِّ

َ
رْضِّ خ

َ ْ
ي الْ لٌ فِّ ي جَاعِّ ِّ

 
ن  "خلیفه ای" ،به یقین" )یعنی: إِّ

 (.قرار می دهم زميندر 

" و نسل های آدمقرار نبود "بر اساس این آیات شریفه، 

فردوس بهشت و ند، برای همیشه در بعدی انسان خردم

برین باقی بمانند؛ بلکه زندگانی افراد بشر، حتّی قبل از 



52 

 

آفرینش آنان، در راستای حضور بر روی این کره خاکی، 

 طراحی شده بوده است.
 

 بحث علمی

 انسان نماهای ماقبل تاریخ

 

" پرتوسنجش یتاریخ گذاری " با استناد به تکنیکدانشمندان 

(Radiometric dating) " ،یابی خیتار یا به عبارت دیگر 

مطالعه ، از طریق  (Radioisotope dating" )زوتوپیوایراد

اجرامی مانند شهاب سنگها، به اقشار مختلف کره زمین و 

این نتیجه رسیده اند که عمر زمین، چهار میلیارد و پانصد و 

 چهل میلیون سال می باشد.

" یشناس  انانس نیر یدبر مبنای یافته های دانش "

(Paleoanthropology) با مطالعات بر روی فسیل های  که
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بشر  ی پیشین وانسان تبارها، تاریخ زندگی انسان نماها

 " انسان خردمند"امروزی را بر روی زمین محاسبه می کند، 

نسیا " یِّ دویست و بیش از  ،(Homo sapiens)" هومو ساپِّ

  است.پنجاه هزار سال قبل، پا به عرصه وجود نهاده 

، ی خردمند و نویناین نوع از انسان هاپیدایش پیش از 

بر از میلیون ها سال پیش، دیگری  تبارموجودات انسان 

روی زمین، زندگی می کردند. برخی از انواع انسان تباران 

 مذکور عبارت بودند از:

 "سیلیهومو هاب" (Homo habilis ) به معنای "انسان تبار

هزار سال  و چهارصدون ماهر" که از حدود دو میلی

قبل تا حدود یک میلیون و پانصد هزار سال قبل، بر 

این انسان تبارها به  روی زمین زندگی می کرده است.

 طور کامل منقرض گردیده اند
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در دوره زمین شناس ی انسان تبارهای مذکور، 

که از  اندزندگی می کرده ( Pleistocene) ستوسنیپل

تا آغاز شده و  شیسال پ و ششصد هزار ون یلیمدو 

 ادامه یافته شیسال پ یازده هزار و هفتصدحدود 

 نيهولوسبعد از آن،  است. یادآور می شود که دوره 

(Holocene به عنوان آخرین دوره زمین شناس ی )

سال قبل آغاز  00833قلمداد می شود که از حدود 

 گردیده و تا کنون ادامه دارد. 
 

  " ِّکتوسرِّ هومو ا" (Homo erectus)  به معنای "انسان

در  نیز،. این نوع از انسان تبارها راست قامت"تبار 

زندگی         ( Pleistocene) ستوسنیپلدوره زمین شناس ی 

 .اندمی کرده 
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قدیمی ترین فسیل یافت شده از "انسان تباران راست 

قامت"، مربوط به حدود یک میلیون و نهصد هزار 

 سال قبل است.

ز آنان نیز، مربوط به حدود آخرین فسیل یافت شده ا

یکصد و چهل هزار سال قبل است. این نوع از انسان 

 تبارها به طور کامل منقرض گردیده اند.

نس"  یا "انسان خردمنداز آنجا که " یِّ " هومو ساپِّ

(Homo sapiens در حدود دویست و پنجاه هزار ،)

سال قبل، پدیدار گشته، به این نتیجه می رسیم که 

 انسان تبارهای راست قامتهای اخیر بخش ی از نسل 

در برهه ای از زمان، با بخش ی از نخستین نسل های 

، به صورت همزمان بر روی زمین انسان خردمند

 زندگی می کرده اند.
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 "نئاندرتال " (Neanderthal ،) به عنوان انسان تبار

ر، که از حدود چهارصد هزار سال قبل تا چهل 
ّ
متأخ

ین زندگی می کردند و سپس هزار سال پیش بر روی زم

فسیل های این نوع از ی از امنقرض گردیدند. نمونه 

میلادی در درّه  0716در سال  هاانسان تبار 

 دوسلدر نزدیکی رودخانه  (Neandertal) "نئاندرتال"

(Düssel )و از  ،در سرزمین آلمان امروزی یافت شد

نامیده  ،"نئاندرتال" ، یعنیبه همین نامآنان اینر، 

 .ندشد

از آنچه بیان شد معلوم می گردد که پیش از خلقت 

( بر روی زمین، Homo sapiensانسانهای خردمند )

موجودات مشابه آنها که با عناوینی مانند انسان تبار یا 

انسان نما نامیده می شوند، بر روی کره خاکی زندگی          

 می کرده اند و به تدریج، منقرض شده اند.
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توان گفت که انسان خردمند امروزی،  بنا بر این، می

 ی ماقبل تاریخ،خلیفه و جانشین آن دسته از انسان تبارها

 گردیده است.

 

***** 
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 ٠٢ آیه تا ٠٣آیه  –سوره بقره 

 

بَىَٰ  
َ
يسَ أ بْلِّ  إِّ

َّ
لَ سَجَدُوا إِّ

َ
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َ
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ْ
ك
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ك
ْ
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ن
ْ
ل
ُ
وَق

هِّ  ذِّ
َٰ
رَبَا هَ

ْ
ق
َ
 ت

َ
مَا وَلَ

ُ
ت
ْ
ئ  شِّ

ُ
دًا حَيْث

َ
هَا رَغ

ْ
ن  مِّ

َ
لً

ُ
 وَك

َ
ة
َّ
جَن

ْ
وْجُكَ ال

َ
وَز

 
َ
ين ِّ المِّ

َّ
نَ الظ ا مِّ

َ
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ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
َ
جَرَة

َّ
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ْ
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ُ
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َ
يْط

َّ
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َّ
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َ
أ
َ
ف

ا
َ
ان
َ
ا ك مَّ رَجَهُمَا مِّ

ْ
خ
َ
أ
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ُ
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ُ
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َ
ن
ْ
ل
ُ
وَق
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َ
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َ
ر  وَمَت
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ق
َ
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ُ
ك
َ
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َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
ف

يْهِّ 
َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
مَاتٍ ف لِّ

َ
هِّ ك ِّ

ب  ن رَّ ابُ   آدَمُ مِّ وَّ
َّ
هُ هُوَ الت

َّ
ن إِّ

يمُ  يعً   ﴾٠٧﴿‎ الرَّحِّ هَا جَمِّ
ْ
ن وا مِّ

ُ
ط ا اهْبِّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ي   اق ِّ
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ُ
ك
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يَن تِّ

ْ
ا يَأ مَّ إِّ
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 هُمْ 
َ

مْ وَلَ يْهِّ
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
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َ
لً
َ
ايَ ف

َ
عَ هُد بِّ

َ
مَن ت

َ
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َ
ون

ُ
كَ   ﴾٠٢﴿‎ يَحْزَن ئِّ

ََٰ
ول
ُ
ا أ

َ
ن آيَاتِّ بُوا بِّ

َّ
ذ
َ
رُوا وَك

َ
ف
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
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ارِّ 
َّ
صْحَابُ الن

َ
   أ

َ
دُون الِّ

َ
يهَا خ  .﴾٠٢﴿ هُمْ فِّ
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 ترجمه
 

 آنهاآدم سجده کنید،  برای هنگامی که به فرشتگان گفتیم:

و تکبّر ورزید و از  کرد سر پیچیسجده کردند مگر ابلیس که 

ساکن گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در بهشت  بود. وکافران 

د، بخوری راحتی با رفاه وو از هر جای آنکه خواستید  شوید

از ستمکاران خواهید د، و گرنه و به این درخت نزدیک نشوی

آن درخت لغزانید و  نسبت بهدو را  نآپس شیطان، . شد

از آنان را از آنچه در آن بودند  بیرون کرد. و ما گفتیم: 

در حالی که بعض ی از شما دشمن برخی فرود آیید  بهشت

و امکاناتی است  و برای شما در زمین، قرارگاهدیگر است، 

از سوی پروردگارش  کلماتی را ،پس آدم برای مدّتی معیّن. 

توبه اش را ه آن توبه کرد، و خدا لبه وسی دریافت کرد و

 .بسیار توبه پذیر و مهربان است و خداوند، .پذیرفت
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از سوی من هدایتی  پس اگر ،گفتیم: همگی از آن فرود آیید

برای شما آمد، کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترس ی 

کفر که  آنانکهو  می شوند. و نه اندوهگین خواهند داشت 

د، اهل آتشند و در آن یات ما را تکذیب کردنو آ ورزیدند

 خواهند بود. جاودان
 

 توضیح
 

از آفرینش نخستین رویدادهای پس این آیات شریفه در باره 

 "، سخن می گویند.آدمعنوان " انسان خردمند به

بخش اول این آیات، به فرمان الهی به ملائکه، مبنی بر 

نشانه عظمت " اشاره می کند. این فرمان، آدمسجده برای "

. روشن است که قلمداد می گردد "،آدمی ت"و جلال مقام 

است؛ نه  "انسان کامل"مقصود از مقام آدمیّت، منزلت 



61 

 

هستند و  یاخلاقو فساد برخی از افراد بشر که اهل تباهی 

 در جهالت  و  ناآگاهی    به سر می برند.

سجد فرشتگان که مطیع امر خدا هستند، در عین حال که 

جودی که برخی از افراد آن قرار است در زمین فساد بر مو 

کنند و خون بریزند را سؤال بر انگیز می دانستند، اما پس 

"، فرمان الهی را اطاعت انسان کاملاز آگاهی از منزلت "

 کردند و برای "آدم"، سجده کردند.

" که به خاطر کثرت عبادت های پیشین، به صفوف ابلیس"

تکبّر ورزید و از فرمان حق، سرپیچی  یافته بود، راه فرشتگان

ت مخالفت شیطان با فرمان الهی را که  کرد.
ّ
قرآن مجید، عل

موجب تباهی او گردید، استکبار و خودبزرگ بینی او قلمداد 

می کند. این امر نشان می دهد که تکبّر ورزیدن می تواند به 

 : خداوند می فرمایداز اینرو  .بینجامدکفر ورزیدن 
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بَىَٰ وَ "
َ
رِّينَ أ افِّ

َ
ك
ْ
نَ ال  مِّ

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك
َ
کرد و  یچیسر پ" )یعنی: اسْت

 (.و از کافران بود دیتکبّر ورز 

، به جایگاه "آدم" به عنوان سمبل همچنین، آیات یادشده

و منزلت "آدمیّت" اشاره دارد. بر اساس این آیات، مقام 

"آدم" به مقتضای فطرت پاک اولیّه و پیش از نافرمانی از 

 . از اینرو فرمود:در حدّ فردوس نشینان بود، امر الهی

دًا "
َ
هَا رَغ

ْ
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َ
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ُ
 وَك

َ
ة
َّ
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ُ
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َ
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َّ
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َ
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ُ
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َ
ت
َ
 ف

َ
جَرَة

َّ
هِّ الش ذِّ

َٰ
رَبَا هَ

ْ
ق
َ
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َ
مَا وَلَ

ُ
ت
ْ
ئ  شِّ

ُ
". حَيْث

 ساکنگفتیم: ای آدم! تو و همسرت در بهشت  و)یعنی: 

بخورید،  راحتی با رفاه وو از هر جای آنکه خواستید  شوید

از ستمکاران خواهید د، و گرنه و به این درخت نزدیک نشوی

 (.شد

با دور شدن از قرب الهی به خاطر انسان خردمند، اما 

نافرمانی از پروردگار، به حضیض خاک، هبوط و سقوط 
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ابدین جهت فرمود: ". کرد
َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َّ
ل زَ
َ
أ
َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
ل اعٌ إِّ

َ
ر  وَمَت

َ
ق
َ
رْضِّ مُسْت

َ ْ
دو را  آنپس شیطان، یعنی: " ) الْ

آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند   نسبت به

در حالی که فرود آیید  از بهشتیم: بیرون کرد. و ما گفت

و برای شما در بعض ی از شما دشمن برخی دیگر است، 

 (. و امکاناتی است برای مدّتی معیّن زمین، قرارگاه

البتّه، در صورت توبه و بازگشت به سوی خدا و در پرتو 

خسارت وارده را جبران می تواند انسان ایمان و عمل صالح، 

از این جهت می فرماید:  ر بگیرد.کند و مورد عفو الهی قرا

يْهِّ "
َ
ابَ عَل

َ
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يمُ    . "  الرَّحِّ

 از سوی پروردگارش دریافت کرد و  کلماتی را ،پس آدم)یعنی: 
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و  .توبه اش را پذیرفته آن توبه کرد، و خدا لبه وسی

 (.پذیر و مهربان است بسیار توبه خداوند،

سرگذشت "آدم" به عنوان سمبل "آدمیّت" و انسان 

خردمند، شامل همه انسان های خردمند دیگر نیز می گردد. 

 از اینرو در ادامه آیات یادشده، چنین می فرماید:
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از سوی من  پس اگر ،گفتیم: همگی از آن فرود آیید)یعنی: 

پیروی کنند نه هدایتی برای شما آمد، کسانی که از هدایتم 

که  آنانکهو  می شوند. و نه اندوهگین خواهند داشت ترس ی 

و آیات ما را تکذیب کردند، اهل آتشند و در آن  کفر ورزیدند

 (.خواهند بود جاودان
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 سجده ملًئکه برای آدم

 

 

یکی از نکاتی که از آیات یادشده استنباط می شود این است 

ر "آدم" که به که خضوع  فرشتگان پاک خداوند در براب

صورت سجده کردن برای او صورت پذیرفته است، نه تنها 

امری جایز بوده، بلکه به فرمان خدای متعال، به عنوان 

 فریضه الهی برای ملائکه قلمداد گردیده است.

پی می بریم که نويسندگان  به خطای برخی از ،از اینجا

 ،«العاده خضوع فوق »و يا « خضوع»را به معناى  "عبادت"

نه تنها در این آیات یادشده، قرآن مجيد . اند تفسیر نموده

به  :فرمايد به صراحت مىبلکه در آیات مشابه دیگر، 

 فرشتگان دستور داديم كه براى آدم سجده كنند:

يْنَ » دِّ هُ ساجِّ
َ
 ل
ْ
عُوا

َ
ق
َ
ي ف نْ رُوحِّ يْهِّ مِّ  فِّ

ُ
فخت

َ
هُ وَ ن

ُ
يْت إذا سَوَّ

َ
ف

 
َ
هُمْ أ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
ك لًئِّ

َ ْ
 الم

َ
سَجَد

َ
 (.03و  21 ، آیهحجرسوره " )ن جْمَعُو ف
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پس آنگاه كه او را به خلقت كامل بياراستم، و از روح یعنی: 

او به سجده درافتيد، كه همه  ایخود در وى دميدم، پس بر 

 .سجده نمودند

فرمايد: يعقوب پيامبر، با فرزندان  قرآن، در جاى ديگر مى

 حضرت يوسف، سجده نمودند: ایخود، بر 

« 
َ
عَ أ

َ
 وَ قالَ يا أبتِّ وَ رَف

ً
دا هُ سُجَّ

َ
وا ل رُّ

َ
عَرْشِّ وَ خ

ْ
ى ال

َ
بَويْهِّ عَل

 
ً
ا
 
ىْ حَق ِّ

ها رَب 
َ
دْ جَعَل

َ
بْلُ ق

َ
نْ ق يْلُ رُؤياىَ مِّ وِّ

ْ
أ
َ
سوره «.)هذا ت

 .(033یوسف، آیه 

و يوسف، پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همه  یعنی:

آنان براى وى به سجده درافتادند و يوسف گفت: اى پدر، 

ين است تأويل رؤيايى كه پيش از اين ديده بودم و خداوند ا

 حقّانيت آن را ثابت فرمود.

كه مقصود حضرت يوسف، از رؤياى  یادآور می شود

پيشین، همان است كه در خواب ديده بود، يازده ستاره 
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، چنانكه می کنندهمراه با خورشيد و ماه براى وى سجده 

 فرمايد: قرآن از زبان يوسف چنین مى

ىْ " مَرَ رأيْتُهُمْ لِّ
َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
 وَالش

ً
با

َ
وك

َ
رَ ك

َ
 عَش

َ
 أحَد

َ
ى رَأيْت

 
إن

يْنَ  دِّ  (.1" )سوره یوسف، آیه ساجِّ

يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم كه براى  ،منیعنی: 

 .کنند من، سجده مى

سجده بستگان خود را به  ،از آنجا كه حضرت يوسف

گردد كه  رد، روشن مىشما عنوان تأويل رؤياى ياد شده مى

منظور از يازده ستاره، همان يازده برادر وى و مقصود از 

 باشند. خورشيد و ماه، پدر و مادر او مى

گردد كه نه تنها برادران يوسف، كه  با اين بيان، روشن مى

 پدر آنان، حضرت يعقوب پيامبر نیز براى وى سجده كرد.

عقوب اگر چنین خضوعى پرستش يوسف بود، نه حضرتِ ي

پيامبر كه از مقام عصمت برخوردار است انجام مى داد و 
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نه به اين كارِ فرزندان خود راض ی بود. در عین حال كه هيچ 

 .خضوعى بالاتر از سجده نيست
 

 عذر بدتر از گناه!
 

گويند:  چنین مى ،در اينجا، گروه ياد شده، وامانده از پاسخ

با  گردید،که به صورت سجده انجام  از آنجا كه اين خضوع

 نبوده است. کديگر شر  ه است،فرمان خدا صورت گرفت

يرا كه اين پاسخ، بسيار ناشيانه است; ز  در پاسخ می گوییم

آن  بهباشد، هرگز خدا  کاگر ماهيّت يك عمل ماهيّت شر 

 دهد. فرمان نمی

 فرمايد: قرآن مجيد مىزیرا 

« 
َ
ون

ُ
ول

ُ
حْشاءِّ أتق

َ
ف
ْ
ال مْ بِّ

ُ
 لَ يَأمُرُك

َ
لْ إنَّ الله

ُ
ى اللهِّ مالَ  ق

َ
عَل

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 .(27سوره اعراف، آیه «.)ت
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دهد. آيا آنچه را  بگو: خدا شما را به فحشا فرمان نمییعنی: 

 دهيد؟ دانيد به خدا نسبت مى نمی

 .سازد فرمان خدا، ماهيّت ش ئ را دگرگون نمیعلاوه بر اینکه 

انسان، پرستش او باشد و  کاگر حقيقت خضوع در برابر ي

آن ه آن فرمان دهد، نتيجه آن، فرمان به پرستش خدا هم ب

و هرگز خداوند، چنین فرمانی صادر   خواهد بود.انسان 

 نمی فرماید.

 حل  اشكال، و معناى حقيقى عبادت

تا اينجا روشن شد كه سجده فرشتگان براى آدم و سجده 

 ، به عنوان عبادت ويعقوب و فرزندان وى براى يوسف

 رود. یپرستش آن دو، به شمار نم

 معیّن گردد كه حركتی اينك بنگريم چه عاملى موجب آن مى

يك بار، عنوان عبادت به خود بگیرد ولى بار ديگر، همان 

 حركت با همان ويژگى، از جرگه عبادت، بیرون باشد؟
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گردد كه عبادت،  با مراجعه به آيات قرآن، روشن مى

 خضوع در برابر موجودى است كه توأم با خدا دانستن و يا

نسبت دادن كارهاى خدايى به وى باشد. از اين بيان، به 

شود كه اعتقاد به خدا و يا اعتقاد به  خوبى معلوم مى

توانايى او بر انجام كارهاى خدايى، همان عنصرى است كه 

 بخشد. هرگاه با خضوعى همراه باشد، به آن رنگ عبادت مى

، در اعمّ از ساكنان شبه جزيره و مانند آنها ،مشركان جهان

ها را  نمودند كه آن برابر موجوداتى خضوع و خشوع مى

دانستند، امّا در عین حال معتقد بودند كه  مخلوق خدا مى

بخش ی از كارهاى خدا كه حدّ نازل آن، حقّ بخشودگى 

، ودندببه صورت مستقل گناهان و مالكيّت مقام شفاعت 

 به آنها واگذار شده است.

ل اجرام آسمانى، به پرستش در مقاب لبابِّ گروهى از مشركان 

« خالق و آفريدگار»خود نه « ربّ »پرداختند و آنها را  مى
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جهان و  دانستند، بعنوان كسانى كه تدبیر و كارگردانى مى

سرگذشت حضرت  .ها واگذار شده است ها به آن انسان

ابراهيم، در مقام مناظره با آنان، روى همین اصل، صورت 

بابل، هرگز آفتاب و ماه و زيرا مشركان سرزمین  ؛پذيرفت

دانستند بلكه آنان را  ستارگان را خداى آفريدگار نمی

كردند كه ـ ربوبيت و كارگردانى  مخلوقات قدرتمندى تلقّى مى

 جهان، به آنان واگذار شده است.

نیز كه بيانگر مناظره ابراهيم در سوره انعام   87تا  86آيات 

كند و لفظ  كيه مىت« ربّ »است، روى كلمه  لبابِّ با مشركان 

  باشد. مى "صاحب و مدبّر مملوك خود"به معناى « ربّ »

و به صاحب « ربّ البيت»گويد:  عرب، به صاحب خانه مى

به خاطر اين كه كارگردانى « ةربّ الضيع»گويد:  مزرعه مى

 باشد. منزل و كشتزار، برعهده صاحب آن مى
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ر و قرآن مجيد، با معرّفى نمودن خدا به عنوان تنها مدبّ 

خیزد و  پروردگار جهان، به مبارزه با گروه مشركان برمى

خواند و چنین  همگى را به سوى پرستش خداى يگانه فرا مى

 فرمايد: مى

يْمٌ » قِّ
َ
 مُسْت

ٌ
راط اعْبُدُوْهُ هذا صِّ

َ
مْ ف

ُ
ك ىْ وَ رَبُّ ِّ

 رَب 
َ
نَّ الله  سوره«.)اِّ

 .(10 ، آیهآل عمران

پس او را  خداى بزرگ، ربّ من و ربّ شما است، یعنی:

 باشد. بپرستيد كه اين، راه راست مى

 فرمايد: و در جاى ديگر مى

یء »
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
قُ ك  هُوَ خالِّ

 
 إلَ

َ
مْ لَ إله

ُ
ك مُ اُلله رَبُّ

ُ
ك ذلِّ

اعْبُدُوْهُ 
َ
 .(032سوره انعام، آیه «.)ف

او است خدايى كه ربّ شماست، هيچ خدايى جز او  یعنی:

را پرستش وجود ندارد، آفريننده هر چیز است، پس او 

 نماييد.
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 فرمايد: مىچنین « دخان»در سوره 

« 
َ
يْن لِّ

وَّ
ْ
مُ الَ

ُ
ك مْ وَ رَبُّ آباءِّ

ُ
ك  رَبُّ

ُ
يْت یِّ وَ يُمِّ  هُوَ يُحْيِّ

 
 إلَ

َ
 «.لَ إله

 .(7 هیسوره دخان، آ )

بخشد و  خدايى جز پروردگار يگانه نيست، زندگى مى

میراند، پروردگار و مدّبر امور شما و پدران پيشین شما  مى

 باشد. ىم

 فرمايد: ، چنین مى)ع( قرآن كريم، به نقل از حضرت عيس ی

مْ »
ُ
ك ىْ وَ رَب  ِّ

 رَب 
َ
سْرائيلَ اعْبُدُوا الله یْ اِّ يْحُ يا بَنِّ سِّ

َ ْ
 «.وَ قالَ الم

 .(82 ، آیهمائده سوره)

اسرائيل، خدا را بپرستيد  حضرت عيس ی فرمود: اى بنی یعنی:

 كه ربّ من و شما است.

گردد هرگونه خضوعى  نی معلوم مىاز آنچه گذشت به روش

كه از اعتقاد به ربوبيّت و خدايى طرف و نسبت دادن 

تواند به عنوان  كارهاى الهی به وى، پیراسته باشد، نمی
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قلمداد گردد، هر چند از نظر خضوع و فروتنی در « عبادت»

 درجه نهايى باشد.

فرشتگان در برابر "آدم" و خضوع یعقوب بنابراين، خضوع 

كه از چنین قيدى  و دیگران در برابر حضرت یوسف پیامبر

 محسوب نمی گردد.پیراسته است، هرگز عبادت آنان 

 نتیجه

حقيقت پرستش آن است كه انسان، موجودى را خدا 

بينديشد و در برابر او به پرستش برخیزد و يا پديده اى را 

مخلوق خدا بداند وليكن تصور كند كه كارهاى خدايى از 

هان و غفران ذنوب به وى تفويض گرديده قبيل تدبیر ج

است. اما اگر خضوع ما در برابر كس ی، آنگونه باشد كه او 

را نه خدا بدانيم و نه بينديشيم كه كارهاى خدايى به وى 

واگذار گرديده است، چنین خضوعى، جز احترام وى بسان 
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تكريم فرشتگان در برابر آدم و احترام فرزندان يعقوب در 

 بيش نخواهد بود.مقابل يوسف، 
 

 بحث علمی

ر و کفر از دیدگاه علم  ارتباط میان تکب 

 

ت 
ّ
در توضیح آیات فوق، به این نکته اشاره شد که عل

 سرپیچی شیطان از سجده بر آدم، تکبّر و خودبزرگبینی بود.

ر، ارتباط روشنی میان منظر علوم روزاز  و خودبزرگ  تکب 

، وجود ناباوریگاه بینی بیش از حد از یکسو، و لغزش به پرت

 دارد. 

در اینجا، به نمونه هایی از دیدگاه های علمی در این زمینه، 

 اشاره می کنیم.



76 

 

 دیدگاه روانشناختی

 

، (Personality Psychology) شخصیتی روانشناس یاز نظر 

که خود را به نحو اغراق آمیزی بیش از  "خودشیفتهافراد "

 متکبّرانهبا دیدگاه حدّ بزرگ می بینند، اندیشه هایی مغایر 

 Confirmation" )سوگيری تأییدیخود را بر نمی تابند و به "

bias.کشیده می شوند ) 

ایی را می پذیرند که با این افراد، تنها شواهد و ایده ه

رو، کبّر و غرور آنها همسو باشند. از اینمقتضیات ت

ت سوگیری آنان در جهت ، آنان را در معرض انکار نفسانی 

 انیّت" آنان را زیر سؤال می برد، سوق می دهد.آنچه "ان

         نامیده ( Narcissism)" خوشیفتگیتکبّر افراطی که "

تیموجب کاهش "می شود،  " می گردد و به گشودگی شخصی 

تمایل به  و افزایش می یابد غیر منطقی دنبال آن، تعصّبات
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درک مفاهیم  و تجارب جدید کاهش پیدا می کندپذیرش 

تردید نسبت به شکّ و و  یابدتنزّل می نوین،  انتزاعی

ت بيرونی  به وجود می آید. مرجعی 

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که تکبّر و 

 انکارخودبزرگ بینی، به سرپیچی از پذیرش خطای خود و 

ناباوری مرجع بالاتر ، منتهی می شود و از این رهگذر، "

ت بيرونی" را نسبت به انگيزش ی  به وجود    می آورد.  مرجعی 
 

 کروگر  -دانینگاثر 

 

 "کروگر-دانینگ اثر "ق تر، یبه منظور ریشه یابی علمی عم

(Dunning–Kruger effect) عنوان یک الگوی ترسیم  را که

  نگیدان دیو یدبه نام اجتماعی شده توسط دو روانشناس 
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(David Dunning)  کروگر نيجاستو (Justin Kruger )

 .ه، شرح می دهیممیلادی ارائه گردید 0111در سال است و 

 

 
 

بر اساس الگوی مذکور، افرادی که دانش یا مهارت کمتری 

 خود را بزرگتر می پندارند و 
ً
در یک زمینه دارند، نوعا

شایستگی خویش را بیش از حدّ می دانند و از اینرو، متوجّه 
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فاقد خطای خود نمی شوند. زیرا این دسته از افراد، 

را برای  مورد نیازابزارهای معرفتی ت لازم هستند و فراشناخ

بدین جهت، افراد مذکور . عملکرد خود ندارندارزیابی دقیق 

ر خود را برتر 
ّ
که خود را بیش از حدّ بزرگ می پندارند، تفک

در از همه می دانند و هرگز خطا بودن آن را نمی پذیرند و 

ه، هر در نتیجگردونه "یقین کاذب" گرفتار می شوند و 

که با دیدگاه اندیشه دیگر که از مرجعی بالاتر صادر شود را 

         انکار می کنند و دچار "ناباوری" آنان مخالف باشد، 

 می گردند.

، شایستگی ماهرتراشخاص داناتر و  این در حالی است که

از گشودگی ارزیابی نمی کنند و  ،خود را بیش از حدّ 

ایده و و متواضعانه،  شخصیّتی مناسبی برخوردار هستند

 اندیشه ای را که برتر و متقن تر باشد، می پذیرند.
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 نتیجه:

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که نقص در 

فراشناخت و فقدان دانش و مهارت لازم، موجب غرور و 

تکبّر می شود؛ و تکبّر و خودبزرگ بینی، به "ناباوری" و انکار 

 حقیقت، منتهی می گردد.
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به این اینرو، قرآن مجید در آیات یادشده در سوره بقره،  از

نکته اشاره کرد که تکبّر ابلیس، موجب کفر ورزیدن او 

 گردید.

قرآن، در آیه های یازدهم تا سیزدهم از سوره اعراف، این 

 نکته را بیشتر توضیح می دهد:

مَ 
ْ
ل ا لِّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
دَمَ وَل ةِّ اسْجُدُوا لِِّ

َ
ك ئِّ

َ
لً

ينَ  دِّ اجِّ نَ السَّ ِّ
ن م 

ُ
مْ يَك

َ
يسَ ل بْلِّ  إِّ

َّ
لَ سَجَدُوا إِّ

َ
الَ مَا   ﴾٣٣﴿‎ ف

َ
ق

كَ 
ُ
مَرْت

َ
 أ
ْ
ذ  إِّ

َ
سْجُد

َ
 ت

َّ
لَ
َ
عَكَ أ

َ
  مَن

 
ن  ۖ ي مِّ نِّ

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

ْ
ن ِّ
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به  سپس م،یکرد ی صورت گر  آنگاه و میدیو شما را آفر یعنی: 

درنگ همه سجده  یب .دی: بر آدم سجده کنمیفرشتگان گفت

که از سجده کنندگان نبود. خدا فرمود:  سیکردند، جز ابل

مانع شد که سجده  زی، چه چان دادمفرمکه تو را  یهنگام
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و او  یا آفریده، مرا از آتش هستم گفت: من از او بهترکنی؟ 

 که یفرود آ گاهیجا نی. خدا فرمود: از اپدید آوردیرا از گِل 

از ، همانا تو شو رونیپس ب تکبّر بورزی؛ در آن تو را نرسد 

 .هستی خوارشدگان

 

***** 
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 ٣٣ تا ٣٣آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

 به یاد آورید دادممرا که به شما  ی! نعمت هالیاسرائ یبن یا

شما وفا کنم، و فقط  عهدتا من به  دیکن عهد من وفاو به 
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در حالی  ،ریدایمان آو نازل کرده ام  وبه آنچه. بهراسیداز من 

 نیبا شماست، و نخست آن چیزی است کهکننده  قیتصدکه 

و  د،ینفروش زیناچ ییرا به بهام اتیآ و دیکافر به آن نباش

در هم . و حق را با باطل داشته باشیدفقط از من پروا 

. در حالی که آن را می شناسید دیوحق را پنهان نکن نیامیزید

رکوع  راکعان،و همراه  د،یاز و زکات بپرد دیو نماز را بر پا دار 

و خودتان  دیده یفرمان م یکیرا به ن انمردمدیگر  ایآ .دیکن

آسمانی را                که کتاب  یدر حال ؛دیکن یفراموش م را

  د؟یشیاند ینم ایآ ؛دیخوان یم
 

 توضیح
 

 بنی اسرائیلاین دسته از آیات شریفه قرآن، خطاب به قوم 

یعنی فرزندان اسرائیل؛ و  "یلبنی اسرائ"سخن می گوید. 

רָאֵל)در عبری: " اسرائیل"کلمه   یعقوبحضرت ، لقب ( ‎יִשְׂ
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سال  بینبوده و در  ابراهیماست که از نوادگان حضرت 

      ، زندگی قبل از میلاد 0133تا سال  قبل از میلاد 0733

 می کرده است.

دیدگاه های گوناگونی وجود " اسرائیلدر باره معنای کلمه "

" بنده خداارد. برخی از تارخ نگاران، آن را به معنای "د

، این کلمه را به از محقّقان دانسته اند. اما برخی دیگر

 " قلمداد کرده اند.هم نبرد با خدامعنای "

آیه های ،  02باب  (Genesis) پیدایشسِفر ، توراتدر کتاب 

 : آمده استچنین  00تا  21

"Finally Jacob was left by himself. Then a man began 

to grapple with him until the dawn ascended. When 

he got to see that he had not prevailed over him, 

then he touched the socket of his thigh joint; And  
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the‎ socket‎ of‎ Jacob’s‎ thigh‎ joint‎ got‎ out‎ of‎ place‎

during his grappling with him. After that he said: Let 

me go. For the dawn has ascended. To this he said: I 

am not going to let you go until you first bless me, so 

he said to him: What is your name? to which he said: 

Jacob. Then he said: Your name will not longer be 

called Jacob but Israel, for you have contented with 

God and with men so that you at last prevailed. In 

turn Jacob inquired and said: Tell me please, your 

name. However he said: Why is it that you inquire for 

my name? with that he blessed him there. Hence 

Jacob called the name of‎the‎place‎Peni’el‎because‎to‎

quote him, I have seen God face to face and yet my 

soul was delivered. 
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And the sun began to flash upon him as soon as he 

passed‎ by‎ Peni’el,,‎ but‎ he‎ was‎ limping‎ upon‎ his‎

thigh.” (Holy Scriptures, Genesis, 32:24-31) 

"و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی  یعنی:

می گرفت. و چون او دید که بر وی غلبه نمی یابد کف ران 

را لمس کرد و کف ران یعقوب با کشتی گرفتن با او فشرده  او

شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد. گفت تا 

تو چیست؟ مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام 

گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود 

زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و  ،اسرائیلبلکه 

نصرت یافتی. و یعقوب از او سؤال کرده گفت مرا از نام 

و او را در آنجا  ؟خود آگاه ساز . گفت چرا اسم مرا می پرس ی

نامیده )گفت( زیرا  فنیئیلبرکت داد. و یعقوب آن مکان را 
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خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنوئیل 

 .گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود می لنگید"
 

"، جمعی از توراتاز " پیدایشبر اساس این بخش از کتاب 

" به معنای "کس ی که اسرائیلمورّخان، یعقوب را با عنوان "

شتی گرفت
ُ
ه و بر وی پیروز شده است" با خدا نبرد کرده یا ک

 نامیده اند.

" بنی اسرائیلاز آن پس، فرزندان و نوادگان یعقوب نیز، "

 )یعقوب(، نامیده شدند. اسرائیلیعنی فرزندان 
 

قوم  بهخداوند در آیات چهلم تا چهل و چهارم سوره بقره 

به یاد آورند  او را ینعمت ها" فرمان می دهد تا بنی اسرائیل"

و به قرآن که اصالت آئین آنان را  دنکن وفا یالهعهد و به 

 دندر هم نیامیز و حق را با باطل  بیاورندایمان  تایید می کند

و  د،نو زکات بپرداز  دنو نماز را بر پا دار  دنوحق را پنهان نکن
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و  دهندفرمان  یکیرا به ن انمردمدیگر اینگونه نباشند که 

 کنند.فراموش  را خود

 بحث علمی

 "نعمت ها یادآوری"نقش 

  

قرآن مجید، قبل از توصیه به بنی اسرائیل در جهت پذیرش 

هدایت الهی، آنان را به یادآوری نعمت هایی که خداوند  به 

 قوم یادشده ارزانی داشته است، فرا می خواند.

اینک، به تشریح نقش به یادآوردن خیرها و نعمت ها، در 

ن، از دیدگاه راستای افزایش انگیزه افراد و رشد شناختی آنا

علوم نوین، مانند روانشناس ی، علوم تربیتی و علوم مغز و 

ر نعمت ها، اعصاب، می پردازیم
ّ
، تا فلسفه توصیه به تذک
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پیش از سفارش به پذیرش مبانی ارزشمند یادشده در آیات 

 چهلم تا چهل و چهارم سوره بقره، روشن گردد.
 

 روانشناس ی مثبت گرادیدگاه 

 

 (،Positive Psychology" )ی مثبت گراروانشناس " منظراز 

 به یادآوردن خوش ی ها و نعمت ها و یا شکرگزاری برای آنها، 

 دستاوردهای ذیل را به دنبال دارد:

 افزایش شادمانی و رضایت پایدار. .0

 کاهش افسردگی و اضطراب. .2

 تقویت روابط اجتماعی .0

 افزایش حمایت اجتماعی .1

 تقویت انگیزه .1
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 "گمنیسل نيمارتروانشناس "بر اساس مطالعات دانشمند 

(Martin Seligman)  که از پیشتازان روانشناس ی مثبت گرا

به یاد آوردن نعمت ها و قدردانی از آنها، علاوه بر  ،می باشد

افزایش شادمانی معنوی و رضایت از زندگی، موجب تقویت 

استرس و حسادت نسبت به  ،انگیزه و کاهش افسردگی

  دیگران می شود.
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" خوشبختی اصیلتاب های خود مانند "وی در ک

(Authentic Happiness توصیه می کند تا هر روز، سه ،)

نعمتی که به ما ارزانی شده است را یادآوری کنیم، تا ذهن ما 

به جای توجّه به کمبودها، بر داشته های خود و نعمت ها 

ر نعمت ها و قدردانی از آنها، 
ّ
متمرکز گردد. زیرا تذک

مثبتی را در مغز انسان به وجود می آورد و مسیرهای عصبی 

با تداوم این حالت، ذهن انسان به تمرکز بر روی داشته ها 

 و نکات مثبت، عادت می کند.

پژوهش های دانشمندان  دیگر در عرصه های روانشناس ی و 

موضوع ، (Robert Emmons) مونزیا رابرتروان درمانی مانند 

ی این دانشمندان، در یادشده را تایید می کند. توصیه ها

 Cognitive Behavioral) ی رفتار -یشناخت یدرمانروان 

Therapy) " که به اختصارCBTکاربرد " نامیده می شود ،

 دارد.
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 نتیجه

روابط اجتماعی تقویت  با یادآوری نعمت ها و تقدیر از آنها،

     می شود و حمایت اجتماعی میان فرد و جامعه افزایش 

 گشودگی ذهنیو  ذیری شناختیانعطاف پو  می یابد

(Open-mindednessبه وجود می آید ) همچنین، حالتهای .

، کاهش گرایانه و رفتارهای خودتخریب ،عناد و پرخاشگری 

 می یابند.

که با یادآوری نعمت ها افزایش می یابد،  گشودگی ذهنی

بانهباعث فاصله گرفتن از  ر متعص 
 
( Rigid Thinking) تفک

ابهامات و در مواجهه با تحمّل افراد را  می شود؛ و آستانه

( ؛ و Tolerance for Ambiguity)بالا می برد مسائل پیچیده 

قیّت را افزایش می دهددر نتیجه، 
ّ

و تاب  موجب مدارا  و خلا

 .آوری بیشتر در امور تعلیم و تربیت می گردد
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 روشن است که نتایج یادشده، زمینه را برای پذیرش

 قیقت، فراهم می سازد.حقّ و ح منصفانه تر

روابط از اینرو، در روان درمانی، علوم آموزش ی و تربیتی، 

و تعلیمات فنون رهبری و راهبردی؛ از یافته های خانواده 

 مذکور، بهره برداری می شود.
 

 علوم مغز و اعصابزیست شناس ی و دیدگاه 

 

توسط دانشمندان در دانش زیست شناس ی نیز، شواهدی 

در جهت اثبات  (Neuroscience) علوم مغز و اعصاب

 سخن روانشناسان در این زمینه، ارائه گردیده است.

یادآوری نعمت ها و تقدیر از آنها، موجب کنترل فعالیت 

" در مغز انسان می شود و از این طریق، ترس، آمیگدال"
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استرس و هیجان منفی را کاهش می دهد و در نتیجه، آمادگی 

 دیگر، افزایش می یابد.و ظرفیّت پذیرش اندیشه های 

 انروانشناسدانشمندان و بر مبنای پژوهش های ، همچنین

 Barbara) باربارا فردریکسون  ماننداجتماعی 

Fredrickson،)  یادآوری نعمتها و تقدیر از آنها، علاوه بر

هورمون استرس کاهش اضطراب از طریق کاستن 

گشودگی ذهنی نسبت به  موجب افزایش  ؛(زوليکورت)

 هورمون های مفید اه های دیگران از طریق افزایشدیدگ 

 ( می شود.Oxytocin) توسين اکس یمانند  ارتباطی

 دوپامینرژیکیادآوری نعمت ها، مسیرهای 

(Dopaminergic )اتومیاستر  ونترال مانند (ventral 

striatum و تجربه های شاد و  فعّال می سازد، در مغز( را

 اف پذیری عصبیانعطخوشایند را تداعی می کند و 

(Neuroplasticity.را به وجود می آورد ) 
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***** 
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 ٣٢ و ٣٢آیه های  –سوره بقره 

 

ةِّ  
َ
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 ترجمه

 

امر، دشوار این  هماناو  ، مدد بجویید، و نماز شکیباییاز 

دیدار کننده  می دانندکه کسانی  خاشعان.بر است، مگر 

 به سوی او باز  خواهند بودپروردگارشان 
ً
خواهند و قطعا

 گشت.
 

 



98 

 

 توضیح
 

"، یعنی طلب کمک از دیگری برای انجام دادن استعانت"

 ی که شخص به تنهایی نمی تواند انجام دهد.کار 

هم  نماز، یک ویژگی اخلاقی و درونی انسان است، و "صبر"

ارتباط آدمی با خداوند است. بنا بر این، برای پیروزی بر 

که  مشکلات بزرگ، لازم است از استعدادهای ذاتی خویش

و از ارتباط با ذات لایزال الهی  خداوند عطا فرموده است،

  علم و قدرت است، یاری بجوییم.اصیل  که منبع

روشن است که نیروی صبر و شکیبایی انسان، برای کسانی 

که خود را در جوار حضرت حق می بینند و در پرتو نماز و 

نیایش، حمایت خدای قادر متعال را جلب می کنند؛ به طرز 

معجزه آسایی افزایش می یابد. این حالت ارزشمند، همانند 
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اپذیر، آدمی را در پیروزی بر سختی های نیرویی شکست ن

 بزرگ، یاری می کند.

ل " به معناخشوع"
ّ
است قلبی ی حالت تواضع و فرتنی و تذل

 که آثار آن در عملکرد انسان، ظاهر می گردد.

قرآن به این نکته اشاره می کند که نماز، در عین حال که 

امری سهل و آسان به نظر می رسد و زمان کوتاه و محدودی 

ا از شبانه روز به خود اختصاص می دهد؛ اما بر کسانی ر 

که از مقام خشوع و فروتنی در برابر پروردگار خود بی بهره 

دشوار به صورت امری هستند و عشق به دیدار حق ندارند، 

انسان های متکبّر و یا غافل از جمال و  محسوب می شود.

جلال حق، نماز خواندن را مانند بر دوش گرفتن باری 

نگین تصوّر می کنند؛ در حالی که انسان های با ایمان، س

و  متواضع و عارف به پروردگار که شوق به لقاء حق دارند

، از ارتباط و راز و می دانند که به دیدار او خواهند شتافت
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        خوشبختی   مسرّت و محبوب خود، احساس  با  نیاز 

 می نمایند.
 

 بحث علمی

 پيروزی  نیایش در و نقش تاب آوری 

 

شکیبایی در پیروزی و نقش نماز و نیایش در صبر و نقش 

رسیدن به موفقیّت، به طور جداگانه در دانش های 

امروزی، مورد بحث و بررس ی قرار گرفته اند. اما هنگامی که 

این دو عامل موفقیّت با یکدیگر به کار گرفته شوند، 

و ترکیبی ممتاز و منحصر به فرد از ظرفیّت های معنوی 

آنها به صورت  قدرتروانشناختی به وجود می آید و 

   چشمگیری در مواجهه با مشکلات و چالش ها، افزایش 

 می یابد.
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استعانت به نماز و نیایش، موجب آرامش خاطر و رفع 

را و امید به موفقیت اضطراب می شود و تمرکز مجدّد ذهن 

ماندن روشن زیرا  در رویارویی با دشواری ها تقویت می کند.
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چراغ امید به پیروزی در ذهن انسان، باعث استحکام اراده 

 در ادامه راه مبارزه و رسیدن به هدف می شود.

حرکت به سوی تداوم استعانت به صبر و شکیبایی نیز، 

هدف را در موقعیّت های دشوار و بحران های سخت، 

 تضمین می کند. 

نماز و نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که 

نیایش بدون شکیبایی و مقاومت، تضمینی برای موفقیّت و 

 به نوعی انتظار 
ً
پیروزی به وجود نمی آورد، بلکه صرفا

صبوری بدون نماز و همچنین، منفعلانه منتهی می گردد. 

نیایش نیز، نمی تواند چراغ امید را به صورت همیشگی در 

خستگی دل انسان روشن نگاه دارد و در نتیجه، به احساس 

 و یأس منتهی می شود.

صبر،  یاری جستن از هم افزایی میان استعانت به نماز واما 

به نحو  در برابر دشواری ها انسان را استقامتنیروی 



103 

 

معجزه آسایی افزایش می دهد و راه رهایی از مشکلات و 

ه پیروزی را هموار
ّ
 می سازد. رسیدن به قل

 

 دیدگاه روانشناس ی

 

 انعطاف پذیری عصبیوانشناس ی، به از منظر ر  تاب آوری

(Neuroplasticity .و مدیریّت استرس منجر می شود )

 یده سازمان ییتواناانعطاف پذیری عصبی، عبارت است از 

 یعصب یها شبکه رییتغو مدراهای عصبی و بازآرایی مجدد 

 .که عملکرد نوینی را جایگزین عملکرد قبل می کنددر مغز، 

، مانند سایر "وانشناس ی مثبت گرار "نیز از دیدگاه  نیایش

تجارب معنوی، هورمون استرس را کاهش می دهد و 

 خوشبینی و امیدواری را افزایش می دهد.
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در اینجا، به نمونه هایی از پژهش های دانشمندان، اشاره 

 می کنیم:

 گینئهارولد کو در زمینه نیایش و تجارب معنوی، دکتر 

(Dr. Harold Koenig ) انپزشک، در مقالات به عنوان یک رو

" منتشر می گردید، نیایش را نیوزویکخویش که در مجله "

موجب کاهش افسردگی و افزایش پشتکار در برابر چالش ها 

 دانسته است.

به ، (Dr. Kenneth Pargament) کنت پارگامنتهمچنین، دکتر 

نقش عنوان یک روانشناس و استاد دانشگاه در آمریکا، 

یش را در افزایش امید و پشتکار، در تجارب معنوی مانند نیا

مبارزه با دشواری ها و بحران ها،  برجسته می داند و آن را 

رسیدن به مقاومت در جهت به عنوان ابزاری مثبت برای 

 هدف قلمداد می نماید.
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                 جورج بونانودکتر در زمینه صبر و شکیبایی نیز،  

(Dr. George Bonanno) شناس و استاد به عنوان روان

" و ترومادانشگاه کلمبیا، تاب آوری را پاسخی مناسب به "

 ضربه های روحی و روانی معرفی می کند.

 نتیجه

صبر و شکیبایی با مکانیسم های ذیل، انسان را در رسیدن 

 به هدف، یاری می دهد:

 ذهنیت رشد (Growth Mindset به عنوان کلید )

، موجب تبدیل شکست ها و تهدیدها به فرصت ها

خیزش مجدد با قدرت بیشتر در جهت افزایش مهارتها 

 می گردد



106 

 

 .ت استرس ، با تکینیک هایی مانند بازسازی مدیری 

شناختی، موجب تقویت استقامت در مسیر مبارزه با 

 بحران ها می شود.

 با انعطاف پذیری هیجانی، راه  افزایش پشتکار

      نده، همواربا راه حل های ساز وصول به هدف را 

 می سازد.

 

از سویی دیگر، نیایش و سایر تجارب معنوی مانند نماز، در 

 پرتو راهکارهای ذیل، نیروی مقاومت را افزایش می دهند:  

 نیایش با کنترل سطح هورمون کاهش افسردگی .

کورتیزول، موجب ایجاد آرامش بیشتر و افزایش 

 احساس امنیّت می شود.

 یس کارل دکتر الکسبنا بر سخن  .شکفتگی ذهنی 

(Alexis Carrel ) زیست شناس و یک به عنوان
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این تجربه  ؛(Prayer) "نیایشدر کتاب "فیزیولوژیست، 

ارزشمند معنوی، موجب انبساط درونی و شکوفایی 

 ذهنی می گردد.

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که ترکیب 

و یاری طلبیدن از صبر و  ،نیایشنماز و استعانت از 

، موجب تقویت تحمّل مکمّل یکدیگر هستند که شکیبایی

انبساط و  پذیری، امید به پیروزی، مهارت های مقابله ای

می شود، و امکان پیروزی پایدار در بحران های  درونی

 و غلبه بر مشکلات زندگی را افزایش می دهد. ،سخت

 

***** 
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 ٢٣و  ٣٧آیه های  –سوره بقره 
 

رُو  
ُ
ك
ْ
يلَ اذ سْرَائِّ ي إِّ ي يَا بَنِّ ِّ
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ْ
ف
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َ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
نظ

َ
 . ﴾٢٣﴿‎ ت
 

 ترجمه
 

و  ارزانی داشتمرا که به شما  ای بنی اسرائیل! نعمت هایم"

و پروا  به یادآورید. ، بخشیدمبرتری  بر جهانیاناینکه شما را 
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براى دیگری کاری می تواند هیچکس نه که از روزی کنید 

، و نه از پذیرفته می شوداز کس ی  ، و نه شفاعتیانجام دهد

 و نه یاری می شوند.، دریافت می شود یو معادلوض ع کس ی

؛ آنان که رهایی بخشیدیمآن گاه که شما را از فرعونیان 

ترین صورت شکنجه می کردند، پسران بدهمواره شما را به 

و زنان شما را زنده می گذاشتند. و در  ذبح می کردندشما را 

دریا را هنگامی که امر، بلائی بزرگ از پروردگار شما بود. این 

و  رهایی بخشیدیمبرای شما شکافتیم، پس شما را 

 ".، غرق کردیمنظاره گر بودیدفرعونیان را در حالی که 
 

 توضیح
 

به خطاب  ،این آیات شریفه نیز، ادامه موعظه های خداوند

و حاوی نکاتی است که به برخی از  قوم "بنی اسرائیل" است

  .آنها اشاره می شود
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 نکته اول 

الهی برای قوم یهود بیان ی ، نعمت هاو هفتمآیه چهل در 

اینکه خداوند در زمان گذشته با اعزام پیامبرانی گردیده و 

مانند حضرت موس ی )ع( و ارسال کتاب آسمانی تورات، آن 

قوم را نسبت به اقوام مشرک و بی دین دوران یادشده، 

 برتری بخشیده است.  

ئیل را بر همه بنا بر این، آیه مذکور، برتری قوم بنی اسرا

در همه دوران ها، تبیین نمی کند. بلکه  جهاناقوام دیگر 

افضلیّت اعتقادی آنان را به خاطر پیروی از پیامبران خود 

دشمنان دین مانند در آن برهه از زمان، نسبت به 

 فرعونیان، بیان می نماید.

 نکته دوم

 نه هیچکسکه آیه چهل و هشتم، اشاره به روز قیامت دارد 
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و  شفاعت، و نه ى دیگری کاری می تواند انجام دهدبرا 

، و نه پذیرفته می شوداز کس ی به صورت مستقل توصیه ای 

 . و معادل دریافت می شوداز کس ی عوض 

میان خویشاوندان، روابط  تأثیر این آیه نشان می دهد که

دوستان و هم پیمانان که در دنیا مرسوم است، در عرصه 

هرکس ی در گرو اعمال خویش  و از میان می رود قیامت

  .خواهد بود

که هرگز پذیرفته  ،آیهدر این  شفاعتمقصود از از اینرو، 

است که  توصیه های ناحقّیو بیجا اِعمال نفوذ نمی شود، 

خود و هم پیمانان برای نجات خویشاوندان و بستگان  افراد

ارتقاء مقام و موقعیّت آنان به سبک برای و یا  ،از مجازات

روشن است که  ر دنیا رواج دارد، انجام می دهند.آنچه د

چنین اِعمال نفوذهای خلاف عدالت، در عالم آخرت 

 پذیرفته نخواهد شد.



112 

 

بنا بر این، آنچه در قرآن و روایات اسلامی در باره 

اولیاء الهی به اذن پروردگار، عادلانه و حکیمانه " شفاعت"

 .شده است، منافاتی با این آیه شریفه نداردذکر 

، شفاعتی را که به در آیات دیگر بدین جهت، قرآن مجید

اذن خدا و در چهارچوب عدالت الهی صورت می گیرد، مورد 

 می فرماید:چنین استثناء قرار داده است و 

هِّ " نِّ
ْ
ذ إِّ  بِّ

َّ
لَ هُ إِّ

َ
ند عُ عِّ

َ
ف
ْ
ي يَش ذِّ

َّ
ا ال

َ
 (211آیه  –" )سوره بقره مَن ذ

مگر  ند؟شفاعت ک خدا در پیشگاهکیست آن که یعنی: 

  باشد. ه اذن اواینکه ب

 

کوتاهی در باره در اینجا برای توضیح بیشتر، مبحث 

را از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی، از نظر گرامی  شفاعت

 شما می گذرانیم.
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 بحث شفاعتم

 

 یاين است كه انسانمورد پذیرش اسلام حقيقت شفاعت 

است، گرامى كه در نزد خداوند از قرب و مقامى برخوردار 

د شد، و با مراعات شرایطی که بیان خواه با اذن خداوند

انسان دیگری در پیشگاه خدا بخشودگى گناهان  خواستار

همانگونه که بیان شد، اگر شفاعت مذکور در  گردد.

چهارچوب عدل الهی و به اذن پروردگار باشد، مورد قبول 

 حضرت حق قرار می گیرد.

 :فرموداسلام )ص( رسول گرامى 

عْ "
ُ
 ا

ُ
يْت عْطِّ

ُ
... وَ ا

ً
مْسا

َ
 خ

ُ
يْت   طِّ

ُ
ها لَ

ُ
رْت

َ
خ اد 

َ
 ف

َ
فاعَة

َّ
يالش تِّ

". مَّ

 . (، ط مصر10، ص 0; صحيح بخارى، ج 030، ص 0مسند احمد، ج )

پنج چیز به من ارزانى شد... و شفاعت به من عطا یعنی: 

 .ذخیره نمودم ،شد، پس آن را براى امت خود
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جّه قرار بگیرند نکات مهمی که در این زمینه باید مورد تو 

 عبارتند از اینکه:

 :
ً
شفيع از جانب خدا در شفاع مأذون باشد. تنها  اولَ

گروهى مى توانند شفاعت نمايند كه علاوه بر قرب معنوى 

 به خدا، از جانب وى مأذون باشند. 

 :قرآن مجيد در اين مورد مى فرمايد

" 
ْ
 ال

َ
د
ْ
ن  عِّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِّ ات

 
 إلَ

َ
فاعَة

 
 الش

َ
وْن

ُ
ك  لَيَمْلِّ

ً
حْمنِّ عَهْدا  " رَّ

 (.78 آیه مريم:)سوره 

مالك شفاعت نيست مگر كس ی كه نزد خداى رحمان، یعنی: 

 .عهد دريافته باشد

 :و در جاى ديگر مى فرمايد

هُ "
َ
یَ ل حْمنُ وَ رَض ِّ هُ الرَّ

َ
 ل
َ
ن  مَنْ أذِّ

 
 إلَ

ُ
فاعَة

 
عُ الش

َ
ف
ْ
ن
َ
ذ لَت يَوْمَئِّ

 
ً
وْلَ

َ
 (.031 آیه طه:)سوره " ق
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 یستاخیز، شفاعت كس ی درباره ديگران سوددر روز ر یعنی: 

نمی بخشد، مگر كس ی كه خدا به او اذن دهد و به گفتار 

 .وى راض ی گردد

:
ً
شخص مورد شفاعت نیز بايد لياقت فيض الهی را از  ثانيا

يعنی رابطه ايمانى او با خدا و پيوند  .طريق شفيع پيدا كند

و جانیان ، روحى وى با شفيع، گسسته نشود، بنابراين

كه رابطه ايمانى با خداوند ندارند و برخى از معاندان 

مانند  ،ی که مرتکب برخی از گناهان بزرگ شده اندمسلمانان

كه فاقد پيوند روحى با شفيع  افراد آدمکش و بی نماز

 .هستند، مورد شفاعت قرار نمی گیرند

افراد بى نماز و منكران روز معاندان، قرآن در مورد 

 :رستاخیز مى فرمايد

" 
َ
يْن عِّ افِّ

 
 الش

ٌ
فاعَة

َ
عهُمْ ش

َ
ف
ْ
ن
َ
ما ت

َ
ر: )" ف

ّ
 (.17مدّث

 .پس شفاعت شفيعان، به آنان سودى نمی بخشدیعنی: 
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 :و درباره ستمگران مى فرمايد

يع يُطاعُ " فِّ
َ
نْ حَميم وَ لَ ش  مِّ

َ
ن يِّ المِّ

 
 (.07مؤمن: )" ما للظ

براى ستمگران هيچ خويش ی و شفيعى، كه شفاعت یعنی: 

 .نخواهد بودوى پذيرفته شود، 

 

توبه، روزنه اميدى است براى كسانى كه  همانندشفاعت، 

مى توانند در نيمه راه ضلالت و معصيت، گناهان خويش را 

ترك كنند و از آن پس، باقيمانده عمر خود را در طاعت 

زيرا انسان گناهكار هرگاه احساس كند  ،خدا سپرى نمايند

تواند به  كه در شرايط محدودى )نه در هر شرايطى( مى

شفاعت شفيع، نايل گردد، سعى مى كند كه اين حد را 

 .حفظ نمايد و گام فراتر ننهد
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 نکته سوم

 

در آیات چهل و نه و پنجاه، خداوند، بحران ها و سختی های 

گذشته قوم بنی اسرائیل را به آنان یادآوری می کند و اینکه 

خدای متعال، آنان را در طوفان حوادث سهمگین گذشته، 

 جات بخشیده است.ن

 از اینرو، به آنان می فرماید:

؛ رهایی بخشیدیمآن گاه که شما را از فرعونیان "به یاد آورید 

ترین صورت شکنجه می کردند، بدآنان که همواره شما را به 

              زنده  زنان شما را    و  ذبح می کردندپسران شما را 

بزرگ از متحانی( )یا اامر، بلائی می گذاشتند. و در این 

هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم، پروردگار شما بود. 

فرعونیان را در حالی که  لشکر و رهایی بخشیدیمپس شما را 

 ".، غرق کردیمنظاره گر بودید
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 بحث علمی

 یادآوری بلًهای گذشتهنقش 

 

یادآوری  دانش روانشناس ی،علوم اعصاب و از دیدگاه 

های گذشته، موجب تقویت مغز و بحرانها، مشکلات و بلا 

 افزایش تاب آوری و بهبود انگیزه و گسترش همدلی می گردد.

مجموعه نتایج یادشده، به معنادار شدن زندگی، تقویت 

امید، یادگرفتن مهارت های بیشتر در حلّ مشکلات، و 

 افزایش قدرت مقاومت می انجامد. 

 ی ر یپذ انعطافیادگیری مبتنی بر خطاهای گذشته، باعث 

( و به روز رسانی مدل های ذهنی Neuroplasticity) یعصب

 می شود.

است که دشواری های  واکسیناسیون این امر مانند 

 بروز ت تبدیل می نماید و موجببه نقاط قوّ گذشته را 
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می گردد. همچنین، با یادآوری نجات  رشد پس از سانحه"

از بحران ها و مشکلات گذشته، اعتماد به نفس یافتن 

افزایش  ،ان به موفقیّت در آینده و غلبه بر دشواری هاانس

می یابد و پشتکار و تداوم تلاش آدمی تقویت می گردد. علاوه 

 بر اینکه حس همدلی و قدردانی نیز، بهبود می یابد.
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ت فیزیولوژیکی نتایج یادشده چنانکه در علوم اعصاب 
ّ
عل

، هیادآوری دشواری های گذشتبا تبیین شده این است که 

تثبیت حافظه در بخش های  مدارهای عصبی مربوط به

. ؛ فعّال می شوندمغز ی قشر جلو  و گدالیآم ،پوکامپیه

، مقابله یراهبردهابه تقویت مسیرهای مرتبط با  این امر،

  می انجامد.

از دیدگاه زیست شناس ی، یادآوری اضطراب های  همچنین،

دد و گذشته، می تواند موجب تنظیم بیولوژیکی استرس گر 

و واکنش ها به استرس را به بدن  کورتيزولکنترل آزاد سازی 

 بیاموزد.

بر این امر تأکید می ورزند که  نیزروانشناختی  پژوهش های

یادآوری مشکلات گذشته، موجب معناسازی، تاب آوری 

تقویت  ،انیاز زندگ  یقدردانبیشتر، رشد شخصیتی و روانی، 
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ه با چالش های آینده و آمادگی برای مقابل، روابط اجتماعی

  . شودمی 

 رشد پس از سانحه نام به  روانشناس ی،دانش در  این امر

(Post-traumatic growth" و به اختصار )PTG"،   نامیده

 می شود.

مجموعه نتایج یادشده، زمینه را برای اوج گیریی تلاش های 

مثبت، کوشش در جهت جبران کاستی های پیشین، و رشد 

 وار می سازد.فکری و ذهنی، هم

 

***** 
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 ٢٣تا  ٢٣آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

یم شتچهل شب وعده گذامدّت  برایو هنگامی که با موس ی "

، در حالی که ستمکار برگزیدیدگوساله را از آن، و شما پس 

و  سپس شما را عفو کردیم تا شکرگزار گردید.  د. بودی

تا  عطا کردیم ،تشخیص معیارنگامی که به موس ی کتاب ه

 قومِ  ایو زمانی که موس ی به قوم خود گفت:  . هدایت شوید

من! شما با گرفتن گوساله، به خود ستم کردید. پس به 

، این کار با خود قتال کنیدو  خود بازگردید آفریدگارسوی 

ما ش  توبه پس خدا بهتر است. آفریدگارتان نزدبرای شما در 

که  آنگاهو  .مهربان است پذیرِ   را پذیرفت، زیرا او توبه

که آوریم، مگر این به تو ایمان نمی ای موس ی! ما هرگزگفتید: 
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گرفت، در در بر پس صاعقه شما را  ،خدا را آشکارا ببینیم

سپس شما را پس از مرگتان  نظاره می کردید.حالی که 

سایه ر شما و ابر را ب تا سپاسگزار باشید. برانگیختیم، 

از  .را برای شما فرستادیم "سَلوا" و "مَن  "ساختیم و  افکن

 . ای که به شما روزی دادیم بخورید های پاکیزه نعمت

 ما به آنان ظلم نکردیم ولی آنان به خود ستم روا داشتند. 

و از آن، هر چه  درآیید این قریه به که گفتیم:  و هنگامی

کنان وارد  سجدهروازه، به دبخورید و  رفاهخواهید با  می

تا ما خطاهای " گناهان ما را بریز یاخدا": شوید و بگویید

 افزود. خواهیم  ؛ و بر پاداش نیکوکارانشما را ببخشیم

پس از آن، ستمگران، سخنی را که به آنان گفته شده بود، 

به سخنی دیگر تبدیل و تحریف کردند، پس کیفری را از 

به خاطر فسق آنان، فرو  آسمان بر کسانی که ستم کردند،

 فرستادیم. 
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، به او نمودآب  خود طلبانی که موس ی برای قوم و زم

آب از   دوازده چشمه ؛ پسگفتیم: عصایت را به سنگ بزن 

آن جوشید، هر گروهی آبشخور خود را شناخت. از روزیِ 

. فساد نکنید با تبهکاری، لهی بخورید و بیاشامید و در زمینا

را  طعامی موس ی! ما هرگز یک نوع که گفتید: ا هنگامی

تا از آنچه زمین  هپروردگارت بخوااز کنیم. پس  تحمّل نمی

رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای  می

تر را به  پستمی خواهید ما بیرون آورد. موس ی گفت: آیا 

چه خواستید  وارد شهر شوید، که هر برگزینید؟بهتر  جای

 . است برای شما فراهم

پس خواری و درماندگی بر آنان زده شد و به خشم خدا 

گرفتار شدند. این امر، به خاطر آن بود که به آیات خدا 

بدان و ، می کشتندبه ناحق کفر می ورزیدند و پیامبران را 

 جهت که سرکش ی کردند و تجاوز نمودند". 
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 توضیح
 

 وعده به، (11تا  10)از آیه  بخش اول از این آیات شریفهدر 

به  وی نیایش و مناجات  برای)ع(  موس یحضرت  بهالهی 

. این شده استبه مدّت چهل شب اشاره درگاه پروردگار 

برای دریافت در راستای ایجاد آمادگی آن پیامبر بزرگ، ، امر

 "، صورت پذیرفت. تورات" آسمانی کتاب

، "بنی اسرائیل"حضرت موس ی پس از بازگشت به سوی قوم 

" گوساله"مجسّمه یک ن را در حال پرستش آنابسیاری از 

" ساخته شده بود، سامری که توسط فردی به نام "

 مشاهده کرد.

، تبعات آن انحراف بزرگ در قوم یادشده و آیات در ادامه

نحوه برخورد حضرت موس ی به فرمان خداوند  با مردم، 

بخشید، اما خداوند، آن گروه ستمکار را  بیان شده است.
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، موجب درگیری های خونین نانرخی از آادامه لجاجت ب

 گردید.  اقشار مختلف آن قوممیان 

"، بنی اسرائیلچنین آمده است که قوم "  16و  11آیات در 

از حضرت موس ی خواستند تا امکان رؤیت خدا را با چشم 

روشن است که برای آنان فراهم سازد.  و جسمانی ظاهری 

ی امکانپذیر مشاهده حضرت حق با بصیرت عقلانی و عرفان

و فراتر است، اما از آنجا که ذات اقدس حق، مجرّد از مادّه 

مادّی و است، امکان دیدن وی با چشم از عالم طبیعت 

 ظاهر بین، وجود ندارد.

به خاطر لجاجت و قوم بنی اسرائیل بنا بر این، دوباره 

 یک اصرار بر امری که برای آنان مقدور نبود، گرفتار

خداوند، به آنان عمر دوباره و اما  صاعقه مرگبار شدند.

 فرصتی دیگر داد تا سپاسگزار نعمت ها گردند.
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و سَ " وَ  " مَن  ، به دو نوع خوردنی به نام "18در آیه 
ْ
اشاره  "ىَٰ ل

در لغتنامه های  .وم بنی اسرائیل ارزانی گردیدشده که به ق

 عربی، معانی گوناگونی برای آن دو آمده است.

"، نوعی مَن  ت اسلامی نیز، مقصود از"بر اساس برخی از روایا

خوردنی شیرین همانند عسل بوده است؛ و منظور از 

و سَ "
ْ
 "، مرغی بریان مانند بلدرچین.ى ل

من  و عربی، مجموعه دو کلمه " و ادب فرهنگ در همچنین

 "،  به معنای "نعمت فراوان و گوارا"، آمده است.سلوی 

فاسیر گوناگون، تمعانی دیگری نیز، برای واژهای مذکور، در 

 لغتنامه های مفصل و کتب روایی بیان گردیده است. 

این موضوع اشاره شده است که به امر به ،  11و  17در آیه 

خدا، حضرت موس ی به قوم بنی اسرائیل فرمان داد تا به 

و از  درآیید این قریه به یک آبادی معیّنی وارد شوند. فرمود: "

به دروازه، ورید و بخ رفاهخواهید با  آن، هر چه می
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" گناهان ما را بریز یاخدا"کنان وارد شوید و بگویید:  سجده

 ؛ و بر پاداش نیکوکارانتا ما خطاهای شما را ببخشیم

افزود. پس از آن، ستمگران، سخنی را که به آنان خواهیم 

گفته شده بود، به سخنی دیگر تبدیل و تحریف کردند، پس 

تم کردند، به خاطر سکیفری را از آسمان بر کسانی که 

 . "، فرو فرستادیمفاسق شدنشان

بر اساس بسیاری از روایات اسلامی، مقصود از آن آبادی 

 ( بوده است.اورشلیم" )بیت المقدس"شهر )قریه(، 
 

 بحث علمی

 خطر تحریف در فلسفه تاریخ

 

ت در آیات یادشده به این نتیجه پی می بریم که 
ّ
با دق

وند، در برابر تحریف و حضرت موس ی )ع( به فرمان خدا
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تبدیل حوادث تاریخی و دینی توسط برخی از اقشار قوم    

"بنی اسرائیل"، با جدّیّت به مقابله پرداخته است. از اینرو، 

هنگامی که از وعده گاه الهی به سوی قوم خود باز می گردد 

و بسیاری از آنان را در حال پرستش مجسّمه گوساله 

می شود و آنان را به بازگشت از مشاهده می کند، برآشفته 

قوم من!  ایفرا می خواند و چنین می گوید: " ،مسیر انحراف

شما با گرفتن گوساله، به خود ستم کردید. پس به سوی 

، این کار برای و با خود قتال کنید خود بازگردید آفریدگار

شما را   بهتر است. پس خدا توبه آفریدگارتان نزدشما در 

 ".پذیر مهربان است  توبه پذیرفت، زیرا او

همچنین، هنگامی که گروهی از بنی اسرائیل، سخنی را که 

خدا فرموده است تحریف می کنند و تغییر می دهند، 

پس از آن، خداوند بر آنان خشمگین می شود و می فرماید: "

ستمگران، سخنی را که به آنان گفته شده بود، به سخنی 
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فری را از آسمان بر دیگر تبدیل و تحریف کردند، پس کی

به خاطر فسق آنان، فرو  کسانی که ستم کردند،

 فرستادیم".

دلیل این همه حسّاسیّت در مقابله با تحریف و تغییر 

حوادث و رویدادهای تاریخی این است که در صورت تداوم و 

بقاء این رفتار نادرست، امکان اعتماد نسل های آینده در 

ه تاریخ، از جمله، عصرهای دیگر نسبت به صحّت مجموع

تاریخ ادیان و انبیاء الهی، خدشه دار می گردد و عینیّت 

 رسالت رسولان خدا را از میان می برد.

متأسفانه، بروز و ظهور این پدیده ناروا )تحریف تاریخ(، 

بسیاری از رویدادهای تاریخی جهان را در هاله ای از ابهام 

با قطع امید از فرو برده است. گرچه برخی از فلاسفه تاریخ، 

صحّت کامل و عینیّت تاریخ، به ذهنیّت آن بسنده کرده اند، 

اما روشن است که در صورت عدم اثبات صحّت و درستی 
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روایات تاریخی، امکان اعتماد همراه با اعتقاد قلبی به آنها 

 فراهم نخواهد شد.

ت در تاریخبرای توضیح بیشتر، مبحث "
ت و ذهنی  " را عینی 

 "فلسفه تاریخباحث ارزشمند در دانش "که از جمله م

 است، از نظر گرامی شما می گذرانیم.
 

ت در تاریخ
ت و ذهنی   عینی 

 

این پرسش پاسخ داده می شود که آیا علم  در این مبحث، به

تاریخ، یک دانش عینی است و بر اساس بی طرفی و بیان 

حقیقت به رشته تحریر درآمده، و یا اینکه تحت تاثیر 

ی شخص ی و گرایش های فرهنگی، عقیدتی، ذهنیّت ها

 سیاس ی و اجتماعی مورّخان، به وجود آمده است؟
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گرچه تاریخ نگاران، مدّعی آنند که حوادث تاریخی را پس از 

پژوهش ها و بررس ی های لازم و تجزیه و تحلیل شواهد 

تاریخی و بر اساس تبیین حقیقت نگاشته اند، ولی آیا 

اس ی آنان در نحوه نگارش و سوگیری های ایدئولوژیک و سی

افزودن یا حذف کردن بخش هایی از رویدادهای تاریخی، 

 نقش ی نداشته است؟.

این در حالی است که می دانیم برخی از تاریخ نگاران، 

فرمانروایان و صاحبان قدرت بوده اند که با قلم خود و یا 

دبیران و وقایع نگاران تحت امر خود، رویدادهای تاریخی 

 ش را به رشته تحریر درآورده اند.زمان خوی
 

 یک مثال
 

(، نویسنده Julius Caesar) سزار وسیژولبه عنوان نمونه، 

" یدر باب جنگ گال یخاطراتتاریخی مانند "های کتاب 
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(Commentarii de Bello Gallico) " خاطراتی در باب و

که به ، (Commentarii de Bello Civili) "جنگ داخلی

عروف شناخته می شود؛ در عین حال، عنوان یک مورّخ م

 رومیک حاکم اقتدارگرا و فرمانروای مستبد در سرزمین 

بوده است. وی در کتاب اول، رویدادهای جنگ های خارجی 

در منطقه "گالی" )فرانسه( را که به فرماندهی خودش 

قبل از  13قبل از میلاد تا سال  17صورت گرفته و از سال 

شرح می دهد؛ و در کتاب دوم، میلاد ادامه داشته است، 

قبل از میلاد  17را که در سال  رومحوادث جنگ داخلی 

 (Pompeius" )وسیپومپ"میان او و رقیب سرسختش به نام 

به وقوع پیوسته و سرانجام به پیروزی خودش ختم شده 

 است،  روایت می کند.
 

 مثال دیگر

 مانز   از سردمداران حکومت  یکی دیگر از تاریخ نگارانی که
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خویش بوده اند و حوادث تاریخی عصر خود را به رشته  

 16متولد سال  ،(Tacitus" )توسیتاس"تحریر درآورده اند، 

های  کتاببه عنوان یک تاریخ نگار،  ی و  است. لادیقبل از م

 "سالیانه عیوقا(، "Germania" )ایژرمنمانند "متعددی را 

(Ab excessu divi Augusti) " خیتوار و "(Historiae ) از خود

وی در عین حال، به عنوان یک سناتور  گذاشت. یبه جا

 بوده است.   روم قدرتمند و سردمدار بانفوذ در  دولت

بنا بر این، برخی از تاریخ نگاران ، صاحبان قدرت و حاکمان 

زمان خود بوده اند و حوادث تاریخی عصر خویش را که در 

 رده اند.آنها نقش داشته اند، به رشته تحریر درآو 

آیا می توان گفت که این حکمرانان اقتدارگرا و حاکمان 

تمامیّت خواه، همه رویدادهای زشت و زیبا را که توسط 

خود آنها رقم خورده است، به صورت صریح و شفاف تبیین 

و  پروپاگانداکرده اند؟ آیا از تاریخ نگاری به عنوان ابزار 
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و اظهار  شیپور تبلیغاتی برای موجّه نشان دادن خود

مشروعیّت حکومت خویش و پوشاندن جنایاتی احتمالی که 

در حوادثی مانند جنگ ها و کشتارها مرتکب شده اند، بهره 

 برداری نکرده اند؟

این پرسش اساس ی در مورد تاریخ نگارانی که از جمله 

فرمانروایان نبوده اند ولی تحت تاثیر و نفوذ حاکمان و 

ر داشته اند و یا دستمزد و اقتدارگرایان معاصر خویش قرا

مزایای خود را از حکمرانان و صاحب منصبان عصر 

 خویش دریافت داشته اند نیز ،  مطرح  می گردد.

از این دو گروه که بگذریم، آیا سایر مورّخان و گزارشگران 

تاریخ، از حبّ و بغض های شخص ی یا عقیدتی، گرایش های 

تاثیر نپذیرفته اند و سیاس ی، اجتماعی و فرهنگی و امثال آنها 

بر مبنای ذهنیّت خود در باره رویدادهای تاریخی قضاوت 

 نکرده اند؟
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در پاسخ به این پرسش، نظریه های گوناگونی در تایید یا ردّ 

عینیّت یا ذهنیّت در تاریخ ارائه گردیده است که در این 

گفتار به آنها اشاره خواهد شد. بسیاری از اندیشمندان 

جتماعی نیز بر آنند که به جای جستجوی فلسفه تاریخ ا

عینیّت در عرصه تاریخ، باید با دیدگاه نقّادانه و تمرکز بر 

 تعدّد تواریخ، به تفسیر رویدادهای تاریخی پرداخت.

 

 دیدگاه "دیوید کار"

 

میلادی، به  0113( متولد سال David Carr) دیوید کار

یروان نه مانند پ رئالیسم،عنوان یک فیلسوف پیرو مکتب 

، رویدادهای روایت شده در تاریخ را پزیتیویسمنظریه 

پست واقعیت مطلق می شمارد و نه مانند اندیشمندان 

، با دیده تردید جدّی به روایات تاریخی می نگرد؛ مدرنیسم
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بلکه روایت تاریخی را به عنوان روش ی واقعی برای درک 

ی کیفیّت زندگانی مردمان در زمان های گوناگون قلمداد م

 کند.

 "خیو تار  تیزمان، روا" وی ، دیدگاه های خویش را در کتاب

(Time, Narrative, and History که در سال )منتشر  0176

تبیین کرده است و بر این باور است که تاریخ، در ، گردیده

 ذات خود، روایت است.

 

 "تینکرسمآ دیدگاه "

 

 0111( متولد سال Frank Ankersmit) تیفرانک آنکرسم

میلادی به عنوان یک فیلسوف و تاریخدان، نظریات خود را 

( بیان کرده Narrative Logic" )منطق رواییدر کتاب "

 است.
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، آئینه تمام نمای گذشته  خیکه تار  وی بر این عقیده است

برای تفسیر رویدادهاست. زیرا خلاقانه  روش ی نیست، بلکه 

، سپری رویدادهای واقعی که در گذشته اتفاق افتاده اند

شده اند و ما به آنها دسترس ی نداریم و نمی توانیم به صورت 

عینی آنها را مشاهده کنیم. تنها چیزی که ما به آن دسترس ی 

داریم، روایات تاریخی هستند که بر مبنای "زبان" که نیازمند 

تفسیر است و بر اساس نظریّات و ایدئولژی ها به منظور 

 یده اند.قابل درک کردن گذشته، تبیین گرد

مورّخان، با کنار هم قرار دادن و نظم دادن به رویدادهای 

ی منسجم را به وجود می آورند و 
ّ
پراکنده، یک مجموعه کل

 آن را روایت می کنند.

 حقایق گذشته را نشان 
ً
بنا بر این، روایت های تاریخی، صرفا

نمی دهند، بلکه رویدادهای تاریخی را "بازسازی" و "بازنمایی" 

 د.می کنن
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 دیدگاه میشل فوکو

 

و  0126(، متولد سال Michel Foucault) میشل فوکو

ن یک فیلسوف و امیلادی، به عنو  0171متوفای سال 

در تاریخدان، مبحث عینیّت را در تاریخ، به چالش کشیده و 

کنار مطالعه گفتمان ها، قدرت را در جایگشت های تاریخی 

  است. داده آن نیز، مورد تحلیل قرار

اساس این دیدگاه، تاریخ با مناسبات قدرت به صورت بر 

از  یبخش عمیقی در هم تنیده شده است و تاریخ نگاران نیز، 

را متناسب  یخیتار  رویدادهایقدرت هستند که  یساختارها

 .با آن ساختارها، روایت می کنند

بنا بر این، نمی توان مفهوم تاریخ را حقیقتی عینی دانست، 

ه ماهیّت سیّال و متغیّر آن، به تفسیر و بلکه باید با ملاحظ

 تحلیل رویدادهای آن پرداخت. 
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 دیدگاه ژاک دریدا

 

و متوفای  0103(، متولد سال Jacques Derrida) ژاک دریدا

میلادی به عنوان یک فیلسوف، با تشریح نظریّه  2331سال 

" که به معنای Déconstructionفلسفی خود تحت عنوان "

ازی تعبیر شده است و به لزوم کشف ساختار شکنی و واس

اهتمام می ورزد، دیدگاه های متن  کیداخل  یها فرض شیپ

 معروف خود را تبیین کرده است.

 L'écriture" )نوشتن و تفاوتوی در کتاب های خود مانند "

et la différence" ،)گراماتولوژی( "De la 

grammatologie" گفتار و پدیده ها( و( "La Voix et le 

Phénomène.؛ نظریه خود را شرح داده است) 

عینیت تاریخ را مورد نقد قرار می دهد و بر آن  ژاک دریدا

است که تاریخ، نمی تواند با بی طرفی نوشته شده باشد. بنا 
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 بر این، نگارش رویدادها و شکل گیری تاریخ، در چهارچوب

زیرا  .صورت گرفته است یاس یسی و اجتماعخاص  طیشرا

ران، بیرون از عصر و زمان خویش نیستند، بلکه تاریخ نگا

ر از 
ّ
تحت تاثیر باورها و گرایش های خاص خویش، و متاث

 گفتمان زمان خود می باشند.

از اینرو، بازنمایی تاریخ توسط ما، از طریق واسطه هایی 

مانند ساختار قدرت، زبان و گفتمان عصر،  و چهارچوبهای  

 تفسیری  صورت   می گیرد.

بسان یک بایگانی است که تحت سلطه ساختارهای  تاریخ،

قدرت است و آنچه که مشمول حذف شود، در آن بایگانی، 

 تحت تاثیر قرار می گیرد.

با رویکرد مطالبه عینیّت، قابل  بر این اساس، تاریخ

قرار  ریدر معرض تفسنیست، بلکه همواره باید  یدسترس 

 داشته باشد.



144 

 

ه   گادامرنظری 

 

(، بر مبنای Hans-Georg Gadamer) مرهانس گئورگ گادا

، عینیّت را در تاریخ، مورد هرمنوتیک فلسفینظریه خود در 

 نقد قرار می دهد و آن را به چالش می کشد.

وی ، دیدگاه خویش را در این زمینه در نوشتارهای خود 

( تبیین کرده Truth and Method" )حقیقت و روشمانند "

 است.

 یبه معنا Hermeneia یونانی از واژه "کیهرمنوتکلمه "

مانند:   یدانشمندانکردن گرفته شده است.  ریتفس

"  و "گادامر" از دگریها نی" ، "مارترماخریشلا  شی"فردر 

 .شوند یمحسوب م کیهرمنوت هیسردمداران نظر 

 دنیفهمروش ،  هینظر  نیقراولان ا شیاز پ یبرخ دگاهیاز د 

از تجربه کردن  ، عبارت است )مانند متون تاریخی(متن  کی
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، نظریه نیمؤلف متن. بر اساس ا یدوباره اعمال ذهن

و  ملاحظه می کندرا  در متناز واژگان  یشنونده، مجموعه ا

، معنا و مفهوم آن را به صورت  دهیچیپ یعمل ذهن کیبا 

متن دو جنبه  ری، تفس نیکند. بنا بر ا یکشف  م یحدس 

  : دارد

  بر  ندهیبارات گو فهم ع یبه معنا ی و لغو  یجنبه ادب

که مؤلف متن با آن  محشور  یزبان طیاساس شرا

 .بوده است

  خاص  تیفهم ذهن یبه معنا یجنبه روان شناخت

 .مؤلف

از   یمجموعه ا قیاز متن ، از طر   ی ر یهرگونه تفس همچنین،

 یکلمات ، مبتن ی.  معناردیگ یخواننده شکل م یفرضها شیپ

است که مؤلف در آن  ییو حال هوا یو زمان یذهن طیبر شرا

درست سخن  دنیفهم ی، برا نیبرده است. بنا بر ا یبسر م
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از آنچه در لغتنامه ها و فرهنگها آمده است فراتر  دی، با ی و 

 ی و جهان معاصر مؤلف را بازساز  یزمان طیو شرا میبرو 

ما از گذشته، وابسته به  ری. هرگونه برداشت و تفسمیکن

، در معرض  زین ندهیآ درما است و  یکیهرمنوت تیوضع

   .نظر قرار دارد دیتجد

فرض امکان  شیبدون پدر تاریخ  ی ر یتفس چیاز آنجا که ه

برای  ییو نها ینیع ریتفس چی، ه نیباشد، بنا برا ینم ریپذ

 وجود ندارد. تاریخ 

؛ و به  حالگذشته و  یافق ها بیمستلزم ترک ر،یتفس رایز 

 سر است.افق متن و افق فهم مف بی، ترک گریعبارت د

در عین حال، ترکیب افق های مذکور، به معنای درک عینی 

تاریخ نیست، بلکه رویدادی است که موجب ادراک عمیق تر 

 نسبت به تاریخ می گردد.
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 دیدگاه "هیدن وایت"

 

و متوفای  1928 ( متولد سالHayden White) هَیدن وایت

گاه های خاص ، دیدتاریخ نگارمیلادی، به عنوان  2018

: تصوّر متا تاریخ" )Metahistoryش را در کتاب "خوی

 ( تبیین کرده است.قرن نوزدهم یدر اروپا یخیتار 

وی  تاریخ را  نه به عنوان یک واقعیّت عینی و تبیین کننده   

بی طرفانه حوادث گذشته، بلکه به عنوان یک روایت ادبی 

 قلمداد می کند. 

انقلاب فرانسه را از اینرو، برخی از مورّخان به عنوان مثال، 

به صورت یک "تراژدی"، و برخی دیگر آن را به شکل یک 

"حماسه" و بعض ی دیگر هم آن را در شمایل یک "طنز 

 تاریخ"، روایت کرده اند.
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 نتیجه

بنا بر مجموع آنچه بیان شد، به دلیل عدم قطعیّت و 

فقدان عینیّت در تاریخ، و نقش ذهنیّت مورّخان و تاثیرات 

، مکانی، سیاس ی، اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی شرایط زمانی

خاص در عصر تدوین تواریخ؛ باید با دید نقّادانه، و تمرکز 

بر تعدّد، و تلاش در جهت شناخت شخصیت و شرایط 

زمانی تاریخ نگاران، در جهت فهم بهتر و عمیق تر رویدادهای 

 تاریخی تلاش کنیم. 

ران الهی در بر اساس آنچه بیان شد، دلیل حسّاسیّت پیامب

جهت مبارزه با تحریف، و پیشگیری از تغییر و تبدیل در 

 معارف دینی و رویدادهای تاریخی ادیان، روشن می گردد.

 

***** 
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 ٢٥آیه  –سوره بقره 

 

 مَنْ 
َ
ين ئِّ ابِّ

صَارَىَٰ وَالصَّ
َّ
ينَ هَادُوا وَالن ذِّ

َّ
وا وَال

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
نَّ ال إِّ

خِّ 
ْ

يَوْمِّ الِ
ْ
ِّ وَال

اللََّّ  آمَنَ بِّ
َ
ند جْرُهُمْ عِّ

َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
حًا ف لَ صَالِّ رِّ وَعَمِّ

 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
مْ وَلَ يْهِّ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
مْ وَلَ هِّ ِّ

 ﴾٢٥﴿‎ رَب 

 

 ترجمه
 

به آیین یهود گرویدند و  آنانکهکه ایمان آوردند و  "آنان

رستاخیز و صابئان، هر کدام که به خدا و روز نصرانیان 

 آنان در ند، پس پاداشانجام ده کار شایستهایمان آورند و 

و نه  ان هست،و نه ترس ی بر آن است؛نزد پروردگارشان 

  ".شوند  اندوهگین می
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 توضیح
 

بر اساس این آیه شریفه قرآن، تنها عنوان ظاهری مسلمان 

بودن بود، مانند عناوین ظاهری یهودی، مسیحی و یا صابئی 

و امثال آنها، نمی تواند موجب سعادت ابدی و ضامن 

الهی باشد. بلکه آنچه سرنوشت ساز است و گوهر  پاداش

دین را تشکیل می دهد، ایمان به خدا و روز رستاخیز و عمل 

 صالح است، که رستگاری آدمی را تضمین می کند.

 ، چنین می فرماید:1از اینرو، خداوند در سوره مائده، آیه 

حَاتِّ ۙ  الِّ
وا الصَّ

ُ
ل وا وَعَمِّ

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
ُ ال  اللََّّ

َ
جْرٌ وَعَد

َ
 وَأ

ٌ
رَة فِّ

ْ
غ هُم مَّ

َ
ل

يمٌ   .عَظِّ

انجام  عمل صالحخدا به کسانی که ایمان آوردند و  یعنی:

 داده است. عظیم،دادند، وعده آمرزش و اجر 
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، که پیرامون ویژگی های اصحاب و 21در سوره فتح، آیه 

یاران رسول خدا )ص( سخن می گوید، در عین حال، 

ل ایمان و عمل صالح مغفرت و پاداش الهی را تنها برای اه

 ، تبیین کرده و چنین می فرماید:)نه همه آنان( آنان میان از

  
ً
رَة فِّ

ْ
غ هُم مَّ

ْ
ن حَاتِّ مِّ الِّ

وا الصَّ
ُ
ل وا وَعَمِّ

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
ُ ال  اللََّّ

َ
وَعَد

يمًا جْرًا عَظِّ
َ
 .وَأ

یعنی: خداوند به کسانی از آنان که ایمان آوردند و کار 

بزرگ داده  پاداشش و شایسته انجام دادند، وعده آمرز 

 است.

همچنین، این آیه شریفه سخن برخی از اهل کتاب پیروان 

ادیان دیگر که فقط خودشان را شایسته رفتن به بهشت  

از  000می دانستند، مردود می شمارد. قرآن مجید درآیه 

 سوره بقره، در باره آنان چنین می فرماید:
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َّ

لَ  إِّ
َ
ة
َّ
جَن

ْ
لَ ال

ُ
ن يَدْخ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
صَارَىَٰ وَق

َ
وْ ن

َ
 هُودًا أ

َ
ان

َ
كَ مَن ك

ْ
ل تِّ

هُمْ  يُّ مَانِّ
َ
  أ

َ
ين قِّ مْ صَادِّ

ُ
نت

ُ
ن ك مْ إِّ

ُ
ك
َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
  .ق

گفتند: هیچکس هرگز به بهشت وارد  نمی شود،  آنان"یعنی: 

. اینها آرزوهای واهی آنان مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشد

 ".است. بگو: اگر راستگو هستید، دلیل بیاورید

 از همان سوره( در پاسخ آنان می فرماید:  002قرآن )در آیه 

 
َ

هِّ وَلَ ِّ
 رَب 

َ
ند جْرُهُ عِّ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
نٌ ف ِّ وَهُوَ مُحْسِّ

َّ
مَ وَجْهَهُ للَِّّ

َ
سْل

َ
ىَٰ مَنْ أ

َ
بَل

 هُمْ يَحْزَ 
َ

مْ وَلَ يْهِّ
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
ون

ُ
 . ن

و نیکوکار باشد،  ،هرآنکس تسلیم فرمان خدا آری،یعنی: "

پس پاداش ی بزرگ در نزد پروردگارش برای اوست،  و هیچ 

 ترس ی بر او نیست، و آنان محزون و اندوهگین نمی شوند". 

بر اساس این آیه شریفه، ایمان و تسلیم در برابر فرمان 

اش الهی و خدا و احسان و نیکوکاری، تضمین کننده پاد

 موجب نجات از هراس و اندوه است. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya112.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya112.html
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ت 
ّ
نکته دیگری که شایسته است در اینجا تبیین گردد، عل

نامگذاری پیروان سه دین یادشده در آیه شریفه، یعنی 

 یهودیان، نصرانیان و صابئان است. 
 

 وجه تسمیه یهود

یکی از قوم، از نسل  اینآن است که  یهوددلیل نامگذاری 

: ی عبر " )به زبان یهودا" به نام "یعقوبرت "حض دوازده پسر

عنوان               که  در حالی   .بودند( Yehudahיהודה / 

         را در بر نوادگان یعقوب پیغمبر همه  ،"بنی اسرائیل"

بنا بر این،  " بوده است.اسرائیلکه ملقّب به " گرفتمی 

ا قوم "یهود"، بخش ی از مجموعه طوایف "بنی اسرائیل" ر 

 .می دادندتشکیل 

اما در طول زمان و پس از پیروی آن قوم از رسالت حضرت 

از سیزدهم یا پانزدهم قبل حدود قرن که در  )ع( موس ی
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"، تعمیم یافت و سایر یهود، کلمه "می زیسته است لادیم

 .شامل گردیدرا  بنی اسرائیلنسل ها از طوایف 

یی یکی )ع( بنا بر مشهور، در زمان فرمانروا حضرت موس ی

          (Ramesses II) "رامسس دومبه نام " مصراز فراعنه 

می زیسته است. این فرعون مصر، در قرن سیزدهم پیش از 

 را بر عهده داشت. مصرمیلاد، فرمانروایی سرزمین 
 

 نصارا وجه تسمیه 

 

 Jesus) ناصری )ع(، معروف به عیس ی  عیس ی مسیححضرت 

of Nazareth" بیت لحم(، در( "Bethlehem که در آن )

 رومزمان، بخش ی از سرزمین های تحت سیطره حکومت 

 بود، به دنیا آمد. 
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" جلیل( در منطقه "Nazara - Nazareth" )ناصرهشهر "اما 

که حضرت عیس ی به آن شهر نسبت داده شده است، محل 

 دوران کودکی ایشان بوده است.

هور " نیز، مشعیس ی ناصری از اینرو، آن پیامبر بزرگ، به "

 گردیده است.

همچنین، مسیحیان که پیروان آن حضرت بودند، در طول 

 " نامیده شدند.نصرانی" و یا "ىَٰ نصَار  زمان به عنوان "
 

 انوجه تسمیه صابئ

 

، پیروان مذهب خاص ی هستند که ماهیّت آن، مورد صابئان

بحث می باشد. در عصر حاضر، گروهی از پیروان این آئین، 

بخش هایی از عراق و ایران و  در داییصابئان منبه عنوان 

زندگی می کنند و خود را  آن دو کشور طق مرزی میان منا
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" اگنزا رب  " معرفی می نمایند. کتاب "یحيیپیرو حضرت "

(Ginza Rabba از جمله کتابهای مقدّس آنان است که )

شامل هیچده باب و شصت و دو فصل است. دیگر 

مذهبی هستند، عبارتند از: پیامبرانی که مورد قبول این گروه 

  و، سام، نوح ،شیث، آدم
 
 .ايوحن

این گروه، خداپرست هستند و مناسکی مانند نیایش 

احسان به و داری روزانه، غسل در آب جاری، نوعی روزه 

 دارند.دیگران 

ا" ممکن است از واژه "صابئةکلمه " ( گرفته ṣubbā" )صُب 

فرو رفتن " و دتعمی"به معنای  آرامیشده باشد که در زبان 

در آب و غسل کردن است. همانطور که بیان شد، یکی از 

مذهبی گروه یادشده، غسل کردن در آب  متداول مناسک 

 جاری است.
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 بحث علمی

 از دیدگاه علم "خود حق پنداری خطر "

 

همانگونه که در شرح آیه شصت و دوم از سوره بقره بیان 

پیروان و کتاب  سخن برخی از اهلدر ردّ این آیه شریفه شد، 

پیرو حق و حقیقت و ادیان دیگر که فقط خودشان را 

یعنی . نازل شده استشایسته رفتن به بهشت  می دانستند، 

گفتند: هیچکس هرگز به بهشت وارد  نمی شود،  که میآنان

 مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشد. 

به بار  " خود حق پنداری " گونهدر اینجا، به خطراتی که این

و  مانند دانش روانشناس ی ،روز از دیدگاه علومورد، می آ

 می کنیم. اشاره علوم اجتماعی، 

( و به عبارت دیگر Self-Righteousness"خود حق پنداری" )

از دیدگاه  (Certainty Bias"سوگیری قطعیت" )
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اندیش ی و خطای شناختی، قلمداد     نوعی گژ، روانشناختی

 می گردد.

ت از حالتی که یک شخص، عبارت اس خود حق پنداری 

به طور کامل و به صورت  را همه رفتارها و باورهای خود

قطعی، درست و حق و غیر قابل خدشه، قلمداد می کند؛ و 

 همه افکار و اندیشه های دیگران را باطل می پندارد.

اهنجار از دیدگاه روانشناس ی اجتماعی، به ناین حالت 

 "افراطیاعتماد به نفس  ی ر يسوگعنوان "

(overconfidence bias )" خود برتر بینی اعتقادیو یا "

(belief superiority،) .شناخته می شود 

نوعی  ( کهCertainty Bias) سوگيری قطعیتهمچنین، 

اطمینان خطای شناختی محسوب می شود، عبارت است از 

)به صورت صد در صد( فرد و غیر قابل تردید متعصّبانه 
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و مردود شمردن  ،د نظر خویشنسبت به همه ایده های مور 

 هر ایده و اندیشه دیگر که مطابق نظر او نباشد.

 خطرات ناش ی از "خود حق پنداری" عبارتند از:

  تضعیف روابط اجتماعی و طرد بسیاری از همگنان

که دارای ایده و اندیشه ای هستند که با دیدگاه 

 شخص مذکور، زاویه دارد.

 ه و متعصّبانه و گرفتار ماندن در محدوده افکار بست

محروم شدن از اندیشه های نوین و طیف گسترده ای 

از دستاوردهای فکری دیگر که می توانند نجات بخش 

 و راهگشا باشند.

  بسته شدن روزنه اصلاح و تکامل به خاطر تعصّب

 جزمی و خودپسندانه.افراطی نسبت به باورهای 

  افزایش برخوردهای پرخاشگرانه و خشمگینانه و به

 ال آن، افزایش اضطراب و کاهش آرامش روانی.دنب
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  دو یا چند ، موجبمتعصّبانهگسترش سوگیری های 

قطبی شدن جامعه و پدید آمدن حرکت های افراطی  

می شود  و  به  دنبال آن ،   برخوردهای  خشن   و  

ت ها، 
ّ
درگیری های اعتقادی میان اقشار گوناگون مل

دیده، به افزایش می یابد. روشن است که این پ

ی در کشورها    
ّ
فروپاش ی اجتماعی و زوال انسجام مل

 منتهی می گردد.

از اینرو، اندیشمندان عرصه روانشناس ی و علوم اجتماعی، 

پیشگیری از خسارت ها و خطرات پدیده راهکارهایی برای 

 "خود حق پنداری" ارائه کرده اند.

 برخی از راهکارهای پیشنهادی از این قرارند:

 تمرین با( زتاب دادن فکریSelf-Reflection به )

منظور توسعه خودآگاهی و توجّه به دلایلی که در 

 پشت اندیشه ها و ایده ها قرار دارند.
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  تمرین انتقاد پذیری و گشودگی فکری نسبت به

 (.Openness to Feedback)پذیرش بازخوردها 

  مهارت ها.دانش ها و پذیرش ادامه آموزش 

  آوری و مقابله با سوگیری های یادگیری و تمرین تاب

 شناختی.
 

 منطق قرآن

گشودگی فکری و آموزش به منظور تشویق نیز، قرآن مجید 

مقابله با "خود حق پنداری" به پیروان ادیان گوناگون، نوع 

برخورد متقابل و ادب گفتگو با مخالفانی که ایده ها و 

 اندیشه های متفاوت دارند را به جهانیان آموزش می دهد.

 : چنین می فرمایدسبأ سوره از  21ه عنوان مثال، در آیه ب
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، شمایا  ماو بی تردید : ... (بگومشرکان به ای پیامبر! یعنی: )

 .هستیم آشکار گمراهییا در  هدایتبر 

 

***** 
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 ٧٠ تا آیه ٢٠آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

 

را بر فراز شما  طور ه که از شما پیمان گرفتیم و کو  هنگامی

، با قدرت بگیرید و ارائه کرده ایمآنچه را به شما . بالا بردیم

داشته باشید تا پرهیزکار  یادآنچه را در آن هست، به 

اگر فضل گردان شدید و  روی آن،سپس شما بعد از . شوید
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از زیانکاران  به یقینو رحمت خداوند بر شما نبود، 

شما که در روز شنبه،  میان از کسانی از همانا، . بودید

نافرمانی کردند آگاهید، ما به آنان گفتیم: به شکل 

را درس عبرتی  کیفرما این  . درآیید خوار و حقیرهایی  بوزینه

قرار  یشگانپرواپ، و پندی برای پس از آنبرای آن زمان و 

و هنگامی که موس ی به قوم خود گفت: خداوند به  . دادیم

 آیا ما راگفتند:   دهد ماده گاوی را ذبح کنید. شما فرمان می

برم از این که از  به خدا پناه میگفت:   ؟به تمسخر می گیری 

تا بر ما روشن بخواه پروردگارت از گفتند:  .باشم نادانان

فرماید: ماده  می خداگفت: ؟ باشدچگونه گاو کند که آن 

بلکه جوان، خیلی نه باشد ، و  گاوی که نه پیر و از کار افتاده

 را داده شد فرمانباشد. پس آنچه به شما  میان این دو

ای ما تبیین تا بر  از پروردگارت بخواه گفتند: . انجام دهید

:  می فرمایدگفت: خداوند  چگونه باشد؟آن  که رنگکند 
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که رنگِ آن، بینندگان را مسرور  اشدصاف و خالص بزرد 

 سازدا بر ما روشن بخواه تپروردگارت  از د:نگفتد. ساز 

بر ما مشتبه شده و اگر خداوند  چگونه گاوی باشد؟ زیرا

فرماید: آن گاو  گفت: خدا می. هدایت خواهیم شد بخواهد

را  تزارکشنه زند و بکه زمین را شخم  نه چنان رام باشد

گفتند:  آن نباشد.ای در  و هیچ لکه باشدسالم  ،آبیاری کند

را آن  ، ولی نزدیک بودذبح کردندپس آن را . حقّ را آوردی حالا

ی  و سپس درباره کشتیدو هنگامی که فردی را  . انجام ندهند

خداوند آنچه را شما پنهان  اما ؛او، به نزاع پرداختید

 ز گاو ذبحگفتیم: قسمتی ا آنگاه برملا ساخت. داشتید،  می

 دوباره گونه مردگان را خداوند این. شده را به مقتول بزنید

 تادهد،  خود را به شما نشان می نشانه هایو  می سازدزنده 

 .بیندیشید
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 توضیح
 

است و بنی اسرائیل این دسته از آیات نیز، خطاب به قوم 

)ع(  موس یبیانگر رویدادهایی است که در زمان حضرت 

ی از نوع بهانه جویی های آن نکات مهم اتفاق افتاده است.

قوم و شیوه رفتار آن پیامبر الهی با آن گروه، در آیات 

 یادشده آمده است که به آنها اشاره می کنیم.

 نکته اول 

با ارتفاع کوهی است  " در این آیات شریفه،طور منظور از "

صحرای  جنوب که درمتر از سطح دریا،  2271حدود 

ار دارد. بر اساس آیات مصر امروزی قر  در کشور " ءسینا"

برای مناجات با خدا به منظور  موس یقرآن، حضرت 

. ه است"، به آن منطقه می رفتتوراتدریافت کتاب مقدّس "

، نیز تورات کتاب از" سفر خروجو "" سفر تثنیهبر مبنای "



168 

 

( در آن עשרת הדיברות: ی عبر زبان به " )ده فرمان"

 بر آن پیامبر الهی نازل شده است. ،منطقه

"، کوه موس یمنطقه یادشده، با نام های دیگری مانند "

 " و غیر آن نیز، نامیده شده است.ههوَ کوه یَ "، "کوه سیناء"

 نکته دوم

، اشاره ای به صورت مجمل به  1تا  0" از آیه سفر تثنیهدر "

ذبح "گوساله" برای فصل خصومت و تشخیص قاتل، 

 ت:صورت گرفته است. متن عبارات مذکور بدین شرح اس

 

  به تو   فش   برای تصر    خدایت  اگر در زمینی که یَهُوَه .1

می دهد مقتولی در صحرا افتاده پیدا شود و معلوم 

 .نباشد که قاتل او کیست
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آنگاه مشایخ و داوران تو بيرون آمده مسافت  .2

 شهرهایی را که در اطراف مقتول است بپیمایند.

 به مقتول است مشایخ آنو اما شهری که نزدیکتر  .3

رمه را که با آن خیش نزده و یوغ به آن  ه شهر گوسال

 اند بگيرند. نبسته

ای که آب در  و مشایخ آن شهر آن گوساله را در وادی .4

آن همیشه جاری باشد و در آن خیش نزده و شخم 

نکرده باشند فرود آورند و آنجا در وادی گردن 

 گوساله را بشکنند.

یَهُوَه خدایت  چون که   لَوی کهنه نزدیک بیایند و بنی .5

ایشان را برگزیده است تا او را خدمت نمایند و به 

نام یَهُوَه برکت دهند و برحسب قول ایشان هر 

 پذیرد. همنازعه و هر آزاری فیصل
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و جمیع مشایخ آن شهری که نزدیکتر به مقتول است  .6

دست های خود را برگوساله ای که گردنش در وادی 

 شکسته شده است بشویند.

دست های ما این خون را »ده بگویند: و جواب دا .7

 نریخته و چشمان ما ندیده است.

ای  داده  ای یَهُوَه قوم خود اسرائیل را که فدیه .8

م تو بیامرز و مگذار که خون بی گناه در میان قو 

پس خون برای ایشان عفو خواهد  اسرائیل بماند.

 شد.

ای  پس خون بی گناه را از میان خود رفع کرده .9

چه در نظر یَهُوَه راست است بعمل هنگامی که آن

 ای. آورده
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 نکته سوم

یادشده در قرآن آیات شریفه یکی از نکات ارزشمندی که از 

و داستان گاو بنی اسرائیل استفاده می شود، این است که 

احکام و دستورات الهی در اصل، به صورت سهل و آسان، 

ای هپرسشطرح و  بیجااما بهانه جویی های  شده اند،صادر 

گردیده لجوجانه، موجب سخت تر شدن احکام یادشده 

 . است

ن، 
ّ
در روایات اسلامی در منابع مختلف اهل تشیّع و اهل تسن

به این نکته اشاره شده است که اگر طایفه بنی اسرائیل 

پس از اولین فرمان الهی، هر گاوی را ذبح می کردند، از آنها 

پرسش های غیر پذیرفته می شد. ولی با بهانه جویی و طرح 

ضروری، توصیف هایی برای گاو قربانی بیان شد که پیدا 

، و پس از یافتن گردیدکردن آن برای آن قوم بسیار دشوار 

 آن، مجبور شدند آن را به قیمت گزافی خریداری و ذبح کنند.
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به عنوان مثال، در کتاب "تفسیر عیّاش ی"  از امام رضا 

ر آنان هر گاوی را )علیه السلام( روایت کرده است که اگ

انتخاب می کردند، مجزی بود، ولی شدّت به خرج دادند و 

در ادامه این روایات از  خداوند هم بر آنان سخت گرفت.

 امام رضا )ع( نقل شده است که فرمود: 

 من كان قبلكم بكثرة سؤاله". هلك "إياكم وذاك، فإنما

به خاطر  یعنی: بپرهیزید از این رفتار. زیرا کسانی قبل از شما

 کثرت سؤال، هلاک شدند.

که از کتب در کتاب "الدرّ المنثور" جلال الدین سیوطی 

ت است، از پیامبر گرامی اسلام روایت کرده 
ّ
تفسیر اهل سن

قوم  بنی اسرائیل قبل از طرح پرسش های است که اگر 

     هر گاوی از گاوها را ذبح می کردند، کفایتبهانه جویانه، 

شدّت عمل به  آنانن پذیرفته می شد، ولی می کرد و از آنا

 خرج دادند و خدا هم بر آنان سخت گرفت.
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       ، از اهل ایمانمائدهاز سوره  030قرآن مجید، در آیه 

و افراط در  غیر ضروری پرسش های  طرحمی خواهد تا از 

 در باره جزئیّات احکام بپرهیزند:کردن سؤال 
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پرسيد كه اگر براى شما از چیزهايى نیعنی: ای اهل ایمان! 

 آشكار شود،شما را اندوهگین كند.

        با مطالعه تاریخچه برخی از احکام شرعی، به این نکته

 پی  می بریم که افراط در طرح پرسش های مکرّر و غیر

ضروری از جزئیات احکام، موجب دشوارتر شدن عمل به 

 گردیده است. آنها

             م،  چنین هشت "، جلدالوسائل "مستدرکدر کتاب 

 می خوانیم:

﴿ولله على  :، أنه قال: "لما نزلتعلي )عليه السلًم( وعن"

قال المؤمنون:   البيت من استطاع إليه سبيلً﴾ حج الناس

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/3
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/3
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/3
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 .يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا عليه مرتین،

﴿يا أيها الذين  :فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت " فأنزل الله

 ".  آمنوا لَ تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾

هنگامی که  که شدهامام علی علیه السلام روایت از یعنی: 

البيت من استطاع  حج ﴿ولله على الناسوجوب حج آیه 

هر ساله واجب یدند: آیا نازل شد، مؤمنان پرس إليه سبيلً﴾

. پیامبر )ص( سکوت کردند. آوریم؟است که یک حج به جا 

دوباره سؤال کردند. پیامبر فرمود: نه؛ و اگر می گفتم بله، 

بر شما واجب می شد که هرساله به حج بروید. آنگاه این آیه 

شریفه نازل شد که: "ای اهل ایمان! از چیزهايى نپرسيد كه 

 شود،شما را اندوهگین كند". اگر براى شما آشكار

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/5/5
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/5/5
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/5/5
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/3
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/3/3
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 بحث علمی

 بهانه جویی و پرسش های غير ضروری 

 

" را از دیدگاه دانش هایی بهانه جویی" موضوعدر اینجا، 

و علوم مغز و  ، رفتاری ، علوم مدرن  مانند روانشناس ی

 مورد بحث قرار می دهیم.اعصاب، 

 مکانیزمبهانه جویی در بسیاری موارد، به عنوان نوعی 

 یا و به منظور اجتناب از مسئولیّت پذیری، شناختی

ناهماهنگی شناختی، صورت می گیرد؛ و از منظر عصب 

شناس ی، با مدارهای "پاداش و تهدید" در مغز، در ارتباط 

 می باشد.

 به خاطر وجود 
ً
کثرت سؤال های غیر ضروری نیز، نوعا

و  سوگیری های شناختی و یا عدم اعتماد به نفساضطراب، 

 تقاد به موضوع، صورت می پذیرد.عدم اع یا
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   ذیل موجب آفت هایی به شرح  ، های یادشده ناهنجاری  

 د:نمی گرد

  رشد بهانه جویی و کثرت پرسش های بیجا، از

 پیشرفت در امور، جلوگیری می کنند.و شخصیّت 

  این دو امر، موجب تأخیر در یادگیری در آزمون و خطا

 می شوند.

 ابل را تضعیف می کنند.دو امر یادشده، اعتماد متق 

  ناهنجاری های مذکور، قدرت تصمیم گیری افراد را

 نیز، سلب می کنند

  این دو پدیده می توانند به تعارض و تنش، منجر

 شوند. 

 

بنا بر این، گرچه اشخاص بهانه تراش، فکر می کنند که با 

کثرت پرسش های بی ربط و بهانه جویی های غیر ضروری  
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وقت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می توانند به طور م

 باعث؛ اما در بلند مدّت، موجب تأخیر شوندکنند و یا 

محرومیت از رشد و تعالی شخصیّت خود می شوند و اعتماد 

و یادگیری خود را  خدشه دار می سازند را  متقابل با دیگران

به تأخیر می اندازند و موجب تضعیف نیروی اراده و 

 خود می گردند.تصمیم گیری در وجود 

 Steven) برگلًس ون یاستدانشمندان و روانشناسانی مانند 

Berglas)  ادوارد جونزو (Edward Jones)ناتوان سازی -خود" ؛" 

(Self-Handicapping ) را عامل بهانه تراش ی  توجیه گری و

 دانسته اند. 
 

برخی از متخصصان این رشته، اموری مانند تکانشگری، 

را از جمله و بیزاری از کار و تلاش  ،نییپا یشناس  فهیوظ

 عوامل مرتبط با پدیده مذکور دانسته اند.
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بنا بر این، کسانی که به ناهنجاری های یادشده مبتلا 

درمان فتار رهستند، شایسته است تا با به کار گیری 

که به اختصار        (Cognitive Behavioral Therapy) شناختی

"CBT ،و به  خودنظارتییادگیری از طریق " نامیده می شود

چالش کشیدن ایده های غیر منطقی، به اصلاح پندار و 

 رفتار خود بپردازند.

***** 
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 ٧٧تا  ٧٣آیه  –سوره بقره 
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َ
ون

ُ
ن  وَمَا يُعْلِّ

َ
ون رُّ  .﴾٧٧﴿ يُسِّ

 

 ترجمه
 

سنگ یا  مانندهای شما سخت شد،  دل پس از آن،"

و  فوران می کند ها، نهرها سنگزیرا از برخی  .از آن تر سخت

، جاری می گرددو آب از آن  شکافته می شوداز آنها، بعض ی 

، افتد. و خداوند از خوف خدا به زیر می برخی دیگر،و 

  .غافل نیستنسبت به رفتار های شما 

شما ایمان  که گروهی از آن جماعت بهآیا انتظار دارید 

از آنان، سخنان خدا را  جمعیبیاورند؟ در حالی که 

با آن  ،کردند ،  تحریف می فهمیدن آندند و پس از شنی می

 . دانستند که می

ایمان "ما گویند:  ، میآنان اهل ایمان را می بینندهنگامی که 

کنند،  ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت می "،آوردیم
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است با که خداوند برای شما گشوده را گویند: چرا آنچه  می

ر ضدّ شما به کنید تا در پیشگاه پروردگارتان، ب بازگو میآنها 

    فهمید؟ کنند؟ آیا نمی احتجاجآن 

و  کنندپنهان می که آیا نمی دانند که خدا می داند آنچه را 

 ".سازند؟ آشکار می که آنچه را 
 

 توضیح
 

، به سنگدل شدن برخی از افراد در بخش اول آیات یادشده

در قوم بنی اسرائیل اشاره شده است. این امر نشان         

سنگدل بی رحم و انسان ها در ذات خود،  می دهد که

 ذیل، سنگدل می شوند: نیستند، بلکه تحت تأثیر عوامل 

 محیط تربیتی ناسالم -

 تلقین اعتقادات خشونت آمیز -

 استرس مزمن -
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 سوگیری های شناختی -

 .تعصّبات قومی، مذهبی، سیاس ی و غیر آن -
 

ا را از سخت بودن سنگ ها قرآن مجید، سخت شدن دله

تحت تأثیر وصیف می کند. زیرا هنگامی که تر تهم شدید

 تلقین و آموزش اعتقادات غیر انسانی و خشونت آمیز،

   و   خشونت طلبی اعتقادی   راستای  در افراد   باورهای

بی رحمی ایدئولوژیک گرایش پیدا کند، هیچ امیدی برای 

، م و شفقت بر دل هاتأثیرگذاری اخلاق انسانی مانند رح

 باقی نمی ماند.

 ، خشناز اینرو در طول تاریخ، بسیاری از جنگ های خونین

و بی رحمانه، نبرد میان پیروان باورهای متضاد و مخالف 

است که کشتن و به آتش کشیدن طرف مقابل بوده یکدیگر 

خود را موجب  قرب به خدا و رسیدن به سعادت ابدی               



183 

 

استای می دانستند و هرگونه جنایت و بی رحمی را در ر 

 اعتقادات غیر قابل انعطاف خود، توجیه می کردند.

" داعش"، هجمه های بی رحمانه "صلیبیجنگ های خونین "

 و امثال آنها، نمایانگر این حقیقت بوده و هستند.

 

نکته دیگر در آیات یادشده این است که فرو افتادن سنگها 

از بالای کوه ها، به "خشیت" خدا نسبت داده شده است. 

گرچه عوامل طبیعی مانند نیروی که این امر این است  دلیل

جاذبه و امثال آن، موجب فرو غلطیدن تخته سنگها از 

بالای کوهها می شود، ولی همه نیروهای طبیعی سرانجام، 

که  ، یعنی خداوند بزرگ، می باشندعالمآفریننده به منتسب 

هستی را با مجموعه نیروهای طبیعی و غیر طبیعی آن جهان 

 . وجود آورده است به
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، آفریدگار جهان، به اراده طبیعی بنا بر این، علل حوادث

همه ارکان و اجزاء عالم نیز، در برابر  منتهی می گردد.

 می باشند.  خواست و مشیّت خداوند، خاضع و خاشع 

 

در ادامه آیات یادشده به این نکته نیز اشاره شده است که 

ذهن انسان را ناتوان بی رحمی و قساوت قلب، چنان فکر و 

درهای خودآگهی و شکوفایی فکری را مسدود  که می سازد

می سازد و هرگونه امیدی را به پذیرش حق و حقیقت و 

            تحوّل فکری و معنوی از جانب آنان، به یأس مبدّل 

که گروهی آیا انتظار دارید می سازد. از اینرو، قرآن فرمود: "

از  جمعین بیاورند؟ در حالی که شما ایما از آن جماعت به

،   فهمیدن آنشنیدند و پس از  آنان، سخنان خدا را می

 ".دانستند با آن که می ،کردند تحریف می
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 بحث علمی  

ت و از  قساوت قلبممانعت   رشد فکری خلًقی 

 

به عنوان  ، روانشناختی پژوهش هایکه در  قساوت قلب

نامیده می شود،  (Emotional callousness) "بی رحمی عاطفی"

آثار ناگواری بر ذهن انسان بر جای می گذارد و از این 

     سرکوب  و شکوفایی فکری را رشد   و رهگذر، خلاقیّت 

 می کند.
 

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

 

" نورون آئینه ایسنگدلی، با کاستن فعالیت در نظام "

(Mirror  neuron system" و )امی  Anterior" )اینسولَی قد 
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insulaهمدلی و گشودگی فکری را  ؛ انسان ( در مغز

 تضعیف می کند.

 

)هورمون استرس( در  کورتيزولافزایش سطح همچنین، با 

بدن، موجب تضعیف انعطاف پذیری عصبی، اختلال در 

" و آمیگدال" و بیش فعال شدن "سیناپس یاتصالات "

 " می گردد.هیپوکامپدر "و کاهیدگی آتروفی 

 

و استرس مزمن که موجب اختلال در  اضطراب مداوم

و برنامه ریزی را فکر عملکرد مغز می شود، قدرت تمرکز 

خدشه دار می سازد و مسیرهای عصبی که در ارتباط با 

     خلاقیّت و شکوفایی فکری و یادگیری هستند را سرکوب

 می کند.
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 دیدگاه روانشناختی

 

، قیبی تفاوتی اخلًبه عبارت دیگر یا  بی رحمی عاطفی

" می شود و از این رهگذر، جانییهوش هموجب تضعیف "

قییّت و رشد فکری را خدشه دار می سازد.
ّ
 خلا

که "، EI" و "EQ" با علامت اختصاری "هوش هیجانی"

 Stanley" )نسپنیگر  یاستنلتوسط روانشناسانی چون "

Greenspan)، "یسالوو  تر یپ( "Peter Salovey" و ) جان

ر است، به درک بهتر مطرح گردیده ( John Mayer" )مایِّ

عواطف خویش و دیگران می پردازد. نقش آن نیز، افزایش 

همدلی و کنترل تکانشگری خودآگاهی، انگیزه، هدفمندی، 

 است.

روشن است که تضعیف این پدیده ارزشمند در وجود 

 منفی   تاثیر  ، و هدفمندی افراد و همدلی  بر آگاهی   انسان،
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  .ل همدلانه را کاهش خواهد دادخواهد داشت و استدلا

سنگدلی و بی تفاوتی اخلاقی، در ارتباط با تعصّب فکری و 

جزم اندیش ی است. این امر،به انعطاف پذیری فکری در 

 جهت یادگیری و تکامل اندیشه، ضربه می زند.

 

 

***** 
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 ٧٢ و ٧٢آیه  –سوره بقره 

 

كِّ 
ْ
 ال

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
 لَ

َ
ون يُّ ِّ

م 
ُ
هُمْ أ

ْ
ن  وَمِّ

َّ
لَ  هُمْ إِّ

ْ
ن  وَإِّ

يَّ مَانِّ
َ
 أ

َّ
لَ ابَ إِّ

َ
ت

 
َ
ون

ُّ
ن
ُ
مَّ   ﴾٧٢﴿‎ يَظ

ُ
مْ ث يهِّ يْدِّ

َ
أ ابَ بِّ

َ
ت كِّ

ْ
 ال

َ
بُون

ُ
ت
ْ
ينَ يَك ذِّ

َّ
ل ِّ
 
وَيْلٌ ل

َ
ف

 
ً

يلً لِّ
َ
ا ق

ً
مَن

َ
هِّ ث رُوا بِّ

َ
ت
ْ
يَش ِّ لِّ

ندِّ اللََّّ نْ عِّ ا مِّ
َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
هُم   يَق

َّ
وَيْلٌ ل

َ
ف

هُ 
َّ
مْ وَوَيْلٌ ل يهِّ يْدِّ

َ
 أ
ْ
بَت

َ
ت
َ
ا ك مَّ ِّ

 م 
َ
بُون سِّ

ْ
ا يَك مَّ ِّ

 .  ﴾٧٢﴿‎ م م 
 

 ترجمه
 

از کتاب آسمانی جز  ،نده انددرس نخواکه  آنانو گروهی از  

 گمان های نادرست، چیزی نمی دانند و تنها حدس می زنند.

به اسم نوشته ای را  خودکه با دست پس وای بر کسانی 

از سوی  ،می نویسند، سپس می گویند: اینکتاب آسمانی 

به دست آورند؛ پس  ی ناچیز  زدعمل، مُ ا این تا ب ؛خداست
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و وای بر  ؛شان نوشتیدست هارا که وای بر آنان از آنچه 

  .به دست می آورند کهرا  آنان از آنچه
 

 توضیح
 

گرچه آیات یادشده در ادامه آیه هایی است که مخاطب آنها 

یهودیان و بنی اسرائیل هستند، اما مفاهیم آیات مذکور را 

 سیاری از امّت ها و ادیان دیگر نیز، تعمیم داد.می توان به ب

 به دو دسته تقسیم شده اند:  ،جامعه در این آیاتافراد کلّ 

 .عوام و درس نخوانده ها 

  دینی درس خواندهخواص و علماء. 

به وضعیت اسفبار جامعه ای اشاره شده  آیات یادشده،در 

 
ً
به است که عوام آن، اهل مطالعه و تحقیق نیستند و صرفا

تخیّلات نادرست خود پایبند هستند و از گوهر دین، چیزی            

نمی دانند. علماء آن جامعه که درس خوانده اند نیز، به 



192 

 

خاطر مطامع دنیوی مانند بدست آوردن مال، و حفظ جاه 

و مقام و موقعیت اجتماعی و سیاس ی، حقیقت دین را 

ه اسم تحریف می کنند و خواسته های نامشروع خود را ب

 دین الهی و فرمان خدا، به عموم مردم ارائه می کنند.

روشن است که چنین جامعه ای، هرگز به اصل و گوهر 

اهد یافت و برای همیشه، در جهالت دین حقیقی راه نخو 

 گمراهی باقی خواهد ماند.

 بحث علمی

 قدرت در ساختار نقش دین 

 

ت که "، به این نکته اشاره شده اسفلسفه تاریخدر دانش "

ت ها، نقش دین در قوام دادن به 
ّ
برای برخی از اقوام و مل

ر و چشمگیر است
ّ
و به همین  قدرت و حکومت، بسیار مؤث
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دلیل، بسیاری از قدرت طلبان و فرمانروایان، از دین به 

عنوان ابزاری برای رسیدن به حکومت و یا تقویت پایه های 

           خود، استفادهو افزایش مشروعیّت نظام حکمرانی 

 . می کنند

به  عبدالرحمن بن محمد بن خلدون به عنوان مثال، 

مةدر کتاب " ،عنوان یکی از پیشتازان این دانش "، المقد 

و  است دانسته مناسب تر ،برای قوم عربرا حکومت دینی 

 برای اثبات سخن خود، چنین می گوید:

دلیل این امر این است که تشتت آراء و خود محوری ها "

حاد و انسجام این قوم بوده و تنها همیش
ّ
ه مانع از حصول ات

چیزی که می تواند آنان را حول محور واحد گرد آورد، دین 

م به همه امور و است که منسوب به خداوندی است که عالِ 

منزّه از خطاست. هنگامی که توجه مردمان به دین که آنان 

آنان را به خدا و عالم آخرت فرا می خواند جلب شود، میل 
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به دنیا و مال و جاه دنیوی کم رنگ می گردد و از اینرو، 

رقابت های افراد و گروه های مختلف بر سر نیل به مقام 

کاسته می شود. این امر  ،حکمرانی و اریکه قدرت و ثروت

موجب آن می گردد که درگیری های داخلی در درون جامعه 

م به کم شود و امنیّت و ثبات بیشتری را برای نظام حاک

علاوه بر این، صبغه دینی حکومت، مردمان  ارمغان آورد.

معتقد و متدیّن را در دفاع از آن، مصمّم تر می سازد و 

نیروی ایمان، قدرت مقاومت آنان را در برابر دشمنان نظام 

       حاکم، به مراتب افزایش می دهد و بر پیروزی های آن 

 ."می افزاید

یخ"، به حکمرانان و صاحبان اما همین دانشمند "فلسفه تار 

قدرت اِخطار می کند که در مسیر استفاده از دین به عنوان 

مبادا مفاهیم و ارزش های عامل جذب مردم به حکومت، 

دینی را به نفع شخص ی یا سیاس ی خود تحریف کنند، و یا 
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منافع دنیوی شخص ی و گروهی خود را بر ارزش های دینی 

و زر اندوزی و فریب  ترجیح دهند و به سوی بی عدالتی

 مردم، گرایش پیدا کنند.

 وی در همان کتاب "المقدّمة" چنین می نویسد: 

در عین حال، به حکومت ها هشدار داده می شود که هرگز "

دین را به عنوان ابزاری برای قدرت طلبی و تحمیل سلطه 

 ."نامشروع و یا استبداد و ستم بر مردم نسازند

فاده ابزاری از دین، همراه با از اینرو، قرآن مجید، است

تحریف آن، و ارتکاب ستم بر مردم در راستای ثروت اندوزی 

و قدرت طلبی را گناهی نابخشودنی می داند و در یک آیه، 

" را که اشاره به هلاکت است، به کار ویلسه مرتبه کلمه "

 رد و چنین می فرماید:می ب



196 

 

ابَ "
َ
ت كِّ

ْ
 ال

َ
بُون

ُ
ت
ْ
ينَ يَك ذِّ

َّ
ل ِّ
 
وَيْلٌ ل

َ
نْ  ف ا مِّ

َ
ذ
َٰ
 هَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
مْ ث يهِّ يْدِّ

َ
أ بِّ

 
ً

يلً لِّ
َ
ا ق

ً
مَن

َ
هِّ ث رُوا بِّ

َ
ت
ْ
يَش ِّ لِّ

ندِّ اللََّّ مْ   عِّ يهِّ يْدِّ
َ
 أ
ْ
بَت

َ
ت
َ
ا ك مَّ ِّ

هُم م 
َّ
وَيْلٌ ل

َ
ف
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هُم م 
َّ
  ".يْلٌ ل

به نوشته ای را  خودپس وای بر کسانی که با دست یعنی: 

از  ،سپس می گویند: اینمی نویسند، اسم کتاب آسمانی 

به دست آورند؛  ی ناچیز  عمل، مُزدتا با این  ؛سوی خداست

و وای  ؛شان نوشتیدست هارا که پس وای بر آنان از آنچه 

  .به دست می آورند را که بر آنان از آنچه

 

 

***** 
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 ٢٥تا  ٢٣آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

ا ما تماس گفتند: جز چند روز محدود، هرگز آتش دوزخ بو "

   نزد خدا   ازرا  پیمانى عهد و ، بگو: آیا نخواهد داشت

عمل خود  عهدخلاف بر ند هرگز كه البتّه خداو  ؟گرفته اید
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 هب ،كه به آن علم نداریدیا اینكه چیزى را و نمی كند، 

  نسبت مى دهید؟خداوند 

، آنها او را فراگیرد یشخطاو  به دست آوردكس بدى هر آرى، 

ایمان  آنانکهو . خواهند بودجاودانه  ،اهل آتشند و در آن

ل بهشتند و هشایسته انجام داده اند، آنان ا و كاراند آورده 

 ."د بوددر آن جاودانه خواهن
 

 توضیح
 

در آیات یادشده، به توهّم هایی اشاره شده است که ناش ی 

از "خودبرتربینی" و استعلا طلبی نژادی است. این امر، به 

نوعی تبعیض نژادی و برتری طلبی برای قوم خود، و تحقیر و 

 خوار دانستن اقوام دیگر بشر، منجر می شود.
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قرآن مجید با طرح پرسش ی تأمّل برانگیز، توهّمات  از اینرو،

پیمانى عهد و آیا یادشده را نقش بر آب می کند و می پرسد: "

 ". ؟از نزد خدا گرفته اید

 

ی برای رستگاری 
ّ
قرآن، در ادامه سخن خود، یک قانون کل

بیان می کند، و آن قانون این است که هرکس با ایمان و 

دگی کند، به بهشت برین و عمل شایسته در این جهان زن

 مقام قرب الهی نائل می گردد. 

 

کسانی که از این دو موهبت بزرگ بی بهره گردند، از هر  اما

 قوم و نژادی که باشند، از سعادت ابدی و رستگاری 

 جاودان ، محروم خواهند بود.
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 بحث علمی

 از دیدگاه دانش روز‎"خود برتر بینی"

 صورت    به    (Superiority   Illusion)  "خودبرتربینی"   پدیده

است که   روانی و اجتماعی مطلق و افراطی، نوعی ناهنجاری  

 دارد. پرخطری را به دنبالپیامدهای 

حالت حادّ این ناهنجاری می تواند ملازم با برخی از اختلالات 

 باشد.  (Narcissism" )خودشیفتگیشخصیّتی مانند "
 

 نورولوژیو  شناس ی دیدگاه روان

 

 : تعریف

و  خودبرتربینی، حالتی است که برخی از افراد، منزلت

توانمندی هوش ی و یا استعدادهای خود را بالاتر از حدّ 



201 

 

واقعی تصوّر می کنند و همه افراد دیگر را در جایگاهی  

 پست تر، می بینند. 

 : علل
 

سطح بالای و ( Cognitive Bias)شناختی" سوگیری " افزایش

در  تیفعال ازدیادو ، (Attentional bias) "سوگیری توجّه"

 " مغز، از عواملدوپامين" ستمیو س یشانیپ شیقشر پ

 می باشند.، یعنی "خودبرتربینی" اصلی ناهنجاری یادشده

 نامیدههم  خطای شناختیکه به عنوان  یشناختی ر يسوگ

است که به باورهای غلط و توهّم ذهنی نوعی می شود، 

این امر باعث می شود  ی شود.نگرش های ناهنجار، منتهی م

که از شخصیّت از خود عالی بسیار فرد، تصویری یک تا 

 تصوّر کند. خویشحقیقی او برتر است، برای 



202 

 

ه ، می تواند به قضاوت نادرست، و ارزیابی سوگيری توج 

 ، و یکجانبه نگری داشته ها و توانمندی هاناقص نسبت به 

یده دموجب نااین امر،  ؛ منجر شود.در برآورد ارزش ها

 می گردد. خود انگاشتن نقاط ضعف

( Prefrontal Cortex) یشانیپ شیقشر پدر  تیفعال شیافزا

ها توانمندی که نقش ی اساس ی در قضاوت در امور و ارزیابی 

 پیام رسان عصبی آزادسازی نظام و اختلال در  ،دارد

مرتبط  سامانه پاداش مغز( ، که با Dopamine) نيدوپام

ه "خودبرتربینی"، در ارتباط هستند. افزایش با پدید؛ است

ح مغز می تواند بر میزان  قشر پیش پیشانیفعالیت 
ّ

ترش

تأثیر گذار باشد و آن را افزایش دهد. همچنین، " نيدوپام"

افزایش آزادسازی دوپامین، ممکن است با ایجاد حسّ 

پاداش، بر تمرکز فرد بر جنبه های مثبت خود تأثیر بگذارد 

 یابی بیش از حدّ واقعی از خود گردد.و موجب ارز 
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 پیامدها
 

 برخی از پیامدهای منفی خودبرتربینی افراطی بدین شرحند: 

 .ناتوانی در خود انتقادی 

 .تضعیف همدلی و روابط اجتماعی 

 .ایجاد درگیری با دیگران به خاطر تحقیر آنان 

 .خطا در تصمیم گیری 

  فراهم شدن زمینه برای اختلال شخصیتی

 (.Narcissism" )تگیخودشیف"

 

***** 
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 ٢٢تا  ٢٠آیه  –سوره بقره 
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ا يُؤ  مَّ

ً
يلً لِّ
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ق
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 ترجمه
 

خدا را  که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز و آنگاه

ویتیمان وندان رستید، و به پدر و مادر و خویشانپ

سخن گویید،  به زیباییکنید، و با مردم  احسانومستمندان 

همه شما جز  سپس ؛بپردازیدرا و نماز را بر پا دارید، و زکات 

 و اعراض کردید.  وگردان شدیدر  ،اندکیگروه 



206 

 

د، و را نریزی یکدیگرگرفتیم که خون  و از شما عهد و پیمان

در اقرار کردید شما ، سپس نرانیدخود  دیاررا از همدیگر 

این شما هستید که حالی که بر آن امر، گواهی می دهید. 

از خودتان را از  جمعی، و به قتل می رسانیدیکدیگر را 

تعدّی بر ضدّ آنان د، و از روی گناه و سازیآواره می  دیارشان

ران به نزد شما به صورت اسی، و اگر آنان همکاری می کنید

دن آواره کر فدیه می دهید؛ و این در حالی است که ، آیند

بر شما حرام بود. آیا به بخش ی از کتاب ایمان می آورید  آنان

که چنین و به بخش ی دیگر کفر می ورزید؟ پس کیفر کسانی 

ت به ، جز خواری در زندگی دنیا نیست، و روز قیامکنند

شوند، و خدا از  ده میسوی سخت ترین عذاب بازگردان

 . نیست غافلآنچه انجام می دهید، 

دنیا را به جای آخرت خریدند؛ آنان کسانی هستند که زندگی 

  . شوندمی و نه یاری  کاهش می یابدپس نه عذاب آنان 
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به را ما به موس ی کتاب دادیم و پس از او پیامبرانی  همانا

 فرستادیم، و به عیس ی بن مریم دلایل روشن صورت پیاپی

؛ حمایت کردیم، و او را به وسیله روح القدس ارزانی داشتیم

ی نفس شما نبود مطابق هواکه  چیزی را  هرگاه پیامبری  آیا

را از آنان گروهی پس برای شما آورد، سرکش ی کردید؟ 

 . را می کشتیددیگر از آنان وگروهی  کردیدتکذیب 

به  وندما در غلاف است ، بلکه خدا قلب هایگفتند: آنان و  

 ساخته است، دور خود  آنان را از رحمت ،سبب کفرشان

 .ایمان می آورنداز آنان پس اندکی 
 

 توضیح
 

در این آیات شریفه، احسان به پدر و مادر و خویشاوندان و 

یتیمان و تهیدستان، و همچنین، خوش برخورد بودن و به 

زیبایی سخن گفتن با دیگران، اقامه نماز، کمک مالی به 
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پرهیز از خونریزی و خودداری از آواره کردن  مستمندان،

 .ندمردم؛ به عنوان عهد و پیمان الهی، قلمداد گردیده ا

از آیات یادشده، ایمان التقاطی به معنای  ی در بخش دیگر 

باور به بعض ی از احکام کتاب مقدّس و نادیده انگاشتن 

برخی دیگر از آن احکام، مورد نکوهش قرار گرفته است. زیرا 

ادن را برای آزادی اسیران قوم از بنی اسرائیل، فدیه دجمعی 

قبول داشتند و به آن عملی خود که در شریعت آنان آمده 

را  آن اقوامآواره کردن گروهی  حکم حرمتمی کردند؛ اما 

که حرام دانسته شده، زیر پا می گذاشتند. قرآن، دنیا 

ن آناپرستی را عامل این حالت دانسته و چنین می فرماید: "

 ".دنیا را به جای آخرت خریدندکسانی هستند که زندگی 

نکته دیگر در آیات یادشده این است که قرآن مجید، خوش 

به زیبایی سخن گفتن با دیگران را وظیفه برخورد بودن و 

دینداران در مقابل عموم مردم، قلمداد می کند؛ نه فقط 
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 در برابر مؤمنان. از اینرو، می فرماید: "
ْ
وا

ُ
ول

ُ
اسِّ وَق

َّ
لن لِّ

ا
ً
 ". یعنی: با عموم مردم، به زیبایی سخن بگویید.حُسْن

در پایان این دسته از آیات، از گروهی از بنی اسرائیل که 

فرمان های الهی را زیر پا می گذاشتند و به تکذیب پیامبران 

 می پرداختند، چنین نقل قول می کند که می گفتند: "
ْ
وا

ُ
ال
َ
وَق

 
ٌ
ف

ْ
ل
ُ
ا غ

َ
وبُن

ُ
ل
ُ
ما در غلاف  قلب هایگفتند: می نان آ"؛ یعنی ق

. بنا بر این، آنان به مسدود بودن دل ها و عدم است

 خود، اذعان داشتند. افکارگشودگی 
 

 بحث علمی

 حقیقت پذیرشنقش گشودگی فکری در 

 (Intellectual openness) در اینجا، به اهمیّت "گشودگی فکری"

کنیم، تا و نقش آن در فهم و پذیرش واقعیّت ها اشاره می 
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ناش ی به ارزش والای این موهبت بزرگ پی ببریم، و آفت های 

 فقدان آن را بهتر بشناسیم.از 
 

 دیدگاه روانشناختی

 

مدل پنج در مباحث روانشناختی ، موضوعی  تحت عنوان "

به که  ،(Five-Factor Model)" تیعامل بزرگ شخص

مطرح گردیده است. این نامیده می شود، "، FFM"، اختصار

 تیکه شخص در دانش روانشناس ی است یچارچوبمدل، 

 . کند یم فیتوص ،یکل آن عواملانسان را بر اساس 

 مذکور عبارتند از:پنج عامل 

 

 ل،یتخ ، ی کنجکاو  - تجربه گشودگی نسبت به .0

  اندیشه های نوین. یبررس  و تمایل به تیخلاق
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، یسازمانده، یانضباط شخص  - یشناس  فهیوظ .2

 .ر هدفمندرفتا، ی ر یپذ تیمسئول

، بودن یانرژ پر ، تیقاطع، بودن یاجتماع - ییبرونگرا .0

 .یاجتماع یها نهیدر زم کیتحر  ی جستجو 

توجه به ، ی همکار ، یهمدل، یمهربان – ی سازگار  .1

 .گرانید

اضطراب،  ،یعاطف یثبات یبه ب لیتما  - یرنجور  روان .1

 .اضطراب ای ینوسانات خلق

 

گشودگی ، ملاحظه می کنیددر مدل نخستین همانطور که 

 یبررس  و تمایل به تیخلاق ،ی کنجکاو با  ،تجربه نسبت به

  .، مرتبط می باشداندیشه های نوین
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اشخاص ی که ویژگی شخصیتی فوق را دارند، در پذیرش 

شواهد جدید، نقد فرضیّات پیشین، و سازگاری با حقایق 

ق می باشند.
ّ
 نوین؛ موف

 

 س ی و علوم شناختیدیدگاه معرفت شنا

 

، (Epistemology) شناخت شناس ییا  یس معرفت شنا

شاخه ای از فلسفه می باشد که در باره موضوعاتی مانند 

و منابع معرفت،  شناخت، حدود ماهیّت دانش و چیستی

چگونگی تشخیص حقیقت از آن،  محدودیّت ها و اعتبارات

باطل، امکان یا عدم امکان بدست آوردن یقین و امثال این 

 بحث می کند.امور، 

 -به یک حوزه میان(، Cognitive science) شناختیعلوم 

و از طریق رشته ای اطلاق می شود که با ابزار علوم تجربی 
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 اعصاب،مغز و علوم ادغام یافته ها و متدهای 

انسان  ،یهوش مصنوعرایانه ای و علوم  ،یروانشناس 

به مطالعه "ذهن" و بررس ی  ؛یشناس  فلسفه و زبان شناس ی،

 م می ورزد.فرایندهای آن اهتما

جایگاه و نقش "گشودگی فکری"، از دیدگاه دو دانش فوق، 

 مورد بررس ی قرار گرفته است.

به عنوان مثال، در علوم شناختی، باورهای افراد باید به 

هروش " ( به روزرسانی شوند تا Bayes’‎Theorem" )بيز قضی 

 قرار بگیرد. تایید، مورد رحقیقت ام

ه بيز ریاض ی برای دسته بندی ، یک قانون علمی و قضی 

پدیده ها در نظریه احتمالات، به منظور تبیین چگونگی به 

 در پرتو شواهد جدید است. باورها و فرضیّه هارسانی  روز

گشودگی فکری، آمادگی لازم را در بُعد روانشناختی برای 

پذیرش شواهد جدید و مشارکت در فرایند مذکور، به 
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" را که مانع از پذیرش وجود می آورد و "استدلال انگیزش ی

 واقعیّت جدید است، کاهش می دهد.

 روانشناس ی، بیولوژی، در زمینه های نجومی،انقلاب علمی 

مرهون "گشودگی فکری" در  ،هاکیهان شناس ی و امثال آن

زندگی             ی در عصر وجود دانشمندانی بوده است که 

ول ایده های جدید را غیر قابل قبحاکمانش که  می کردند

در پرتو آن موهبت اندیشمندان یادشده ، اما می دانستند

، دست ارزشمند یبه اختراعات و اکتشافات ندبزرگ، توانست

 یابند.

 آفت های فقدان گشودگی فکری 

      آنچه در باره امتیازات گشودگی فکری بیان شد، نشان 

می دهد که فقدان این موهبت ارزشمند، موجب خسارات 

رادی می شود که دروازه دل های خود را به بزرگی نسبت به اف
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روی نوآوری ها بسته اند و ذهن خود را در دام باورهای 

 متعصبانه، گرفتار کرده اند.

در برابر افراد برخی از آفات مذکور عبارتند از: مقاومت 

است؛ روشن که بر خلاف باورهای رایج آنان شواهد و دلائل 

قیت و رشد که انسان ر و جزم اندیش ی غیر منطقی 
ّ

ا از خلا

 علمی و فکری محروم می سازد.

 

***** 
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 ٢٠تا  ٢٢آیه  –سوره بقره 
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‎﴿٢٠﴾.   
 

 ترجمه
 

آنچه در آمد که ان و چون کتابی از سوی خداوند برای آن"

ه خود نوید ، و پیش از این بنزد آنان بود را تصدیق می کرد، 

آن کتاب را هنگامی که ؛ پس بر کافران پیروز گردنددادند  می

پس  آن کفر ورزیدند.، به که می شناختند نزد آنان آمد

آنچه که خویشتن را به  بودچه بد . لعنت خدا بر کافران باد

به آیاتی که ، به سبب ستمگری و حسادتآن فروختند، که 

که خداوند، فضل و ایناز  ،خدا فرستاده بود، کافر شدند

 رحمت خود را بر هرکه از بندگانش بخواهد نازل می فرماید. 
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مجازاتی لهی گرفتار شدند. و پی در پی ا خشمبه پس آنان 

 خوارکننده در انتظار کافران است. 

، فرمودهکه به آنها گفته شود: به آنچه خداوند نازل  هنگامی

آوریم که بر  ن میگویند: ما تنها به چیزی ایما، می ایمان آورید

، در دورزن  می کفرآن  از و به غیر، خودمان نازل شده باشد

حالی که آن چیز حق است و آنچه را با آنان هست، تصدیق 

 می کند. 

بودید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از  اهل ایمانبگو: اگر 

 کشتید؟این 

برای شما آورد، ولی شما نشانه های روشنی را  ،موس ی همانا 

  . ، در حالی که ستمکار بودیدبرگزیدیدگوساله را  ،از او پس

پیمان گرفتیم و کوه طور را بر عهد و گاه که از شما  و آن

 با قوّتایم،  که به شما داده ؛ آنچه رافراز شما بالا بردیم

و به  . گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیمبشنوید. بگیرید و 
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باور شما و: . بگشدندگوساله  دلباختهسبب کفرشان، 

 ."بدچیزی را به شما فرمان می دهد، اگر اهل ایمان هستید
 

 توضیح
 

آیات یادشده به این نکته اشاره می کنند که جامعه یهودیان 

مدینه، پیش از مبعث رسول گرامی اسلام، بر اساس 

پیشگویی های کتاب آسمانی خود، می دانستند که پیامبری 

آمد. از اینرو، در عدالت خواه برای نجات مردم خواهد 

مقابل مشرکان مدینه که آنان را می آزردند، نوید می دادند 

که به زودی پیامبری خواهد آمد که ما با همکاری او، بر شما 

 پیروز خواهیم شد.

اما هنگامی که آن پیامبر، مبعوث به رسالت شد و کتاب 

آسمانی قرآن را عرضه کرد؛ گروه یهودیان به مقابله با آن 

 ند و کلام خدا را تکذیب کردند.پرداخت
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ت سرپیچی آنان از رسالت اسلام را تعدّی و 
ّ
قرآن مجید، عل

حسادت آن گروه قلمداد می کند. آنان می گفتند: چرا کتاب 

آسمانی مذکور و رسالت جدید، بر قومی دیگر غیر از قوم 

 نازل شده است. خودشان

شده آیات یادشده، به این نکته اشاره  ی ازدر بخش دیگر 

 است که وقتی به آنان گفته می شد: چرا به آنچه بر پیامبر

)ص( نازل شده است ایمان نمی آورید، آنها می گفتند:  اسلام

ما فقط به آنچه بر قوم خودمان )یعنی یهود( نازل شده 

 ایمان داریم.

قرآن مجید، خطاب به آنان می گوید: اگر شما اذعان دارید 

خودتان نازل شده است ایمان که به آنچه بر پیامبران قوم 

دارد، پس چرا پیامبران قوم خودتان را کشتید؟ و چرا سخن 

حضرت موس ی را که از قوم یهود بود، زیر پا نهادید و 

 پرستش گوساله را برگزیدید؟ 
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در پایان آیات یادشده، به این نکته ظریف اشاره شده است 

ادّعا که اگر عملکرد ظالمانه شما بر اساس ایمانی است که 

 می کنید، پس ایمان شما، به بد چیزهایی فرمان می دهد.

و بدون پشتوانه ظالمانه  نادرست، این امر، اشاره به باورهای

ر و شناخت 
ّ
را به سوی رفتارهای  است که آن گروهتفک

 ناهنجار و ستمگرانه سوق داده بود.
 

 بحث علمی

 شکوفایی فکری بدون  "باور "خطر 

 

ایی فکری، به جزم گرایی، تندروی بدون رشد و شکوف ،باور 

 و سرسختی در برابر حق و حقیقت منتهی می شود.
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در اینجا به تشریح دیدگاه علوم روانشناس ی و جامعه 

شناس ی، در تبیین آفات و آسیب های پدیده مذکور             

 می پردازیم.

 دیدگاه روانشناس ی

باوری که مبتنی بر گشودگی فکری نباشد، در برابر هر 

انتقادی مقاومت می کند و هرگونه دستاورد جدید معرفتی را 

مردود می شمارد. این امر، موجب پدید آمدن آفتی به نام 

 ( می شود.cognitive closure" )انسداد شناختی"

              انسداد شناختی، موجب بسته شدن فضای ایمان

گردد؛ در عین حال که دلائل و شواهد روشن بر خلاف  می

در صورت افراط در این امر، آسیب هایی  وجود دارد.آن 

تصمیمات و اطاعت کورکورانه از دیگران، مانند کوته بینی، 

 .و بدون تأمّل به وجود می آیند یتکانش 
 



223 

 

 س یشنا جامعه دیدگاه

ر، موجب 
ّ
از منظر جامعه شناختی، باور بدون پشتوانه تفک

ه را در جامعه می شود. این امر، جامع قطبی سازی گروهی

"، و به عبارت دیگر غير خودی ها" در برابر "خودی هابه "

 " ، تقسیم می کند.ما و آنها"

روشن است که این حالت ناهنجار، به تقابل و درگیری، و 

 افراط گری و تندروی در جامعه، منتهی می شود.

علاوه بر اینکه جوامعی که مبتلا به باورهای متعصّبانه و 

رشد کمتری در علم و حکمت  غیر قابل انعطاف هستند،

. وضعیت اسفبار جوامع اروپایی در دوران قرون دارند

تفتیش دادگاه های " طی و امثال آن، که تحت سیطرهوس

" و تعصّبات مذهبی کورکورانه بودند، شاهدی بر این عقاید

 مدّعاست.
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اما اگر ایمان، بر اساس شناخت صحیح و گشودگی فکری 

اخلاقی را تقویت کند و موجب  باشد، می تواند انگیزه های

 رشد فکری و توسعه اجتماعی و فرهنگی شود.

 Stephen Jay" )استیون جی گولدبنا بر این، همانگونه که "

Gould،) تکاملی دیرین شناس و زیست شناس  به عنوان یک

 می گوید:" ک"نیویور  دانشگاه و استاد دانشگاه "هاروارد" و

„If‎there‎is‎any‎consistent‎enemy of science, it is 

not‎religion,‎but‎irrationalism“. (Ever Since Darwin: 

Reflections in Natural History -1992). 

علم وجود داشته باشد،  یبرا یشگ یهم یاگر دشمن"یعنی: 

 ". است ی ز یبلکه خردگر  ست،ین نیآن د

به علم و شناخت صحیح احتیاج  ،به همین دلیل که ایمان

علم و دانش نیز به ایمان نیازمند است؛ دانشمند  دارد، و

 می گوید: چنین ( Albert Einstein" )آلبرت انیشتينمعروف "
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“Science without religion is lame, religion 

withoutscience is blind ”.   (“Science,‎Philosophy‎and‎

Religion: A Symposium - 1939‎”). 

کور  ،بدون علم نید ؛استلنگ  ،نیعلم بدون دیعنی: 

 .است

 

***** 
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 ٣٣٣ تا ٢٣آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

مخصوص فقط اگر سرای آخرت در نزد خداوند  بگو: "

، پس آرزوی مرگ كنید، اگر مردمان دیگرنه شماست، 

به سبب آنچه از پیش  اما آنان . گویید راست می

 ازند اند، هرگز آرزوی مرگ نخواهند كرد و خداو  فرستاده

ترینِ مردم،  را حریص آنان همانات. حال ستمگران، آگاه اس

 کدام از آنانخواهی یافت، هر  زندگی حتّی از مشركان، بر

سال عمر كند، در حالی كه این عمر  دوست دارد هزار

و  دور نخواهد ساخت الهی، آنان را از عذاب همطولانی 
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برئیل هر كه دشمن بگو: . خداوند به اعمال آنها بیناست جِّ

را بر قلب تو نازل كرده  یاو به فرمان خدا، قرآن ، هماناباشد

هدایت  و  آنچه را در نزد اوست، تصدیق می کنداست، كه 

هر كه دشمن خدا و فرشتگان  . ای مؤمنان استو بِشارت بر 

و پیامبران او و جبرئیل و میكائیل باشد، خداوند دشمن 

همانا آیات روشنی به سوی تو فرستادیم و  . كافران است

 . ورزد جز فاسقان كس ی به آنها كفر نمی

پیمانی بستند، جمعی از  آنان و آیا چنین نبود كه هر بار  

و  . بیشتر آنها ایمان ندارند بلکهند؟ ، آن را دور افكندنهاآ

آمد كه  آنان سوی ای از سوی خدا به  هنگامی كه فرستاده

، گروهی از اهل تصدیق می کرد كه نزد آنها بودرا هایی  نشانه

             ا هیچندند، گویكتاب، كتاب خدا را پشت سر افك

 .نمی دانند"
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 توضیح
 

اداش های جهان پبنی اسرائیل بر این عقیده بودند، که 

هرچقدر گناه کنند، مخصوص آنهاست و فقط  ،آخرت

 خداوند آنها را کیفر نمی دهد، مگر چند روز محدود. 

 ، چنین می خوانیم:بقرهاز سوره  هشتادمدر آیه 

 
ً
عْدُودَة امًا مَّ يَّ

َ
 أ

َّ
لَ ارُ إِّ

َّ
ا الن

َ
ن مَسَّ

َ
ن ت

َ
وا ل

ُ
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َ
 ".وَق

اشت، مگر آتش جهنّم هرگز با ما تماس نخواهد دیعنی: 

چند روز محدود. برخی روایات حاکی از آن است که آنان، بر 

این عقیده بوده اند که فقط به مدّت چهل روز که قوم    

بنی اسرائیل، گوساله پرستی کردند، مشمول کیفر خواهند 

مدّت، خود را مصون از عذاب الهی، و  شد و در غیر این

 تند.عالم آخرت می دانسبیکران مستحق پاداش های 
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از اینرو، قرآن مجید برای اثبات عدم اطمینان آنان به آنچه 

 می گویند، چنین می فرماید:

مخصوص فقط اگر سرای آخرت در نزد خداوند  بگو: "

، پس آرزوی مرگ كنید، اگر مردمان دیگرشماست، نه 

  . "گویید راست می

نکته دیگر در آیات یادشده، اشاره به نژادپرستی گروه       

اسرائیل در زمان صدر اسلام است. این قومیّت گرایی بنی 

" به عنوان فرشته جبرئیلدر حدّی بود که به خاطر اینکه "

وحی الهی، قرآن را بر یکی از افراد قوم یهود نازل نکرده، 

 جبرئیل،، بنا بر این با بودبلکه به پیامبر اسلام ارزانی داشته 

 ابراز دشمنی می کردند.

 :به آنان پاسخ می دهدوش منطقی قرآن مجید با دو ر 

نزول وحی بر پیامبر گرامی اسلام توسط  اینکه:: روش اول 

. پس اگر آن صورت پذیرفته استجبرئیل، به فرمان خدا 
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گروه، پیرو فرمان خداوند باشند، نباید با آن فرشته وحی، 

 دشمنی کنند.

اینکه این کتاب آسمانی قرآن، تصدیق کننده  :روش دوم

موس ی و کتاب آسمانی تورات است. بنا بر  رسالت حضرت

دلیل منطقی بر عداوت گروه بنی اسرائیل نسبت هیچ این، 

 وجود ندارد. ،به فرشته وحی الهی

هر دو روش پاسخگویی مذکور، در یک آیه به این شرح، 

 آمده است:

او به فرمان خدا،  ، همانابگو: هر كه دشمن جِبرئیل باشد " 

آنچه را در نزد ل كرده است، كه را بر قلب تو ناز  یقرآن

و  هدایت و بِشارت برای مؤمنان  اوست، تصدیق می کند

 ". است

و  بر این اساس، دشمنی با جبرئیل و دیگر فرشتگان الهی

، در حکم دشمنی با خداوند است. زیرا آنان به پیامبران خدا
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 و اوامر او را به مورد اجرا  فرمان خداوند، رفتار می کنند

 د.می گذارن

 بحث علمی

 از دیدگاه علم " نژاد پرستی"  آسیب های

 

همانطور که در توضیح آیات یادشده روشن گردید، 

جماعت بنی اسرائیل در صدر اسلام، از اینکه فرشته وحی، 

قرآن را بر فردی از قوم و نژاد آنان نازل نکرده، بلکه بر 

پیامبر اسلام که از نژاد عرب بود فرو فرستاده است، 

ر 
ُ
سند بودند و از اینرو، به مخالفت با شریعت اسلام و ناخ

کتاب آسمانی قرآن برخاستند. بنا بر این، وجود رگه هایی از 

قومیّت گرایی و نژاد پرستی در افکار و اندیشه های گروه 

 یادشده، به خوبی هویدا می گردد.
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بدین جهت در اینجا، مبحثی را تحت عنوان آسیب های نژاد 

دانش های روز، از نظر گرامی شما            پرستی از دیدگاه

 می گذرانیم.

دانش های روز مانند روانشناس ی، جامعه   دگاهیاز د

شناس ی، پزشکی و علوم مغز و اعصاب؛ نژاد پرستی به 

عنوان عامل بی عدالتی اجتماعی قلمداد می شود و در 

منتهی             بشری  ینهایت، به فروپاش ی جوامع و تمدّن ها

ی گردد. علاوه بر این، تبعیض نژادی، سلامت جسمانی و م

 روانی افراد را به خطر می اندازد.

موجب افزایش  ،انه و تبعات آنهانژادپرستعملکردهای 

هورمون های استرس زا و انتقال دهنده های عصبی مانند 

می گردد و ( Cortisol) زوليکورتو ( Adrenaline) نيآدرنال

 رض ناگوار ذیل، منجر می شود:تداوم، به عوادر صورت 

  شدید یافسردگ 
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 مزمن اضطراب  

  اختلال استرس پس از سانحه 

 مزمن یتروما 

با در زمینه اعصاب و روان، 
ّ
این پدیده خطرناک اگر مرت

 هیپوتالَموس"، یعنی: HPAتکرار شود، در محور "

(Hypothalamus ،)هیپوفيز (Pituitary gland و )آدرنال 

(Adrenal اختلال ،) هیپوکامپبه عملکرد "ایجاد می کند و "

(Hippocampus و )یشانیپ شیقشر پ (prefrontal cortex )

این امر باعث می شود تا نیروی حافظه و  آسیب می رساند.

 قدرت تصمیم گیری صحیح، خدشه دار شوند.

، مجموعه عوامل یادشده، موجب جسمانیدر بُعد 

مشکلات رای آسیبهای جسمانی مانند فراهم شدن زمینه ب

قلبی عروقی، بالا رفتن فشار خون، و سکته های مغزی و 

قلبی می گردد. عوامل مذکور همچنین، سیستم ایمنی بدن را 
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تحت تأثیر قرار می دهند و به تبع آن، زمینه را برای گسترش 

 عفونت های خطرناک و مزمن، فراهم می سازند. 

تبعیض نژادپرستی موجب گسترش در بُعد اجتماعی، 

(Discrimination )از اینرو، و  در ارکان جامعه می گردد

نظام عادلانه و تساوی محور را در جامعه ویران می سازد و 

نابرابری و ستم می شود. این امر، در نهایت  باعث توسعه

به کاهش کارآمدی و تباه کردن مواهب و استعدادهای 

بخش بزرگی از افراد جامعه در محیط های علمی، اجتماعی 

 و اقتصادی، منجر می گردد. 

و تفرقه افراطی قطبی سازی  موجبدر نتیجه، نژادپرستی 

برخوردهای جامعه می شود و به تبع آن، میان اقشار در 

 و درگیری های خونین به وجود می آیند. آمیز خشونت
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از اینرو، دین اسلام، نژاد پرستی را مردود می شمارد و 

نکوهش       ، مبتلا بوده اند ناهنجاری  ایناقوامی را که به 

 می کند.

***** 
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 ٣٣٠و  ٣٣٥آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

قرائت سلیمان  فرمانرواییاز آنچه شیاطین در زمان آنان و 

 بلکه آنپیروی کردند. و سلیمان کافر نشد،  ،کردند

شیاطین که به مردم سحر می آموختند، کافر شدند. و 

 سرزمیندر  ماروتو  اروتهاز آنچه بر دو فرشته همچنین 

  یاد کس آن دو فرشته به هیچ در حالی کهنازل شد،  لبابِّ 

 ه می گفتند: ما فقط مایه آزمایشمگر آنک نمی دادند

    اموریشو. اما آنان از آن دو فرشته ن، پس کافر هستیم

میان مرد و همسرش جدایی  ها،می آموختند که با آن

ذن خدا قدرت آسیب ؛ در حالی که آنان جز به ابیندازند

همواره چیزی را آنان نداشتند؛ و با آن رساندن به کس ی را 

 سودیهیچ می آموختند که به آنان آسیب می رسانید و 

کس خریدار می دانستند که هر آنان به یقین ؛ و نداشت
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آنان . و نخواهد داشتباشد، در آخرت هیچ بهره ای  جادو

  دانستند. می فروختند اگر خود را بدچیزی به  به یقین،

 کار می شدندمی آوردند و پرهیز  ایمان و اگر آنان
ً
، قطعا

    اگر  ،بهتر بودبرای آنان  ، پاداش ی که از جانب خداست

  .می دانستند
 

 توضیح
 

قوم آیات یادشده به این امر اشاره دارند که گروه هایی از 

بنی اسرائیل، در برهه هایی مانند دوران حکومت حضرت 

سحر و جادو، اهتمام  یادگیری و به کار گرفتن سلیمان، به

می ورزیدند. گرچه حضرت سلیمان، با این عمل ناپسند، 

 مخالفت می کرد.

" و هاروتهمچنین، گروه های یادشده، از آموزه های "

لدر سرزمین "که " ماروت" کیفیّت ابطال  به تعلیم "بابِّ
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             ، سوء استفاده می کردند و اشتغال داشتندسحر 

آن تعلیمات را در جهت ایجاد تفرقه در  می کوشیدند تا

 جامعه و جدایی میان مردان و همسرانشان، به کار ببرند.

مفسّران، در توضیح شخصیّت دو فرد مذکور )هاروت و 

" را ملکينماروت( اختلاف نظر دارند. برخی از آنان، کلمه "

ورت، در آیه های فوق، به کسر لام خوانده اند. در این ص

معنای آن می شود: "دو پادشاه". اما بعض ی دیگر، آن واژه را 

         به فتح لام قرائت کرده اند. در این حالت، معنای آن 

 می شود: "دو فرشته".

نزل علی الملکين"همچنین، علماء تفسیر، در معنای "
ُ
 ما ا

" را در آن آیه مانیز، اختلاف نظر دارند. برخی از آنان، کلمه "

" نافیه دانسته اند. بنا بر این بیان، معنای آیه ماعنای "به م

چنین می شود: "سحر، بر آن دو ملک، نازل نشده بود"، بر 

خلاف آنچه که بنی اسرائیل ادّعا می کردند. اما بعض ی دیگر 
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از مفسّران، آن را "ما" موصوله دانسته اند. بنا بر این 

ملک نازل و دنظریّه، معنای آیه چنین است: "آنچه بر آن 

         شده بود". در عین حال، آن دو ملک به مردم توصیه 

می کردند که از آموزه های آنان که برای ابطال سحر بوده 

 است، سوء استفاده نکنند و کافر نشوند.

از دیدگاه اسلام و قرآن، دین اصلی یهود، از سحر و 

جادوگری منزّه بوده است. بلکه دشمنان حضرت موس ی که 

ونیان بودند، جادوگری را ابزاری برای شکست دادن آن فرع

حضرت قرار دادند و ساحران به امر فرعون، جادو کردند 

 به تا حضرت موس ی را بترسانند. اما خداوند با معجزاتی که

 ، ساحران را شکست داد. ارزانی داشتآن حضرت 

" چنین طهاز سوره مبارکه " 61در آیه  ،قرآن در این زمینه

 ید:می فرما
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ْ
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َ
 .وَلَ

تا همه  ،آنچه را در دست راست داری بیفکن )ای موس ی(یعنی: 

نیرنگ   ،آنچه را ساخته اند هماناببلعد؛  ساخته اند را آنچه

 نمی شود.رستگار ، از هرجا بیاید ساحراست، و  ساحر

 بحث علمی

 جادوگری سحر و حقیقت 

 

و یا آنچه که در جوامع گوناگون به عنوان سحر و جادو 

 نامیده می شود، به چند بخش تقسیم امور خارق العاده 

 می گردد:

 بخش اول 

 تأثیرو یا  ،(Illusions)  توهّم  و  خطای ادراکی  که به اموری 
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" شعبده"چون پدیده های  ند. مانندروانی، منسوب هست 

(Magic  ،) پلًسیبو (Placebo و )هیپنوتيزم (Hypnosis.) 

نوعی روش درمانی تلقینی است که با "، دارونمایا " پلًسیبو

داروهای صوری، نه واقعی انجام می شود. اما از راه تلقین 

به بیمار که با مصرف این دارو، بهبود حاصل می شود، و 

از  برخیباور قطعی بیمار به تأثیر گذاری آن، و ن در پرتو یقی

د. ند و یا کاهش می یابنامراض و ناراحتی ها برطرف می شو 

این امر، نمونه ای از تأثیر گذاری ذهن و باورهای یقینی بر 

در این موارد، تأثیرگذاری اصلی نه از  بدن، قلمداد می شود.

ن قطعی داروی صوری است و نه از تلقین کنند؛ بلکه ایما

شخص مداوا شونده به تأثیر گذاری، عامل اصلی بهتر شدن 

حال اوست. تلقین کننده فقط با مهارت خود، زمینه را برای 

 به وجود آمدن باور یقینی بیمار، فراهم می سازد.
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خوابگری نیز، از نوع تلقین و ایجاد باور یقینی یا  هیپنوتيزم

، موجب این امراست. یادشده پدیده در سوژه ذهن در 

در سوژه می شود که با  دیشد ی ر یپذ  نیتمرکز و تلق شیافزا

 مساعدت فردی ماهر در این دانش، به وجود می آید. 

برخی از مشکلات مانند درد، عادت و اعتیاد، و اضطراب 

 ، درمان می شوند.پدیدهدر پرتو این  ؛های روانی

 

مذکور، از نوع سحر اصطلاحی  امور روشن است که 

به خطای ادراکی  ،لکه اموری مانند شعبده هانیستند. ب

و مواردی مانند دارونما و هیپنوتیزم،  ؛نسبت داده می شوند

 به تأثیر ذهنی و روانی.

 بخش دوم

، (Black Magic، یعنی جادوی اصطلاحی )اما بخش دوم

 -انجام دهندگان آنها بنا بر اعتقاد  -هستند که  پدیده هایی
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ه منظور تأثیر گذاری هایی که ب ،نیروهای ماوراء الطبیعه

نوعا منفی و در راستای آسیب رساندن به دیگران یا کنترل 

به کاربردن نیروهای  آنان قرار دارند،  به کار گرفته می شوند.

عبارت  –بر اساس ادّعای عاملان سحر  –ماوراء الطبیعه 

ردها و است از اموری مانند طلسمات، احضار ارواح، وِ 

 تن از شیاطین و اجنّه و امثال آنها.نفرینها، کمک گرف

 در اینجا به نکات ذیل، اشاره می کنیم:
 

 از دیدگاه علم پدیده سحر 

 

در حال حاضر، شواهد علمی تجربی از دیدگاه دانش فیزیک 

و دیگر علوم طبیعی، بر امکان تغییر قوانین و نوامیس 

 طبیعت از طریق سحر، ارائه نشده است.

، برخی از مصادیق  سحر مانند اما بعض ی از اندیشمندان

خبر دادن از غیب، احضار ارواح، تصرّف در طبیعت و 
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سایر اعمال خارق العاده که توسط مرتاضان انجام          

، نسبت داده اند. یقين به تأثيرو  اراده نيرویمی گیرد را به 

با اراده  که به امری معیّن  یقین دارد،صاحب علم قطعی 

ظاهری را وادار می کند تا آنچه را که  نیرومند خود، حواس

ق گرفته را مشاهده و احساس کند. 
ّ
یقین کامل به آن تعل

 گرچه آن چیز در خارج از ذهن، نباشد.

هرگاه این اراده به اوج قدرت خود برسد، ممکن است بتواند 

دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد و حواس او را وادار کند تا 

است، مشاهده و احساس کند. گرچه  اراده کردهکه آنچه را 

آن امر در خارج از ذهن آنان نباشد. بنا بر این، امری که 

مشاهده و احساس می شود، فقط در ذهن و مشاعر آن 

شخص حضور دارد، نه در عالم واقع طبیعی که خارج از 

 ذهن است.
 



248 

 

  جادو از دیدگاه علم عصب شناس یتأثيرگذاری 

 

أثیر باورهای جازم و قطعی از دیدگاه علم عصب شناس ی، ت

است. هنگامی که یک فرد به  طبیعیبر مغز انسان، امری 

یقین قطعی برسد که در معرض سحر و جادو قرار گرفته 

       حتمی دارد، سیستم عصبی او تحت تأثیر قرار ی که تأثیر 

می گیرد. این تأثیر، موجب افزایش هورمون های استرس زا 

         (Adrenaline) آدرنالينو  (Cortisol) کورتيزولمانند 

 می شود و شخص را از حالت عادّی روانی و جسمی خارج 

 می سازد.

شهمچنین، تجربه حالات " نیز، بر  (Hallucination) "وَهمِّ

 لوب گیجگاهیمغز مانند  از بخشهایی اثر ایجاد اختلال در

(Temporal lobe)  دوپامين  آزاد سازی  سیستمو
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(Dopamine به وجو )در این صورت، یک شخص د. د می آی

 ممکن است حالات شبه روحی را تجربه کند.

بو تأثير بر مبنای "علاوه بر این،  (، Nocebo Effect) "نوسِّ

موجب  دریافت آسیب، داشتن انتظار ای ،قطعی یباور منف

آن امر منفی یا آسیب  یروان ای یجسم یعلائم واقع تحقق

 .شود یممورد انتظار 

 ".رسانم یم بیمن آس، یعنی: "نیزبان لات در "Nocebo" کلمه

 به نام ینیپزشک و پژوهشگر بالیک  توسط اصطلاح،این 

د نِّ میلادی به  0160در سال ( Walter Kennedy) یوالتر کِّ

 کار برده شده است.

امراض حاصله از باور به تأثیر گذاری یادآور می شود که 

قائات که جسم انسان تحت تأثیر ذهن و ال امور مذکور 

                    " یتن روان ی مار یب، به عنوان "روانی قرار می گیرد

(Psychosomatic illness ).نامیده می شوند 
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 شناس ی شناس ی و انسان دیدگاه جامعهاز  ،جادو

 

پدیده جادوگری و نسبت دادن رویدادها به سحر در جوامع 

 در راستای کسب قدرت و کنترل جام
ً
عه رشد نیافته، نوعا

 توسط مدّعیان آن امر، صورت پذیرفته است.

همچنین، اعتقاد به سحر و جادو، در برهه هایی از زمان، 

 ، دلهره وهراس تعامل بابه عنوان نوعی مکانیسم روانی در 

 ، به کار برده می شده است.ناملایمات

برخی از سرزمین های مختلف و دوران های این پدیده در 

 شمگیری داشته است. گوناگون ، بروز و ظهور چ

ای از زمان  هو بره قرون وسطیبه عنوان مثال، در دوران 

، قاره اروپا نیز، شاهد رواج جادوگری رنسانسافول دوران 

 در سطحی گسترده بوده است.
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از نیمه قرن   بازه زمانییک ، به رنسانسدوران افول عصر 

که ، گفته می شود میلادی 0613شانزدهم تا حدود سال 

ی مذهبی و شورش های سیاس ی و اجتماعی، و جنگ ها

بحران های اقتصادی و مالی، زنگ خطر را برای اروپا به 

 صدا درآورد.

این دوران که پر از تشنّج، کشتار هم کیشان، ویرانی 

شهرها، اعمال خشونت، بی ثباتی دولت ها، بد رفتاری با 

بردگان،  جنگ های داخلی، نبردهای خونین و طولانی میان 

مت های اروپایی، و خالی شدن خزانه کشورها بود، حکو 

 عواقب وخیمی را به دنبال داشت.

در میان مردمان اروپا در آن برهه  جادوگری رواج گسترده 

اخیر از تاریخ رنسانس که منجر به محاکمه و اعدام جمع 

بی اعتمادی عامّه مردم آن  کثیری از متّهمان گردید، نشانه

ز روش های عادّی برای حلّ ، و سرخوردگی آنان ازمان
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زندگی، و آشفتگی روحی عامّه مردم، محسوب      مشکلات 

 می شود.

سحر و جادو در سراسر اروپا، شامل فرانسه، سوئیس، 

انگلستان، آلمان، هلند، و حتّی بخش هایی از قارّه آمریکا که 

به تصرّف اروپایی ها در آمده بود، گسترش یافت. سرانجام، 

اه های مبارزه با ساحران، و شکنجه و اعدام با تشکیل دادگ 

و سوزاندن بسیاری از مردمانی که در این دام افتاده بودند، 

 میلادی، فرو نشست. 0613موج جادوگری در اروپا، تا سال 

 

 

***** 
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 ترجمه
 

و بگویید: " راعنا"گویید: نای کسانی که ایمان آورده اید! "

 . دردناک است کیفری و بشنوید. و برای کافران " انظرنا"

از اهل کتاب و مشرکان، دوست ندارند که هیچ  ، اعمّ کافران

 فرود آید. در حالی کهخیری از سوی پروردگارتان بر شما 



254 

 

          به رحمت خود اختصاص  ،خواهدکه را بهر  وندخدا

 ".ای فضل بزرگی استوند، دار و خدا ،می دهد
 

 توضیح
 

این آیات شریفه، ادب سخن گفتن را به مسلمانان صدر 

اسلام می آموزد و به آنان فرمان می دهد تا از به کاربردن 

کلماتی که ممکن است دوپهلو باشند و معنای نامناسب 

عنای نخستین داشته باشند، خودداری دیگری غیر از م

 کنند.

از اینرو، از آنان می خواهد که به هنگام مخاطب قرار دادن 

" که معنای نخستین آن عبارت ناراعِّ پیامبر )ص(، از کلمه "

است از: "ما را مراعات کن"، خودداری کنند و به جای آن، 

 کلمه "
ُ
 ا

ُ
کار " را که به معنای "به ما توجه کن" است، به رنانظ

زیرا واژه "راعنا" علاوه بر معنای نخستین آن، یادآور  ببرند.
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کلمه نامناسبی است که در زبان عبری، به کار برده می شده 

است و گویا به مفهوم خباثت و یا حماقت، اشاره داشته 

 است. 

پهلو که یکی از معانی آن از آنجا که به کار بردن واژه های دو 

وجب توهین به دیگران است، د ناخوشایند باشد، ممی توان

می خواهد تا در خطاب خود، از  قرآن مجید از مسلمانان

آنها استفاده نکنند و آنها را با کلماتی جایگزین سازند که 

 معنایی واضح، شفّاف و مؤدبانه داشته باشند.

توهین به دیگران چنان زیانبار است که قرآن مجید در 

رحذر می دارد و همان آیه، به صورت ضمنی، همگان را ب

به کیفری دردناک، تهدید می کند و مخالفت کنندگان را 

 چنین می فرماید:

 ".دردناک است ی فر یک ،کافران یو برا "
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از اینرو، به منظور تبیین خطرات توهین و زیان های ناش ی  

از آن نسبت به جسم و جان انسان، مبحثی را تحت عنوان 

از نظر گرامی شما  "آسیب های توهین از دیدگاه علم روز"،

 می گذرانیم.
 

 بحث علمی

 آسیبب های توهين از دیدگاه علم روز

 

 
ً
بر خلاف سخن برخی از عامّه مردم که توهین را صرفا

و آن را "بادِ هوا"            عبارت از الفاظ و کلمات می دانند

مانند  ، اما از نظر علوم و دانش های روزمی خوانند

به افراد، تأثیر توهین  اعصاب؛ روانشناس ی، پزشکی و علوم

منفی بر سیستم مغز انسان بر جای می گذارد و موجب 
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آسیب های جدّی نسبت به جسم و روان می شود و می تواند 

 روابط اجتماعی را خدشه دار سازد.

" یعنی: fMRI" نتایج پژوهش های دانشمندان بر روی

 که نوعی تصویر "یکارکرد یس یمغناط دیتشد ی ربردار یتصو "

برداری از مغز، هم در حالت فعال بودن و هم در حالت 

استراحت است؛ نشان می دهد که توهین، همان نقاطی از 

مغز را که به هنگان وجود یک امر درد آور فیزیکی و طبیعی 

مانند  ؛ نقاطیمتأثر می شوند، تحت تأثیر قرار می دهد

امی( و Insula)اینسولَ   Anterior) قشر کمربندی قد 

cingulate cortex.در مغز ) 

 یا به اصطلاح "زخم زبان"، همان ،یکلام نیتوهبنا بر این، 

  . کنند یفعال م ،یکیز یمانند درد فهمشابه را  ی مناطق مغز 

این مباحث به صورت مستند و مفصّل در پژوهش های دو 

 دانشمند به شرح ذیل، تبیین گردیده اند:
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 نائومی آیزنبرگر (Naomi I. Eisenberger،) روانشناس

و استاد دانشگاه کالیفرنیا و محقق برجسته در 

 Social"  )علوم اعصاب شناختی اجتماعیعرصه "

Cognitive Neuroscience.) 

  متیو لیبرمن(Matthew D. Lieberman) روانپزشک ،

ذیل در  و نویسنده کتاب ،و پژوهشگر علوم رفتاری 

 میلادی:  2300سال 

."Social: Why Our Brains Are Wired to Connect" 

 ،ارتباط برقرار کردن یچرا مغز ما برا: یاجتماع)

 (.شده است؟ یکش  میس
 

، توهین های کلامی، از طریق تحریک علاوه بر آنچه بیان شد

" در مغز، موجب افزایش دهشت، ترس و آمیگدالبخش "

ممکن است تبعات ناخوشایندی را در خشم می شوند و 

 د.ندنبال داشته باشواکنش دفاعی حساب نشده، به 
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از دیدگاه  روانی، اهانت به دیگران، عزّت نفس توهین 

شوندگان را خدشه دار می سازد و به دنبال آن، موجب 

 می گردد.آنان اضطراب و افسردگی 

توهین کلامی که موجب استرس مزمن شود و نشانگرهای 

التهابی را افزایش دهد، در طول زمان، به سلامت قلب و 

 ی و متاپولیسم بدن، آسیب می زند.سیستم ایمن

بسیاری از پژوهشگران معاصر، مباحث یادشده را به 

صورت تفصیلی بیان کرده اند که به نمونه هایی از آنها 

 اشاره می شود:

 ر ، استاد دانشگاه (Martin Teicher)، مارتين تایشِّ

در رشته روانپزشکی. وی، دیدگاه های خود را  هاروارد

 ، توضیح داده است: میلادی 2336 در سال در اثر ذیل

"Childhood verbal abuse is associated with  

increased risk for psychopathology." 
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 بیبه آس خطر ابتلا شیبا افزا یدر دوران کودک  یآزار کلام)

 .( مرتبط است یروان یشناس 
 

 ن  بروس مک ، متخصص برجسته Bruce McEwen) ) ایوِّ

 .(Neurobiologyشناس ی" )در زمینه "عصب زیست 

توهین در ایجاد اختلال ، تأثیر این دانشمندتحقیقات 

" را به اثبات می رساند که به تبع آن، HPAمحور "

 بسیاری از امراض جسمی و روانی بروز می کنند.

 زیپوفیه – پوتالاموسیهیعنی "محور ، "HPA"محور 

" که یکی از مهمترین سیستم های پاسخ به آدرنال –

 س است. استر 

اختلال در سیستم مذکور بر اثر توهین مستمر، 

های اوم می گردد و زمینه برای بیماریموجب استرس مد

 ذیل، فراهم می شود:

 اضطراب و افسردگی 
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   ضعف سیستم ایمنی 

  و عروقی قلبیهای بیماری 
 

 در بُعد اجتماعیبیماری های جسمی و روانی، بروز علاوه بر 

سترش یابد، روابط اجتماعی و اهانت در صورتی که گ نیز،

نظام جامعه را سلامت اعتماد متقابل را مختلّ می کند و 

  مورد تهدید قرار می دهد.

 

***** 
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